
»آگاه« در پرونده ویژه خود به مناسبت هفته دولت به واکاوی عملکرد رفتاری دولت چهاردهم در سه سال اخیر پرداخت

هفته دولت؛ هفته ملت

هفته دولت امسال نسبت به سال های گذشته در موقعیت متفاوتی قرار 
دارد. این روزها در شرایطی فرارسید که کشور دو جنگ تحمیلی جدی را پشت 
سر گذاشته است و در جنگ تحمیلی 40 روزه، رهبر عظیم‌الشان انقلاب را از 
دست داد و با شهادت ایشان، کشور با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو شد. همزمان با 
شهادت آن بزرگمرد هجمه سنگین نظامی دشمن هم آغاز شد و در 40 روزی 
که گذشت ارکان مهم کشور خصوصا نیروهای نظامی تلاش کردند تا دشمن 
علاوه بر اینکه عقب رانده شد بلکه به قدرت، سرسختی و شکست ناپذیری 

ایرانیان هم تاکید کرد.
تش بس می گذرد و مسئله ما با  حالا امروز نزدیک به چهار ماه است که از آ
دشمن خارجی در حوزه اقتصادی و سیاسی به شدت ادامه دارد. از آن سو 
دولت، مردم و نیروهای مسلح هم در پیشانی این رویارویی به انجام وظیفه 
می پردازند. در بین همه بخش ها و ارکان مختلف نظام آن جایی که بیشتر بار 
مسئولیت را دارد و باید توجه ویژه به آن کرد، دولت و همه ارکان آن است. 
دولتی که با شعار وفاق در سال 1403 بر سر کار آمد، اتفاقا باید از استراتژی 
وفاق به بهترین نحو بهره ببرد. »هفته دولت« فقط نامی در تقویم نیست؛ 
فرصتی است برای ایستادن مقابل آینه. آینه‌ای که اگر قرار است صادق باشد، 

باید هم دستاوردها را نشان دهد و هم زخم‌ها را.
دولت مسعود پزشکیان کشور را در زمینی آرام تحویل نگرفت. تحریم، فشار 
اقتصادی، ناترازی های انباشته، جنگ، آسیب به کسب‌وکارها و محدودیت 
منابع، اداره کشور را به آزمونی دشوار تبدیل کرده است. این واقعیت باید در 
قضاوت درباره دولت دیده شود؛ اما واقعیت دیگری نیز هست که نمی توان 
پشت آن پنهان شد: مردم. مردمی که جنگ و تحریم را تاب آورده‌اند، امروز 
با اجاره خانه، قیمت دارو، هزینه آموزش، اشتغال فرزندان و کاهش قدرت 

خرید دست وپنجه نرم می کنند.
قطعا و یقینا مردم از دولت انتظار معجزه ندارند. انتظار دارند از همه 
ظرفیت های کشور استفاده کند، ضعف های قابل اصلاح را بپذیرد و بر 
نقاط قوت خود تاکید بیشتری کرده و آنها را پررنگ‌تر کند و مهم‌تر از همه 
اینکه برای وضعیت جنگی که در آن قرار داریم و همچنین آینده پیش رو، 
برنامه‌ای روشن، قابل سنجش و دفاع داشته باشد. البته انصاف و اخلاق 
ایجاب می کند که اگر نقدی هم صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن نقاط قوت 
و ضعف رخ دهد و نقد مخرب که صرفا تاریکی ها را ببیند و نقدی که به 
کاستی ها نمی پردازد، نباشد. در همین جا فقط یک نکته حائز اهمیت است 
که نباید به سادگی از آن گذشت و آن زبان ارتباطی دولت و مردم است که 
شاید اصل و اساس کار باشد. ارتباط صادقانه، شفاف و مبتنی بر احترام 
میان دولت و مردم، پیش شرط اصلی حفظ تاب‌آوری و سرمایه اجتماعی 
است. جامعه زمانی دشواری ها و کمبودها را تاب می‌آورد که احساس کند 
دولت واقعیت ها، ناترازی ها و ریشه های بحران را بدون پرده پوشی و توجیه 
با مردم در میان می گذارد. گفتاردرمانی یا ارائه آمارهای متناقض با سفره 
و زندگی روزمره مردم، سرمایه اجتماعی را فرسوده می کند؛ در حالی که 
اعتراف شفاف به موانع، اعتمادآفرین است. در شرایطی که تهدیدات خارجی 
و جنگ اقتصادی ادامه دارد، قدرتمندترین خط دفاعی کشور همبستگی 
درونی و انسجام ملی است. جامعه‌ای که احساس کند در جریان امور قرار 
دارد و صدایش شنیده می شود، نه تنها تاب‌آور می ماند، بلکه خود به نیروی 

محرکه حل بحران تبدیل می شود.

خوانشی از شکاف خیابان و پاستور
در غیاب حقیقت

در فلسفه سیاسی، دولت تجلی اراده یک ملت برای صیانت از بقا و منافع 
مشترک است. اعتبار ساختار حکمرانی نیز در شیوه مواجهه آن با تهدیدهای 
سرنوشت ساز و پیوندش با بدنه جامعه سنجیده می شود. از این‌رو تحلیل 
وضعیت امروز ایران، بدون درک دیالکتیک میان فشار ساختاری نظام سلطه، 

انفعال دیوان سالاری داخلی و ایستادگی جامعه ناممکن است.
نظام سلطه در چارچوب یک جنگ ترکیبی تمام عیار، از طریق تروریسم 
اقتصادی، فشارهای امنیتی و محاصره همه جانبه، راهبردی مشخص را 
دنبال می کند که امروزه بر همگان آشکار شده؛ فرسایش توان زیستی 
جامعه، بی‌اعتبار کردن ایده استقلال ملی و گسستن پیوند میان مردم و 
حاکمیت. در این نبرد نابرابر، مردمی که در کف خیابان برای دفاع از تمامیت و 
هویت ایران ایستاده‌اند، هزینه اصلی این رویارویی را بر دوش می کشند و به 
سپر بلای کشور تبدیل شده‌اند. اما مسئله اصلی زمانی پدیدار می شود که 
دستگاه اجرایی در تطبیق خود با واقعیت این جنگ همه جانبه بازمی ماند. 
زمانی که شعار وفاق به جای ایجاد یک انسجام قاطع در برابر فشار خارجی، به 
سازشکاری های اداری، چانه‌زنی های جناحی و محافظه کاری در تصمیم گیری 
تقلیل یابد، از کارکرد تهی می شود. نظام سلطه میدان نبرد را در تمام ابعاد 
گسترده است، اما بخشی از ساختار اجرایی تلاش می‌کند بحران های حیاتی 

را با روش های روزمره و ابزارهای تسکین بخش اداری مدیریت کند.
این رویکرد به پیدایش یک شکاف ادراکی جدی میان جامعه و دولت 
انجامیده است. جامعه در خط مقدم مواجهه با فشارها خواهان آرایش 
جنگی اقتصاد و مدیریت، شفافیت و تصمیم گیری قاطع است اما ساختار 
دیوان سالاری به سمت تعلل، محافظه کاری و تاخیر در تصمیم گیری های 

سخت حرکت می کند.
این انفعال اداری، ناخواسته هدف نظام سلطه برای القای ناکارآمدی ساختار 
را تقویت می کند. در حالی که مردمی که در برابر دشمن خارجی ایستاده‌اند، 
انتظار دارند عقلانیت حاکم بر دولت، بازتاب‌دهنده همان شجاعت و 

فداکاری باشد که در صحنه عمل نشان می دهند.
در چنین وضعیتی اگر وفاق ملی نتواند پاسخی درخور به فشار بیرونی و 
تکیه گاهی محکم برای اراده مردم باشد، صرفا به یک شعار بی‌اثر رسانه‌ای تبدیل 
خواهد شد. هفته دولت فرصتی برای بازتعریف این نسبت است؛ ساختار اجرایی 
تنها در صورتی شأن و اعتبار خود را بازمی یابد که از رخوت اداری خارج شود، 
ماهیت تهاجم نظام سلطه را در عمل به رسمیت بشناسد و تصمیم گیری های 

کلان خود را با اراده و ایستادگی تاریخی جامعه هم راستا سازد.

معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای مقابله 
با هرگونه سناریوی خصمانه آمریکا اعلام کرد که کشورمان در چارچوب راهبردهای 
جدید دفاعی و تهاجمی، در صورت لزوم دست به اقدامات پیش‌دستانه خواهد زد و 
منتظر حمله دشمن نمی ماند. کاظم غریب‌آبادی در گفت‌وگوی تفصیلی خود تاکید 
کرد که بازگشایی تنگه هرمز تنها پس از اجرای همه تعهدات نقض شده آمریکا، از جمله 
خاتمه پایدار جنگ در همه جبهه ها، امکان پذیر است و ایران دیگر به سیاست های 

کلاسیک دفاعی اکتفا نمی‌کند.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تشریح جزئیات تفاهم اخیر تهران و 
مسقط درباره کریدور دریایی موقت مشترک در تنگه هرمز، تصریح کرد که این توافق به 
معنای بازگشایی فوری تنگه نیست. وی گفت: »تنگه هرمز تحت کنترل و اشراف نیروهای 
مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و باز نخواهد شد مگر با رضایت، موافقت و 
ترتیبات جمهوری اسلامی ایران.« غریب‌آبادی افزود که حتی اگر مذاکرات فنی با عمان 
به نتیجه برسد، تا زمانی که الزامات ایران برآورده نشود، تنگه بسته می ماند. وی با 
اشاره به سابقه نقض تعهدات آمریکا در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توضیح داد که 
آمریکا مسیر جنوبی تنگه را برخلاف توافق باز کرد و این اقدام نقض آشکار بود. ایران 
پس از آن تنگه را بست و درگیری های نظامی رخ داد. تفاهم کنونی با عمان حاصل 
رایزنی های حدود ۲۰ تا ۴۰ روز اخیر است و شامل ایجاد یک کریدور موقت مشترک 
می شود که ورود کشتی های تجاری به خلیج فارس کاملا از آب های سرزمینی ایران و 
خروج بخشی از آن نیز از آب‌های ایران خواهد بود. عرض این کریدور حدود هفت مایل 

است و فاصله دو مسیر ورود و خروج دو مایل در نظر گرفته شده است.
غریب‌آبادی تاکید کرد که این مسیر موقت است و برای جایگزینی طرح ترافیک دریایی 
۵۸ ساله نیاز به مذاکرات ۳۰ تا ۶۰ روزه بعدی با عمان وجود دارد. وی افزود: »هیچ 
شناور نظامی اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت و این توافق تنها ناظر بر 
شناورهای تجاری است.« همچنین مسیر جنوبی که زمینه دور زدن فراهم می کرد، 
با اجرای این تفاهم به طور کامل بسته و به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام 

خواهد شد.
معاون وزیر خارجه شروط اصلی ایران برای بازگشایی را برشمرد و گفت: این شروط 
شامل اجرای کامل تعهدات آمریکاست: خاتمه دائمی و پایدار جنگ در همه جبهه ها 
از جمله لبنان، غزه و یمن؛ عدم تهدید جمهوری اسلامی ایران و عدم توسل مجدد 
به عملیات نظامی؛ رفع کامل محاصره اقتصادی؛ آزادسازی پول های بلوکه شده؛ 
عدم وضع تحریم های جدید در دوره مذاکره و عدم افزودن نیروهای نظامی جدید به 
منطقه. وی تصریح کرد که محاصره اقتصادی تنها یکی از این تعهدات است و تقلیل 

موضوع به آن، معادله نابرابر است.
غریب‌آبادی با اشاره به اینکه ایران اعتمادی به آمریکا ندارد و همه مذاکرات بر پایه 

عدم اعتماد انجام می شود، هشدار داد: »اگر آمریکا در ذهن خودش هر سناریوی 
دیگری را می پردازد، بداند که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با آن سناریوها 

آمادگی بسیار کاملی دارد.«
وی در بخش کلیدی سخنانش درباره تغییر رویکرد دفاعی گفت: »چگونه است که 
همیشه باید منتظر باشیم آمریکا به ما حمله کند تا ما دفاع کنیم؟ چرا ما اگر شرایط 
را مناسب نبینیم، علیه منافع آمریکا اقداماتی را اتخاذ نکنیم؟ اینها الان در چارچوب 
سیاست های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.« وی افزود: این رویکرد به معنای 
جنگ طلبی نیست و ایران هیچگاه جنگ را آغاز نکرده، اما شرایط کنونی جهان ایجاب 
می کند ابزارهای دفاعی و تهاجمی افزایش یابد. تنگه هرمز اکنون ابزار دفاعی و حتی 

تهاجمی جدیدی است.
غریب‌آبادی تاکید کرد: »ما هم می‌توانیم مثل دشمنان مان دست به اقدامات 
پیش‌دستانه بزنیم.« در برابر تحریم‌های جدید آمریکا نیز پاسخ کلاسیک دور زدن 
کافی نیست و باید منافع اقتصادی آمریکا هدف قرار گیرد. در خصوص ادعاهای 
رئیس جمهور آمریکا درباره مین‌زدایی تنگه، غریب‌آبادی آن را تبلیغاتی خواند و 
پرسید اگر مین‌زدایی شده چرا هیچ شناور آمریکایی عبور نمی کند؟ وی گفت: مین ها 
ابزار دفاعی و تهاجمی ایران هستند و مکان آنها را تنها نیروهای مسلح ایران می‌دانند. 

نیروی دریایی سپاه نیز اجازه نادیده گرفتن مقررات بسته بودن تنگه را نمی دهد.
غریب‌آبادی درباره سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران نیز توضیحاتی ارائه کرد. 
او در این باره تاکید کرد: پیام اصلی ایران این بود که ایران تفاهم اسلام‌آباد را نقض 
نکرده و آمریکا بدعهد بوده است. اگر آمریکا خواهان بازگشایی است باید الزامات را 
اجرا کند. دیپلماسی و جنگ هر دو ابزار دستیابی به منافع ملی هستند و ایران هیچ گاه 

دیپلماسی را کنار نگذاشته، اما هزینه بازگشت به مذاکره را باید طرف مقابل بپردازد.
معاون وزیر خارجه در جمع بندی تاکید کرد که اجرای تعهدات آمریکا فرآیند پیچیده‌ای 
نیست و می تواند در زمان کوتاه آغاز شود. ایران پیش‌دستی نمی کند و منتظر اجرای 
تعهدات می ماند. غریب‌آبادی در مورد بسته تحریمی جدید آمریکا نیز گفت: تحریم ها 
پدیده جدیدی نیست و خنثی سازی داخلی و مقاوم سازی کلیدی است. سیاست های 
قبلی آمریکا از فشار حداکثری تا تغییر رفتار و جنگ شکست خورده و سیاست جدید 
»خشم اقتصادی« نیز شکست خواهد خورد. ایران ابزارهای متعددی برای مقابله 

دارد و تنها به تنگه هرمز محدود نمی شود. آمریکا اگر فکر کند می تواند همسایگان 
ایران را تحت فشار قرار دهد، در اشتباه بزرگی است، زیرا وابستگی متقابل وجود دارد. 
غریب‌آبادی در پایان هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران دیگر به سیاق سابق عمل 
نمی کند: ایران نه تنها کاهش آسیب، بلکه وارد کردن آسیب به منافع آمریکا را نیز 
برنامه‌ریزی خواهد کرد. این موضع قاطعانه نشان‌دهنده تغییر دکترین و آمادگی 

برای اقدامات پیش دستانه در دفاع از امنیت ملی است.
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ساعتساعتساعتساعت

دوران مسئولیت، سریع و در یک چشم به هم زدن تمام 
می شود. یادی از رهبر شهید و عزیزمان کنیم. ایشان سال 
۹۲ در اولین دیدار هیات دولت یازدهم، عبور سریع فرصت 
خدمت به مردم را به دولت جدید گوشزد کرده و فرموده 
بودند: »به همه دولت های قبلی نیز گفتم که فرصت چهار یا 
هشت سال مسئولیت، به سرعت می گذرد اما همین مدت 
محدود، شامل فرصت های بی پایان برای خدمت به ملت 

است که نباید هیچ کدام را از دست داد.«

گاه« گویا همین دیروز بود که مسعود پزشکیان  به گزارش »آ
هفتم مرداد سال ۱۴۰۳ حکم تنفیذ خود را از »آقای شهید ایران« 
دریافت کرد و ۹ مرداد در آیین تحلیف که با حضور مهمانان داخلی 
و خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دولت 
خود را دولت وفاق نامید. رئیس دولت چهاردهم، وارد سومین 
سال فعالیتش در پاستور شد. پزشکیان از زمانی که ردای ریاست 
جمهوری را بر تن کرد تا به امروز با چالش ها و بحران های متعددی 
روبه‌رو شد، اما با هدایت های داهیانه رهبر شهید و در حال حاضر 
با رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب، در مقام ریاست جمهوری 
در حال مدیریت کشور است. رئیس جمهور چه در ایام انتخابات و 
چه در دوره »پسا انتخابات« بر این باور بوده و هست: کشور را فقط 
یک نفر یعنی رئیس جمهور هدایت نمی کند. در اصل باید همگان 
وارد گود شوند و برای حل مشکلات، یاری‌رسان دولت باشند. 
دولتمردان نیز با تمام قوا پای کار می‌آیند تا با همگرایی و وحدت، 
گره‌ای از معضلات موجود به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت 
مردم گشوده شود. پزشکیان برای آنکه مطالباتش را رودررو و 
چهره به چهره با خواص و نخبگان سیاسی و اقتصادی مطرح کند، 
آنها را به حضور می پذیرد تا ببیند دیدگاه ها و نقطه نظرات شان 

درباره مسائل جاری کشور چیست؟
در همین رابطه، پزشکیان شامگاه سه شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ 
در دومین نشست دوره‌ای رئیس  کل بانک مرکزی با اقتصاددانان 
و جمعی از صاحب نظران اقتصادی کشور حضور پیدا کرد. در 

جریان این نشست که در پی اعلام کارزار فشار اقتصادی آمریکا 
علیه کشورمان به مدت سه ساعت در محل بانک مرکزی برگزار 
شد، اقتصاددانان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درخصوص 
نحوه مقابله با موانع تجاری و مدیریت شرایط جدید اقتصادی، 
سیاست های مالی و بودجه‌ای، سیاست های پولی و ارزی، مسائل 
مربوط به تجارت و مراودات اقتصادی، مدیریت بنگاه ها و دیگر 
مسائل مرتبط را بیان کردند. وی استفاده از نظرات و ایده های 
راهگشای نخبگان دانشگاهی را ضروری دانست و تاکید کرد: »بنای 
ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است ولی در عین 
حال محکم در مقابل فشارهای اقتصادی همچنان که تاکنون 
ایستاده‌ایم، می‌ایستیم و با تمهیداتی که بخش های اقتصادی 
دولت پیش‌بینی کرده‌اند، آمریکا همان طور که در جنگ ضمن 
رشادت نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی مردم نتوانست کاری از 
پیش ببرد، در این مرحله نیز با فشار اقتصادی طرفی نخواهد بست.«

عملکرد دولت از دریچه احزاب
رئیس دستگاه اجرا زودتر از این و پیش از دیدار با اقتصاددانان در 
میدان فاطمی با فعالان سیاسی و حزبی به گفت‌وگو نشست و از 
برنامه های دولت و انتظاراتش از آنان سخن به میان آورد. هفته 
دولت بهانه خوبی فراهم کرد تا عملکرد دولت وفاق از دریچه احزاب 
و تشکل ها را بررسی کنیم. ابتدا به تشریح مهم‌ترین محورهایی که 
سیاسیون درباره دستاورد قوه مجریه دارند می پردازیم و سپس 
نظر رجال سیاسی شاخص از سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و 
اعتدال گرا را در این باره بیان می کنیم. حامیان دولت ـ بخوانید 
در اردوگاه اصلاح طلبان، اعتدالی ها و بخشی از اصولگرایان ـ 
وعده ها و اقدامات پزشکیان و دولت وی را در سه محور مثبت 

ارزیابی می کنند:
دیپلماسی و سیاست خارجی: تلاش برای رفع تحریم‌ها )امضای 
تفاهمنامه اسلام‌آباد( و بهبود روابط با همسایگان و ضریب خوب 
و قوی به دیپلماسی از جمله محورهایی است که حامیان دولت از 
آن دفاع می کنند و معتقدند دولت پزشکیان، مرد روزهای سخت 
است و در دو سال گذشته کارنامه خوبی در حوزه سیاست خارجی 

از خود به جا گذاشته است. 

وفاق ملی: وفاق، شعار اصلی دولت پزشکیان است. حامیان 
او، استفاده از چهره هایی از جناح های مختلف در بدنه دولت و 
دیدارهای شخص دوم کشور با خواص و نخبگان جامعه را به 
عنوان یک نقطه مثبت در قوه مجریه می‌دانند و می گویند: ما 
دوره‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم که رئیس جمهور به احزاب بها 
نمی‌داد و با صراحت اعلام می کرد که عضو هیچ حزبی نیست و به 
عبارت دیگر مقابل کنشگری حزبی می‌ایستاد، اما در حال حاضر 
فردی سکاندار دستگاه اجرا است که هم به احزاب اهمیت می‌دهد 
و هم تاکید دارد، پیشنهادات‌شان را برای کشورداری روی میز 
بگذارند. به اعتقاد آنها نگاه پزشکیان، در عمل به وفاق مومن است.

 صداقت و شفافیت: لحن آرام، پرهیز از عوام گرایی و اذعان صریح 
رئیس جمهور به وجود بحران ها )مثل ناترازی انرژی( نقاط قوتی 

است که مورد توجه حامیان قرار می گیرد.

ادله منتقدان برای انتقاد از دولت
اما در جبهه مقابل، تعدادی از سیاسیون و شخصیت ها از پنجره 
دیگری به عملکرد دولت می نگرند. این جماعت، خروجی دولت در 
دو سال گذشته را قابل دفاع نمی‌دانند. دلایل آنان برای انتقاد از 

عملکرد دولت پزشکیان چیست؟
  وعده های محقق نشده اقتصادی: تداوم تورم بالا، نوسانات ارز، 
عدم تحقق وعده کاهش قیمت مسکن یا رشد اقتصادی ملموس 

در سفره مردم.
  دولت و روایت سازی مشکلات: منتقدان بر این باور هستند، 
دولت به جای حل مشکلات، صرفا به روایت سازی و بیان مشکلات 
می پردازد و تاکنون برنامه عملیاتی برای ناترازی برق و گاز که 
منجر به خاموشی هایی در تابستان و زمستان ۱۴۰4-۱۴۰3 شد، 

ارائه نداد.
  اعتماد به غرب: از منظر منتقدان دولت، رویکرد پزشکیان در 
مذاکرات »خوش باورانه« است و همین نگاه منجر شد که تفاهم 
اسلام‌آباد امضا شود. اگر دولت او مقاومت به خرج می‌داد، 

علی الاصول نتیجه به گونه ای دیگر رقم می خورد.
  عدم ترمیم کابینه: جریان منتقد دولت از عدم ترمیم کابینه 
دلخور هستند و با طرح پرسشی مبنی بر اینکه »چرا پزشکیان حاضر 

نمی شود پس از گذشت دو سال، یک ارزیابی دقیق از عملکرد 
همکارانش در دولت داشته باشد و نیروهای منفعل و ضعیف را 
از کابینه خارج کند؟« این شیوه را به منزله چشم پوشی نسبت به 
ضعف ها تلقی می کنند. نگاه مذکور فقط محدود به منتقدان 
اصولگرا نمی شود، اصلاح طلبانی هم هستند که از عدم ترمیم 
کابینه انتقاد می کنند. البته رئیس قوه مجریه بارها گفته است: 
»با جابه جایی یا تغییر در دولت، مشکلی حل نمی شود بلکه باید با 

آموزش و تذکر، فضا را فراهم کرد تا مدیران به اشتباه خود پی ببرند 
و آن را اصلاح کنند. فردی برود و فرد جدیدی بیاید هیچ گره‌ای از 

مشکلات باز نمی شود.«

چهره های حزبی درباره دولت چهاردهم چه می گویند؟
محمود واعظی، قائم‌مقام دبیر کل حزب 
رئیس  دفتر  رئیس  و  توسعه  و  اعتدال 
 جمهور در دولت دوازدهم با بیان اینکه 
را  گذشته  سال  دو  در  دولت  عملکرد 
نمی توان بدون بحران هایی که دولت در آن 
نقشی نداشت ولی برایش به‌وجود آمد 
ارزیابی کرد، تصریح کرد: اولین روز دولت، اسماعیل هنیه در 
کشورمان شهید شد و بعد جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه رقم خورد. در 
مجموع با همه مشکلاتی که به وجود آمد ارزیابی بنده از دولت 
مثبت است. وی گفت: دولت توانست خدمت‌رسانی خوبی در 
جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به مردم انجام دهد و مردم ما در ارائه 
خدماتی که باید دریافت می کردند با مشکل روبه‌رو نشدند، در 
صورتی که در بسیاری از جنگ ها ـ در کشورهای مختلف ـ این 

نارسایی ها و کمبودها خود را نشان می داد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدل و توسعه با بیان اینکه حضور 
شخص رئیس جمهور و برخی اعضای دولت در بین مردم و با 
مردم بودن، نقطه قوت دیگری است، به تعامل سازنده قوا در 
عصر وفاق اشاره کرد و افزود: ارتباط نزدیک سران سه قوه در 
دو سال گذشته یکی از فاکتورها و شاخص های مهم دولت به 
حساب می‌آید. واعظی اظهار کرد: دستگاه سیاست خارجی تلاش 
موفقی در دوران جنگ ۴۰ روزه انجام داد و روندی که به امضای 

تفاهمنامه رسید از دید بسیاری کشورهای منطقه، اروپا و حتی 
میان صاحب نظران آمریکایی به‌طرز قابل‌ توجهی به نفع ایران 

ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد اصلاح طلبانه به رئیس جمهور
شورای  عضو  ابطحی،  سیدمحمدعلی   
مرکزی مجمع روحانیون در صفحه شخصی 
خود خطاب به پزشکیان نوشت: در دو سال 
گذشته خیلی ها با رئیس‌جمهور سر و کله 
زدند که بعضی وزرا برای کابینه شما مفید 
نیستند. در بهترین وضع، این حاصل جمع 
ایجاد می شود که وزرا و مسئولانی که کار مفیدی انجام ندهند، 
موفق‌ترین ها هستند. همه کابینه و مردم می‌دانند شما باور به 
تغییر افراد ندارید. نتیجه اینکه خیلی های شان یا کار نمی کنند یا کار 
دیگری که در جهت اهداف دولت نیست انجام می‌دهند. وی در 
ادامه آورده است: برای جبران این باورتان، حداقل نهادهای نظارتی 
خودتان را فعال تر کنید. بازرسی کنید که چه وزارتخانه هایی 
شبانه‌روز کار می کنند و چه وزارتخانه هایی تماشاگر غیرفعال 
هستند. گاهی برای اهداف دولت غیرفعال و برای اهداف مخالفان 
دولت فعال هستند. در عدم فعالیت وزارتخانه ها هم پیش خدا و 
مردم مسئولید. عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در 
ادامه مطلب خود با بیان اینکه مسئولان باید عینکی بزنند که 
واقع‌بین باشد و هر قشری را به اندازه خودش ببیند، آورده است: 
اگر فقط خودی ها دیده شوند، مثل گذشته نتیجه‌اش در مشارکت 
اندک در انتخابات مشخص می شود. شخص شما عینک بهتری 
دارید. به بقیه تصمیم گیران این نکته مهم را بگویید. با این همدلی 
در بین مسئولان، مشکلاتی را که نگرانی برای مردم ایجاد می کند، 

با گفت وگو با سایر قوا حل کنید.

دولت فضای عمومی جامعه را آرام نگه داشت
 محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط 
امام و رهبری از احزاب فعال اصولگرایان 
سنتی در عرصه سیاسی کشور نیز به تحلیل 
خود از فعالیت های پزشکیان در دولتش در 
دو سال گذشته پرداخت و گفت: وقایعی 
که از آغاز به کار دولت آقای پزشکیان طی 
دو سال اخیر پشت سر هم رخ داد از جمله تقابل با آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، در تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی ایران کم نظیر و 
حتی بی سابقه است. دولت چهاردهم در این دو سال با وجود 
تمامی بحران هایی که به طور مداوم کشور را در حوزه‌های مختلف 
تحت فشار قرار می‌داد، توانست شرایط را مدیریت کند؛ آن‌ هم در 
حالی که همزمان با دشمنی کینه توزان و رویدادهای ناگوار دست 
 به ‌گریبان بود. وی گفت: واقعیت این است که دولت توانست 
فضای افکار عمومی را تا حدودی متعادل نگه دارد؛ چراکه در تاریخ 
معاصر دیده‌ایم کشورهایی که درگیر جنگ های تحمیلی می شوند، 
پس از گذشت تنها ۱۰ تا ۱۵ روز، چنان دچار هرج ‌و مرج می شوند که 
ناامنی های  و  غارت  و  می‌برند  هجوم  فروشگاه ها  به  مردم 
گسترده‌ای شکل می گیرد. واقعیت این است که دولت توانست 

فضای عمومی جامعه را به لطف خدا آرام نگه دارد.
 اما در جرگه اصولگرایان سنتی، دبیرکل 
را  دیگری  نظر  اسلامی  موتلفه  حزب 
نمایندگی می کند و ضمن تشکر از عملکرد 
دولت در دو جنگ تحمیلی، تصریح کرد: اما 
این به معنای نادیده گرفتن شاخصه های 
مدیریت بحران و عدم سنجش دقیق آنها 
نیست. در برخی موارد از جمله تامین و توزیع اقلام اساسی، 
عملکرد دولت در جریان جنگ 40روزه قابل دفاع بوده و در برخی 
موارد دیگر از جمله سیاست گذاری های کوتاه مدت در مواجهه با 
بحران ها و سرعت عمل در ترسیم راهکارهای خلاقانه، آن هم با اتکا 

به توان داخلی، انتقاداتی به این عملکرد وارد است.
فرجام سخن؛ دولت به معنای واقعی در بحران ها و شرایط سخت 
و حساس پای کار ایران و مردم بود اما برای برون‌رفت از وضعیت 
فعلی باید از نقاط قوت خود به عنوان اهرم استفاده کند تا نقاط 
ضعف را پوشش دهد و همچنان با دو رویکرد دفاع و سازندگی 

برنامه ها را پیش ببرد.

چهار چهره سیاسی با توجه به هفته دولت به واکاوی عملکرد پزشکیان در دو سال گذشته پرداخته‌اند

نمره حزبی ها به دولت

تحولات پرشتاب امنیتی و نظامی در منطقه، به‌ویژه پس از تجربه 
جنگ های اخیر، معادلات بازدارندگی و امنیتی جمهوری اسلامی 
ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در شرایطی که دامنه 
تهدیدات دیگر صرفا به میدان نبرد کلاسیک محدود نمی شود 
و مولفه هایی همچون جنگ ترکیبی، عملیات سایبری، حملات 
پهپادی و موشکی، جنگ اطلاعاتی، فشار اقتصادی و هدف قرار 
دادن زیرساخت های حیاتی به بخشی از الگوی منازعات جدید 
تبدیل شده‌اند، موضوع آمادگی نیروهای مسلح و توانایی آنها 
برای واکنش سریع و موثر، اهمیتی دوچندان یافته است.دشمن 
متجاوز هرچند حملات نظامی خود را مدتی است متوقف کرده 
اما به جنگ اقتصادی روی آورده تا از آن طریق بتواند برنامه ها و 
اهدافش را علیه ایران جلو ببرد. ضمن آنکه به اذعان کارشناسان 
و صاحب نظران، آمریکا پس از انتخابات باز خواب هایی برای 
»جمهوری اسلامی« دیده است. امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا، 

سخنگوی ارتش در گفت‌وگو با »مهر« قدرت بازدارندگی ایران را به 
رخ دشمن کشیده و از تغییر رویکرد دکترین نظامی کشور از پدافند 
به آفند، بازسازی و تقویت توان رزمی، ورود تجهیزات و پهپادهای 

جدید و طراحی سناریوهای تازه برای جنگ احتمالی آینده خبر 
داده است. بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی او را در ادامه می خوانید.

 در جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، رویکرد جدیدی  •
از ارتش و نیروهای مسلح مشاهده کردیم. برای جنگ 
و  پیش‌بینی  جدیدی  سناریوهای  آیا  آینده  احتمالی 

برنامه‌ریزی شده است؟
قطعا. این روند تکاملی و تحول در دکترین نظامی نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران، یک امر در جریان و مستمر است و به 
سمت تکامل پیش می‌رود. عملیات‌هایی که توسط خلبانان ما 
در یازدهم اسفند انجام شد، چه حمله به پایگاه بوهرینگ توسط 
جنگنده‌های اف-۵ و چه حمله به پایگاه آمریکا در قطر توسط 
سوخوهای ۲۴، رویکرد آفندی ارتش جمهوری اسلامی ایران را 
نشان می‌دهد. این همان رویکردی است که عرض کردم از میراث 
گرانبهای فرمانده شهید ما، امیر موسوی، محسوب می‌شود. 
البته این موضوع ذیل تدابیر فرماندهی کل قوا و تدابیر امام 

شهید نیز دنبال شده است.

نیروهای مسلح ما حتما این روند را ادامه خواهند داد و برای 
جنگ احتمالی آینده در همین چارچوب، یعنی با رویکرد آفندی، 
تجهیزات جدیدتر، تاکتیک های جدیدتر و عرصه های جدیدتر را 
به کار خواهند گرفت. جنگ احتمالی آینده می تواند عرصه های 
جدیدی را دربر بگیرد. ما قبلا هشدار داده بودیم که اگر دشمن 
دچار خطای محاسباتی شود، بلادرنگ پاسخ خواهیم داد و علاوه 
بر آن، جنگ می تواند تمام جغرافیای منطقه را دربر بگیرد. این 
اتفاق در طول جنگ رخ داد. در طول جنگ نیز یکی، دو بار هشدار 
دادیم که عرصه های جدیدی مشمول جنگ خواهد شد و قلمرو 
جنگ گسترش پیدا خواهد کرد. امروز می‌بینیم که المندب که تا 
چندی قبل در جنگ نبود، جزو جغرافیای جنگ قرار گرفته است. 
پایگاه آمریکا در سوریه نیز مورد هدف قرار گرفت، در حالی که این 
منطقه قبلا در جغرافیای جنگ نبود. امروز تهدیدات در سراسر 
منطقه وجود دارد و ما توانمندی و قابلیت مقابله و مواجهه با آنها 
را داریم. فکر می‌کنم علاوه بر گسترش جغرافیای جنگ، موضوعات 
جدیدی نیز در جنگ احتمالی آینده مطرح خواهد شد. برای مثال، 
زیرساخت های انرژی در منطقه و زیرساخت‌های ارتباطی که 
عمدتا از کف خلیج فارس و دریای عمان عبور می کنند. هر جایی 
که دشمن منافعی داشته باشد، در صورت تجاوز می تواند در 
چارچوب اهداف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 

قرار گیرد. این یعنی ورود به عرصه های جدید جنگ.

 یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این است که آیا دوباره  •
جنگی رخ خواهد داد یا خیر. پاسخ شما به این نگرانی 

چیست؟
اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر بخواهیم علمی با 
موضوع برخورد کنیم، به دلیل وجود متغیرهای بسیار زیاد و 
سیالیت تحولات، به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست. من 
قاطعانه عرض می کنم حتی خود آمریکایی ها نیز برای خودشان 

راهبرد کاملا مشخص و قاطعی ندارند. اگر آمریکایی ها استراتژی 
مشخصی داشتند، امروز این قدر مواضع خود را تغییر نمی‌دادند.

عقب‌نشینی  دیگر  روز  می شوند،  زمینی  جنگ  آماده  روز  یک 
می کنند و می گویند محاصره را ادامه می‌دهیم. یک روز ترامپ 
می گوید هرمز جزو قلمرو آمریکا خواهد بود و روز بعد کاخ سفید 
بیانیه می‌دهد که این موضوع شوخی بوده است. این اظهارات 
و رفتارهای متناقض نشان می‌دهد که آمریکایی ها استراتژی 
مشخصی ندارند و این به دلیل استیصالی است که امروز با آن 
مواجه و واقعا در جنگ با ما درمانده شده‌اند. بنابراین پیش‌بینی 
دقیق و قطعی امکان پذیر نیست. آنچه مهم تر از پیش‌بینی 
است، کسب آمادگی مستمر است. ما باید روزبه‌روز آمادگی خود 
را افزایش دهیم. حتی اگر در کوتاه مدت و در یک سال آینده با 
آمریکایی ها درگیر نشویم، باز هم نیاز داریم قدرتمندتر از امروز 
شویم، توانمندی‌هایمان را بالاتر ببریم و سطح بازدارندگی خود 
را افزایش دهیم تا برای حوادث پس از این جنگ آماده باشیم. این 
جنگ همچنان جنگ جاری محسوب می شود، چراکه با وجود 
فرصت ۶۰ روزه آتش‌بس، به نوعی همچنان درگیر جنگ هستیم. به 
نظر من باید روی ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی متمرکز شویم. 
اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، بخشی مربوط به ما، بخشی 
مربوط به دشمن و بخشی نیز مربوط به تحولات منطقه و نظام 

بین الملل است که خیلی قابل پیش بینی نیست.

 با توجه به تجربه‌ای که در این جنگ به دست آمد،  •
مهم‌ترین تغییری که در آرایش و آمادگی عملیاتی ارتش 

ایجاد شد، چه بود؟
یکی از یادگاران شهید سپهبد موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح که در همین جنگ به شهادت رسید، تغییر رویکرد و دکترین 
نظامی کشور بود. ایشان از زمانی که مسئولیت ریاست ستاد 
کل نیروهای مسلح را پذیرفتند، از همان جنگ ۱۲ روزه به سمت 

تغییر دکترین نظامی حرکت کردند و نیروهای مسلح را به این 
سمت بردند که یک تغییر دکترین نظامی ایجاد شود. این تغییر 
ثار آن نمایان است. یکی  دکترین امروز الحمدلله ایجاد شده و آ
از نشانه های این تغییر، »پاسخ سریع« است. البته ما در جنگ از 
همان ابتدا پاسخ سریع دادیم. شما ملاحظه فرمودید که حدود 
دو ساعت پس از آغاز تجاوز آمریکا در نهم اسفند، بلافاصله پاسخ 
دادیم. این یکی از مولفه های تغییر دکترین نظامی است؛ یعنی 
حرکت از پدافند به آفند. ما این دکترین نظامی را به سمت یک 
دکترین نظامی آفندی بردیم. این موضوع نشان‌دهنده رویکرد 
آفندی در دکترین جدید نظامی جمهوری اسلامی ایران است که 
عرض کردم از میراث گرانبهای فرمانده شهید ما، امیر موسوی، 
محسوب می شود. مولفه دیگر، اقدام پیش‌دستانه بود. ما در این 
جنگ چند مرحله اقدام پیش‌دستانه داشتیم. اقدام پیش‌دستانه، 
بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور، اقدامی مشروع است؛ البته 
زمانی که با اصل تناسب و ضرورت همراه باشد. این اقدام انجام 
شد. در زمانی که پایگاه آمریکا در اردن را مورد هدف قرار دادیم، 
آمریکایی ها در آنجا در حال تجمع نیرو و تجهیزات بودند و قصد 
داشتند حملات خود را تشدید کنند. قبل از اینکه دست به این 
کار بزنند، ما آنجا را با حملات پهپادی و موشکی مورد هدف قرار 
دادیم و با یک اقدام پیش‌دستانه از گسترش تجاوز آمریکا به داخل 
کشورمان جلوگیری کردیم. این یکی از مولفه های تغییر دکترین 
نظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ حرکت از پدافند به آفند. در 
مجموع، یکی از دستاوردهای جنگ جاری، همین تغییر دکترین با 
توجه به اقتضائات شرایط، اقتصاد، شرایط روز و نیازهایی بود که در 
این جنگ احساس کردیم. البته همان طور که عرض کردم، اعتماد 
به  نفس نیروهای مسلح نیز ارتقا پیدا کرده است. این تکامل را 
حتما پیگیری می کنیم و از مواضع پدافندی به سمت اتخاذ مواضع 
آفندی پیش می‌رویم تا ان شاءالله به یک بازدارندگی کامل در 

مقابل تهدیدات دشمنان برسیم.

سخنگوی ارتش از اقتدار و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح در میدان می‌گوید

تغییر دکترین نظامی کشور
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مومنی، وزیر کشور:
سیاست۳۶ هزار پروژه در هفته دولت با اعتبار ۷۴۳ همت افتتاح می شود
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انتظارات جامعه از دولت
حقیقت؛ نه روایت های دور از واقعیت

فاطمه لطف آبادی
گاه مسائل سیاسی آ

رابطه دولت و مردم فقط با تصمیم ها و عملکردهای اجرایی شکل نمی گیرد؛ 
نحوه سخن گفتن دولت با جامعه نیز بخشی مهم از این رابطه است. مردم پیش 
از آنکه درباره یک برنامه یا سیاست قضاوت کنند، به زبان و شیوه ارائه آن توجه 
دارند. اگر سخنان مسئولان با تجربه روزمره مردم هماهنگ باشد، حتی بیان 
مشکلات دشوار نیز می تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند؛ اما اگر میان 
واقعیت های زندگی مردم و روایت رسمی فاصله ایجاد شود، بهترین اقدامات نیز 
ممکن است با تردید و بی‌اعتمادی روبه‌رو شود. از این منظر، یکی از مسائل مهم 
در ارتباط دولت و مردم، چگونگی جمع کردن دو ضرورت اساسی است: صداقت 

در بیان مشکلات و ارائه راهکارهایی روشن برای عبور از آنها.
صداقت در گفت‌وگوی عمومی به معنای بیان همه مسائل با ادبیاتی تلخ و 
ناامیدکننده نیست؛ همان گونه که امیدبخشی نیز نباید به معنای نادیده گرفتن 
مشکلات یا تکرار وعده های کلی باشد. دولت زمانی می تواند اعتماد مردم را جلب 
کند که مشکلات را همان گونه که در میدان دیده می شوند، به رسمیت بشناسد. 
وقتی مردم با گرانی، دشواری اشتغال، کاهش قدرت خرید، مشکلات خدمات 
عمومی یا پیچیدگی های اداری مواجه‌اند، سخن گفتن از وضعیت مطلوبی که 
با تجربه آنان فاصله دارد، نه تنها آرامش ایجاد نمی کند؛ بلکه احساس نادیده 
گرفته شدن را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، آمار و گزارش های رسمی، اگر 
بدون توضیح دقیق و قابل فهم ارائه شوند، ممکن است به جای روشن کردن 
واقعیت، بر فاصله میان جامعه و دولت بیفزایند.البته بیان مشکل به تنهایی 
کافی نیست. جامعه از دولت انتظار دارد علاوه بر توضیح وضعیت موجود، درباره 
علت ها، مسئولیت ها و مسیر اصلاح نیز سخن بگوید. مردم حق دارند بدانند یک 
مشکل از کجا شکل گرفته، چه دستگاهی مسئول پیگیری آن است، چه اقداماتی 
در حال انجام است و نتیجه آن در چه بازه‌ای قابل ارزیابی خواهد بود. این نوع 
پاسخگویی، هم از ابهام می کاهد و هم مانع آن می‌شود که همه مسائل به 
عواملی کلی و خارج از اختیار نسبت داده شود. پذیرش مسئولیت، حتی در 
مواردی که همه مشکلات مستقیما ناشی از عملکرد دولت نیست، نشانه ضعف 
نیست؛ بلکه می تواند نشانه بلوغ مدیریتی و احترام به افکار عمومی باشد.  
آسیب دیگر در زبان ارتباطی دولت، غلبه ادبیات دفاعی و تبلیغاتی بر گفت‌وگوی 
واقعی است. گاهی مسئولان به جای شنیدن نقد، منتقدان را متهم می کنند یا 
هر پرسش و اعتراض را به مخالفت تعبیر می کنند. این رویکرد، امکان اصلاح را 
کاهش می‌دهد؛ زیرا نقدهای اجتماعی را از مسیر گفت‌وگو خارج می کند. دولت 
باید بپذیرد که مردم فقط مخاطب سخنان رسمی نیستند؛ بلکه صاحبان تجربه 
و ناظران مستقیم عملکرد دستگاه ها هستند. استفاده از زبان ساده، پرهیز 
از واژه های مبهم، پاسخ روشن به پرسش های دشوار و حضور در میان مردم، 

می تواند ارتباط دولت با جامعه را از حالت یک سویه خارج کند.
در این میان، امید نیز باید از جنس واقعیت باشد. امید واقعی با وعده های 
بزرگ و زمان بندی های نامشخص ساخته نمی شود؛ بلکه نتیجه مشاهده 
برنامه، اقدام و پیشرفت قابل سنجش است. اگر دولت از حل یک مشکل سخن 
می گوید، بهتر است همزمان اولویت ها، مراحل اجرا، منابع و شاخص های 
ارزیابی را نیز توضیح دهد. حتی اگر رسیدن به نتیجه زمانبر باشد، توضیح 
صادقانه مسیر می تواند از شکل گیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری کند. مردم 
بیش از آنکه به شنیدن جمله »همه چیز درست خواهد شد« نیاز داشته باشند، 
می خواهند بدانند برای بهتر شدن اوضاع چه کاری انجام می شود و چگونه 
می توانند نتیجه آن را پیگیری کنند. بنابراین زبان ارتباطی دولت باید بر سه پایه 
استوار باشد: واقع گویی، پاسخگویی و راهکارمحوری. نه پنهان کردن مشکلات 
به اعتماد عمومی کمک می کند و نه بزرگ نمایی آنها. همچنین نه امیدبخشی 
بدون برنامه اثرگذار است و نه ارائه گزارش هایی که با تجربه مردم همخوانی 
ندارد. دولت زمانی می تواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند که با مردم صادقانه 
سخن بگوید، نقدها را بشنود و برای مشکلات، راه حل هایی روشن و قابل 
ارزیابی ارائه دهد. مردم از مسئولان انتظار ندارند همه مسائل یک شبه حل 
شود؛ انتظار آنان این است که واقعیت ها انکار نشود، مسئولیت ها پذیرفته 
شود و مسیر آینده با زبانی روشن، محترمانه و امیدوارکننده توضیح داده شود.

روایت قوت های ایران
امین نازی

گاه مسائل سیاسی آ

روایت صحیح و به‌دور از اختلاف یکی از رسالت های مهم و اساسی آحاد مردم 
به‌ویژه اهل قلم و کسانی است که در فضای مجازی و رسانه فعالیت می کنند. 
ماموریت مهم جهاد تبیین می تواند آینده کشور را تضمین کند. روایت صحیح، 
امیدآفرینی و نشاط را در جامعه ترویج داده و باعث پیشرفت و رشد مردم در 
ابعاد مختلف کشور می شود؛ در مقابل روایت صحیح، روایت غلط و ضعف های 
کشور قرار دارد که سبب می شود انگیزه مردم برای آینده کشور کاهش پیدا 
کند و این امر خود را در عملکرد نیروی انسانی نشان خواهد داد و رقابت و 
رشد فردی و جمعی را به چالش اساسی می کشاند و جبران ناپذیر خواهد بود. 
رهبر شهید انقلاب یک گزاره مهم و ضروری را در تاریخ 1400/11/19 فرمودند: 
»جهاد تبیین« یک فریضه است. »جهاد تبیین« یک فریضه قطعی و یک فریضه 

فوری است و هر کسی که می‌تواند باید اقدام کند. جهاد تبیین اینقدر مهم و 
راهگشاست که می فرمایند: یک فرضیه فوری است. فوری بودن جهاد تبیین 
در روایت به موقع و صحیح بودن آن است. اگر ما در روایت صحیح کوتاهی یا 
تعلل کنیم؛ قطعا دشمن از فرصت استفاده کرده و روایت غلط و دروغ را به 
خورد مردم می‌دهد. از این رو قطعی بودن و فوری بودن آن نیز، به موقع عمل 
کردن در روایت صحیح است. یکی از مهم‌ترین راهبردهای جریان های معارض، 
القای ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده است. هنگامی که جامعه نسبت 
به توانایی خود، آینده کشور یا امکان حل مشکلات مأیوس شود، انگیزه حرکت، 
مشارکت و تلاش نیز تضعیف خواهد شد. از همین رو، آقای شهید ایران در یکی 
از سخنرانی‌های دیگر خود می فرمایند: »دشمن از همه توان دارد استفاده 
می کند برای القای ناامیدی، برای القای بن بست. یک جوانی هم که با مسائل 
دنیا آشنا نیست، گاهی می‌بینید تحت تاثیر قرار می گیرد، او هم مأیوس می شود؛ 
وقتی مأیوس شد، کار نمی کند. پیشرفت احتیاج دارد به امید.« )1401/08/28(

بر همین اساس در ماموریت مهم روایت ها باید نگاه جامع داشته باشیم تا 
بتوانیم در جنگ روایت ها موفق و دشمن را زمینگیر کنیم. با نگاه جناحی، گروهی 
و حزبی نمی توانیم پیروز میدان روایت ها باشیم؛ نگاه باید وسیع و مبتنی بر 
واقعیت های میدانی و بدون اختلاف باشد. محوری‌ترین نگاهی که می تواند 
جمهوری اسلامی ایران را به قله برساند همین اندیشه جدید امامین انقلاب 
اسلامی در حکمرانی است. حکمرانی جدید در نظام سیاسی مبتنی بر تئوری 

اسلامی یعنی فهم نظریه ای که در میدان عمل نیز کاربرد داشته باشد.
از این رو روایت ضعف ها بدون ارائه هیچگونه راهکار یک خطا محاسباتی 
بوده که در زمین دشمن بازی کردن است. بر همین اساس آقای شهید ایران 
فرمودند: هر کسی که مردم را از آینده ناامید کند برای دشمن دارد کار می کند؛ 
چه بداند، چه نداند. هر کسی ایمان های مردم را تضعیف کند به سود دشمن 
دارد کار می کند؛ چه بداند، چه نداند. هر کسی مردم را نسبت به فعالیت و تلاش 
و برنامه‌ریزی‌های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن 

کار می کند؛ چه بداند، چه نداند.

قطار وفاق، به کدام مقصد می‌رود؟

تلاش برای کاهش شکاف ها

دخالت قوا در امور یکدیگر؛ آفتی در پیکر وحدت

مسیر انسجام

زهرا اکبری
گاه مسائل سیاسی آ

دولت چهاردهم با شعار »وفاق ملی« در شرایطی آغاز به کار کرد که جامعه ایران 
با چالش های داخلی و خارجی، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای پیچیده امنیتی 
روبه‌روست. در چنین شرایطی، وفاق می تواند ضرورتی راهبردی برای تقویت 
انسجام ملی و عبور از بحران ها باشد؛ مشروط بر آنکه معنای دقیقی از آن فهم 

شود.
انقلاب اسلامی از آغاز بر پایه ارزش های دینی، استقلال خواهی، عدالت طلبی و 
مقابله با فساد و وابستگی شکل گرفت. استمرار این مسیر، نیازمند همراهی مردم، 
مسئولان و نهادهای مختلف و حفظ وحدت در برابر تهدیدهایی است که همواره 
تلاش کرده‌اند انسجام اجتماعی و سرمایه ملی کشور را تضعیف کنند. تجربه نشان 
داده است هرگاه هماهنگی میان بخش های مختلف نظام تقویت شده، توان 

کشور در عبور از بحران ها افزایش یافته است.
علامه محمدحسین طباطبایی در تفسیر المیزان، زندگی انسان را در نگاه قرآن بر 
مدار توحید و پیوند با اراده الهی می‌داند و تاکید دارد که ارزش هر اتحاد، به مقصد 
و مبنای آن وابسته است. بر این اساس، وفاق زمانی ماندگار و ارزشمند است که 
در مسیر حق، عدالت و اصول الهی قرار گیرد و صرفا به توافقی مقطعی سیاسی 
محدود نشود. این نگاه با مبانی انقلاب اسلامی که بر آموزه های قرآنی، توحید، 
استقلال و ارزش های دینی استوار است، پیوند دارد؛ از این رو، وفاق ملی زمانی به 

تقویت نظام کمک می کند که در چارچوب اصول بنیادین انقلاب و قانون اساسی 
معنا یابد. )با الهام از: علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲، ص ۱۱۹-۱۱۸(
در همین چارچوب، رویکرد دولت برای وفاق ملی، تلاشی برای کاهش شکاف های 
سیاسی و اجتماعی است. در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، 
هماهنگی میان دولت، مردم و ارکان نظام، عاملی مهم در خنثی سازی برنامه های 
دشمنان برای ایجاد اختلاف است. این همدلی زمانی به سرمایه‌ای پایدار تبدیل 

می شود که در چارچوب قانون اساسی و منافع عمومی کشور دنبال شود.
عرصه دیگر آزمون دولت، حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی است. جامعه امروز 
ایران در حال تجربه تغییرات گسترده در سبک زندگی از نوع پوشش گرفته تا سایر 
نگرش های اجتماعی و مطالبات فرهنگی است؛ مدیریت این تحولات، نیازمند 
رویکردی هوشمندانه، اقناعی و گفت‌وگومحور است. تجربه نشان داده است 
روش های صرفا سلبی، به تنهایی پاسخگو نیستند؛ همان گونه که بی توجهی و 
انفعال نیز به تضعیف سرمایه اجتماعی می‌انجامد. راهکار، طراحی سیاست های 
فرهنگی کارآمدی است که متناسب با شرایط جامعه و در چارچوب ارزش های 

قانون اساسی باشد.
یکی از نقدهای جدی، فقدان تصویر روشن از برنامه دولت است. جامعه نیازمند 
شنیدن روایتی مشخص از آینده است؛ اینکه دولت چه برنامه‌ای برای تقویت 
سرمایه اجتماعی و حل چالش های فرهنگی دارد؟ مدیریت افکار عمومی و ارتباط 
صادقانه، بخشی از حکمرانی موثر است؛ چرا که فاصله گرفتن مسئولان از مردم، 
زمینه ساز کاهش اعتماد عمومی خواهد بود. در همین راستا، رهبر انقلاب بر حضور 

نزدیک مسئولان در میان مردم تاکید کرده‌اند و توصیه داشته‌اند که مسئولان »به 
میان مردم و به سفرهای استانی بروید« تا مسائل جامعه را از نزدیک لمس کنند. 
ارتباط مستقیم با مردم، علاوه بر شناخت دقیق تر مشکلات، می تواند به تقویت 

اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
چنانچه در هر بخشی از بدنه اجرایی، معضلی پدید آید، دولت به عنوان قوه مجریه 
موظف است برنامه‌ای دقیق و مدون برای حل آن داشته باشد. همان طور که 
دولت در مواجهه با ناترازی انرژی، طرح های مشخصی ارائه می کند یا تامین عدالت 
اجتماعی را وظیفه خود می‌داند، در حوزه فرهنگ و اخلاق نیز نمی‌تواند رویکردی 
خنثی اتخاذ کرده یا حل این مسائل را خارج از دایره مسئولیت خود بداند. مسائل 
فرهنگی نیز از موضوعات مورد تاکید قانون اساسی هستند؛ بنابراین دولت باید 

برای پیشگیری از آسیب های اخلاقی، برنامه ای عملیاتی داشته باشد.
همان طور که فساد اقتصادی، بنیان های جامعه را تضعیف می کند، گسترش 
ثار عمیقی بر سلامت کشور خواهد داشت. از این منظر،  آسیب های فرهنگی نیز آ
دولت نمی تواند در برابر آسیب های فرهنگی جامعه اسلامی از خود سلب مسئولیت 
کند. هرگونه اختلال در این حوزه، در نهایت متوجه ساختار کلان حاکمیت است و 
بیش از همه، عملکرد قوه مجریه را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می‌دهد.
دولت چهاردهم در مسیر پیش‌رو با آزمونی مهم مواجه است؛ اینکه چگونه 
می تواند با شعار وفاق، میان حفظ اصول، اصلاح روش ها و پاسخ به نیازهای 
جدید جامعه تعادل برقرار کند. اصلاح برخی شیوه‌های گذشته، در صورتی که با 
شناخت دقیق و برنامه‌ریزی همراه باشد، می تواند به تقویت اهداف انقلاب کمک 
کند؛ اما بی تصمیمی یا واگذاری مسائل مهم به گذر زمان، فاصله مردم و مسئولان 
را افزایش خواهد داد. قطار وفاق زمانی به مقصد می‌رسد که ریل حرکت آن بر پایه 
ارزش های اسلامی، منشور قانون اساسی، کارآمدی مدیریتی و ارتباط صادقانه 
با مردم قرار گیرد. وفاقی که با حفظ هویت و مبانی کشور همراه باشد، می تواند 
ظرفیت های جامعه را در مسیر پیشرفت هم جهت کند. در غیر این صورت، ممکن 
است این فرصت تاریخی، به عنوانی سیاسی تقلیل یافته و این قطار را از مقصد 
نهایی انقلاب که حفظ و توسعه ارزش های اسلام و حیات طیبه است، منحرف کند.

سعید پوستچیان
گاه مسائل سیاسی آ

بخش اول: تفکیک قوا، رکن نظم حقوقی
اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، قوای حاکم را به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه 
تقسیم کرده و بر استقلال هر یک در چارچوب وظایف خود تاکید دارد. این تفکیک، نه 
یک تشریفات حقوقی، که رکن اساسی نظم سیاسی کشور است؛ نظمی که در آن، 
هر قوه با حفظ استقلال خود، به ایفای نقش مشخص خود می پردازد و از ورود به 

حریم دیگر قوا پرهیز می کند.
اما آنچه در ماه های اخیر )از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا امروز( به‌وضوح قابل مشاهده است، 
فراتر رفتن هر قوه از مرزهای قانونی خود و ورود به قلمرو قوه دیگر است. این 
دخالت ها، که گاه با توجیه »نظارت« یا »هماهنگی« صورت می گیرند، در عمل، نظم 

تفکیک قوا را مخدوش و وحدت ملی را خدشه‌دار می کنند.

بخش دوم: دولت در برابر استیضاح؛ فشار از سوی مجلس یا 
مانع تراشی دولت؟

استیضاح وزرا، یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است. با این حال، در عمل، آنچه 

مشاهده می شود تلاش مجلس برای اعمال فشار بر دولت و در مقابل، مقاومت و 
مانع تراشی دولت برای جلوگیری از این فرآیند است. دولت با توسل به شعار »وفاق«، 
در عمل از ابزارهای مختلف برای به تعویق انداختن یا متوقف کردن استیضاح ها 
استفاده کرده است. رئیس‌جمهور با طرح این که »با تغییر آدم ها مشکل حل نخواهد 
شد«، عملا در برابر خواست نمایندگان برای پاسخگویی وزرا مقاومت می‌کند. یکی 
از نمایندگان مجلس با اشاره به این وضعیت، انتقاد کرده که اگر مجلس وزرا را 

استیضاح کرده بود، رئیس جمهور نمی گفت که گرانی ها کار او نیست.
این در حالی است که هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرده که فرآیند قانونی استیضاح 
وزیر کار طی شده و باید در دستور کار قرار می گرفت، اما »بنا به هر ملاحظه‌ای« این 
اتفاق نیفتاده است. سخنگوی دولت نیز اگرچه استیضاح را حق قانونی نمایندگان 
می‌داند، اما اعلام کرد: دولت امیدوار است که استیضاح اتفاق نیفتد، چرا که 
باعث معطل ماندن چندماهه وزارتخانه ها می شود. این رویکرد، عملا به معنای 
دخالت دولت در فرآیند نظارتی مجلس و مانع تراشی در مسیر اجرای حق قانونی 

نمایندگان است.

بخش سوم: دخالت در قانون گذاری؛ ورود دولت به حریم مجلس
دخالت، یک سویه نیست. قوه مجریه نیز گاه با تصویب آیین نامه هایی که با قوانین 
مصوب مجلس همخوانی ندارد، عملا در حوزه قانون‌گذاری مجلس دخالت می کند. 

نمونه آن، نامه قالیباف به پزشکیان در مورد ایرادات قانونی »آیین نامه اجرایی بند 
)ب( تبصره )۱۳( قانون بودجه« است. در این نامه، رئیس مجلس تاکید کرده که 
برخی مفاد این آیین نامه با قوانین موجود مغایرت دارد و در صورت اصلاح نشدن، 
آن بخش ها ملغی‌الاثر خواهند شد. این نمونه، نشان می‌دهد که دولت نیز گاه 

با تفسیر موسع از اختیارات خود، به قلمرو قانون گذاری مجلس قدم می گذارد.

در پایان: تفکیک قوا، ضامن وحدت ملی
دخالت قوا در امور یکدیگر، در ظاهر با توجیه »هماهنگی« صورت می گیرد، اما در 
باطن، اصل تفکیک قوا را مخدوش و وحدت ملی را تهدید می‌کند. وقتی دولت 
با مانع تراشی در مسیر استیضاح، از اجرای حق نظارتی مجلس جلوگیری می کند، 
عملا قوه مقننه را در ایفای نقش ذاتی خود ناتوان می سازد. وقتی دولت با تصویب 
آیین نامه های مغایر با قانون، در حیطه قانون گذاری مجلس ورود می کند، نظم 

حقوقی کشور را بر هم می‌زند.
آنچه می‌تواند این آفت را درمان کند، پایبندی همه قوا به چارچوب قانونی خود 
و پرهیز از هرگونه تفسیر موسع از اختیارات است. قوه مقننه، باید ناظر باشد، نه 
مداخله گر. قوه مجریه، باید مجری باشد، نه قانون گذار موازی و نه مانع نظارت 
قانونی. تنها در سایه این تفکیک دقیق و رعایت حریم هر قوه، است که »وحدت« از 

یک شعار سطحی به یک واقعیت عینی تبدیل خواهد شد.

محمدرضا بابایی
گاه مسائل سیاسی آ

بیش از یک دهه است که در بیانات رهبر شهید و رهبر رشید انقلاب، واژه های 
»اقتصاد«، »معیشت« و »مقاومت اقتصادی« با تکراری کم سابقه به گوش می‌رسد. 

این تکرار، نه از سر عادت سخنرانی، که از سر تشخیص دقیق تهدید است. جمهوری 
اسلامی پس از مهار چندین موج آشوب اجتماعی و عبور از جنگ نظامی تمام عیار، 
امروز در میدان جدیدی قرار گرفته که دشمن آن را »جنگ اقتصادی ترکیبی« نامیده 

است. الگویی که نقطه آغازش نه موشک، که نوسان نرخ ارز و سفره مردم است.
رهبر شهید انقلاب، در ابتدای دولت چهاردهم، دو رویکرد موازی را برای حل مسائل 
اقتصادی ترسیم کردند: »حل مسائل کلان و بنیادین« در کنار »بهبود فوری معیشت 

مردم«. این دوگانه، نه تناقض، که مکمل یکدیگرند.
 اقتصاد ضعیف، کشور را نفوذپذیر می کند؛ اقتصاد قوی، نه فقط مایه عزت ملی، 
که مهم‌ترین سد در برابر سلطه‌گری است.  تجربه سال های اخیر نشان داده که 

هرگاه ناترازی های ارزی و تورمی تشدید شده، موج نارضایتی به خیابان کشیده 
و دشمن از آن برای پیشبرد مرحله بعدی تقابل بهره برده است. بنابراین، اولویت 
زمانی با اقتصاد، یک انتخاب تاکتیکی نیست؛ یک ضرورت راهبردی برای بقای اقتدار 

ملی است.

دولت در میانه دو روایت
کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم، چه در دوران جنگ تحمیلی جدید و چه در دوره 
پساجنگ، آمیزه‌ای از موفقیت‌ها و ناکامی‌هاست. در ستون مثبت، می توان به 
»اولویت بندی منابع در شرایط تنگنا«، »انضباط مالی و مشوق های اشتغال‌زایی« 

و »نظارت میدانی بر بازار« اشاره کرد؛ اقداماتی که از فروپاشی کامل شبکه توزیع 
جلوگیری کرد. اما در ستون منفی، رکورد شکنی تورم، جهش دلار از مرز ۶۰ به ۲۰۰ 
هزار تومان در بازه‌ای کوتاه و کوچک تر شدن سبد مصرفی خانوار، زنگ های خطر را 
به صدا درآورده است. این آمار، هرچند ریشه در عوامل برون‌زا )تحریم( و درون‌زا 
)کسری بودجه و ناترازی های ساختاری( دارد، اما نمی توان از تاثیر تصمیمات پولی 

و ارزی داخلی چشم پوشی کرد.
گاه بی‌تاثیر« اگرچه در ظاهر روایت  تقسیم‌بندی کارکنان دولت به »غافل« و »آ
انتقادی می گنجد، اما واقعیت پیچیده‌تر نظام اداری ایران را نمی توان به این 

دوگانه تقلیل داد. مسئله اساسی، نبود یک »هماهنگی عمودی« میان نهادهای 
تصمیم گیرنده )دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و بانک مرکزی( است. اراده شخص 
رئیس جمهور برای پیشبرد اصلاحات، هرچند ملموس است، اما اغلب نتیجه 

مطلوب را نداشته است.

پرداختن به اولویت، مهم تر از ترند فضای مجازی
دشمن، به اقرار خود، امروز »جنگ اقتصادی« را بر ابعاد نظامی و امنیتی ترجیح داده 
است. در چنین شرایطی، پرداختن به موضوعاتی چون تعطیلی یک برنامه فوتبالی یا 
جنجال های کم‌اهمیت رسانه‌ای، نه فقط اتلاف وقت، که هدررفت سرمایه اجتماعی 
و سیاسی کشور است. وظیفه نخست دولت، حفظ ثبات نسبی قیمت ها، مقابله 
قاطع با محتکران و اخلالگران نظام توزیع، و شفاف‌سازی آمار و اطلاعات اقتصادی 
برای افکار عمومی است. مردم، امروز بیش از هر سخنرانی، به اقدام عملی در مهار 

التهاب بازار نیاز دارند.

راه پیش رو: تعادل شکننده، اما شدنی
دولت چهاردهم در مسیری گام برداشته که میان »کنترل سخت‌افزاری اقتصاد« و 
»حمایت اجتماعی از اقشار آسیب‌پذیر« تعادل شکننده‌ای برقرار کند. این تعادل، اگر 

با انضباط پولی، اصلاح نظام یارانه ها و دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه همراه 
شود، می تواند از فروپاشی معیشتی جلوگیری کند. اما شرط تحقق آن، وحدت نظر 
همه ارکان دولت بر سر این اصل ساده است که »امروز، هرگونه هزینه کرد وقت و 
سرمایه در غیر از مسیر ثبات اقتصادی، خیانت به امنیت ملی است.« قلم نویسنده، نه 
برای نمره‌ دادن مثبت یا منفی، که برای یادآوری این اولویت حیاتی در هفته دولت به 

کار می رود. اقتصاد، میدان نبرد امروز است و این میدان، تاب غفلت ندارد.

اقتصاد و معیشت، میدان نبرد امروز

اولویتی که بارها تکرار شد
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جلالی، سفیر ایران در روسیه:
ششمین دیدار پزشکیان- پوتین در راه است



واکاوی کلامی زبان دولت در گذار از بحران
تبیین حقیقت یا روایت ضعف؟

شادی ورشوچی
 دکترای کلام اسلامی

کلمه تنها ابزاری برای انتقال معنا نیست، بلکه ابزار »تکوین« و »خلق واقعیت« 
است. در حوزه مدیریت سیاسی، زبان دولت، فراتر از یک قرارداد اجتماعی، 
نقش »واسطه میان حقیقت و ادراک« را ایفا می کند. در شرایط کنونی که کشور 
در میانه دوگانه دشوار »جنگ و صلح« و در مواجهه با فشارهای وجودی دشمن 
قرار دارد، پرسش بنیادین این نیست که »دولت چه می گوید؟«، بلکه این است 
که »زبان دولت، چه نوع معنایی را در ذهن ملت تکوین می کند؟«. آیا این زبان، 
حامل »حقیقت مقتدرانه« است یا در دام »جبرگرایی ناشی از ضعف«، به ترویج 

یأس می پردازد؟
نگاهی به عملکرد 6 ماهه دولت، نشان می‌دهد که میان »محتوای اجرایی« و 
»روایت کلامی«، نوعی گسست معرفتی وجود دارد. رهبر شهید در آخرین دیدار 

استراتژیک خود با هیات دولت )۱۶ شهریور ۱۴۰۴(، با نگاهی عمیق به ماهیت 
»ارتباط کلمه با ملت«، بر ضرورت گذار از »روایت ناتوانی« به »روایت قدرت و 

امکانات« تاکید داشتند. از منظر کلامی، این توصیه، دعوتی است به پرهیز از 
»جبرگرایی کاذب« در گفتار؛ یعنی این توهم که »شرایط سخت، ما را ناگزیر به 

بیان ضعف می کند.« رهبری با تاکید بر لزوم غلبه »فضای کار و امید« بر فضای 
»نه جنگ نه صلح«، در واقع خواستار بازپس گیری »اراده کلامی« دولت بودند؛ 

اراده ای که نباید در برابر فشار واقعیت های مادی، دچار انفعال و لکنت شود.
نخستین آسیب معرفتی در زبان ارتباطی دولت، غلبه »تفسیر بحران محور« 
بر »تفسیر توانمندمحور« است. اگرچه صادق بودن در بیان مشکلات )مانند 
ناترازی های اقتصادی یا چالش های معیشتی( از باب »صراحت در حقیقت« 
ضروری است، اما زمانی که این صراحت، بدون پیوند با »راهکار« و »افق امید« 
ارائه شود، از »بیان حقیقت« به »ترویج یأس« تغییر ماهیت می‌دهد. رهبر شهید 
با تاکید بر »احیای واحدهای تولیدی« و ایجاد »چتر حمایتی مطمئن«، به دنبال 
نوعی »توازن میان حقیقت و امید« بودند. از دیدگاه کلامی، دولت نباید در ورطه 
»تکلیفی گرایی صرف« بیفتد که تنها به بیان موانع و گریز به توجیه های مادی 

بسنده کند؛ بلکه وظیفه دولت، »تکوین معنای توانایی« در ذهن ملت است تا در 
برابر طوفان های جنگی، از فروپاشی روانی جامعه جلوگیری شود.

آسیب دوم، در »دوگانگی گفتمانی« و فقدان »زبان اقناعی« نهفته است. زبان 
اقناعی، زبانی است که از »اعتدال« برخوردار باشد؛ نه در حد »تزیین مفرط 
واقعیت« )که به مرز کذب نزدیک می شود( و نه در حد »بیان عریان ناتوانی« 
)که به مرز یأس میل می کند.( شکاف میان وعده های اولیه و واقعیت های 
میدانی، زمانی عمیق تر می‌شود که »قول« )به معنای کلام متعهدانه( با »عمل« 
همخوانی نداشته باشد. در اینجا، زبان دولت با بحران »اعتبار« مواجه می شود. 
اگر زبان مسئولان، به جای »روایت قدرت ناشی از خودکفایی«، به »روایت تکیه 
بر واردات و تداوم وابستگی ها« بپردازد، در واقع به جای تقویت »عامل اراده« 
در ملت، به تقویت »عامل جبر« می پردازد که نتیجه آن، سلب اختیار از مردم 
و تضعیف روحیه ملی است. در نهایت، برای گذار به دوران »پساجنگ«، دولت 
نیازمند یک »بازگشت به اصالت کلام« است. رسانه ها و تریبون های رسمی باید 
از نقش »بازتاب‌دهنده محض« به نقش »معناساز« ارتقا یابند. وظیفه رسانه، 
تنها گزارش »آنچه هست« نیست، بلکه تبیین »آنچه می‌تواند باشد« در سایه 
»آنچه هست« است. دولت باید یاد بگیرد که چگونه »حقیقت دشوار معیشت« 

را در ظرف »امید مقتدرانه« ارائه دهد. اگر دولت بخواهد از تراز مطالبات رهبری 
عبور کند، باید بداند که در میدان جنگ، »کلمه« همانند »گلوله« است. کلمه‌ای 
که از سر ضعف و انفعال باشد، آسیب خود را به بدنه ملت می‌زند؛ اما کلمه‌ای 
که بر بنیاد »قدرت، کار و امکانات« بنا شده باشد، همان »قوت باطنی« را ایجاد 
می کند که برای ایستادگی در برابر دشمن تمام عیار، ضرورتی حیاتی است. تنها 
با این »بازسازی کلامی« است که می‌توان از فضای »نه جنگ نه صلح« به قلمروی 

»عمل مبتنی بر امید« گام برداشت.

ساعتساعتساعتساعت

سیده رباب سیدکاظمی
گاه مسائل سیاسی آ

در شرایط عادی، دولت ها بر پایه رشد اقتصادی برنامه‌ریزی می کنند؛ اما در دوران 
تقابل های استراتژیک، کارکرد دولت از مدیریت توسعه به سمت مدیریت بحران و 
حفظ پویایی در شرایط فشار تغییر می کند. در بازخوانی سخنان رهبر شهید در دیدار 
۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با اعضای دولت، مشاهده می شود که دستورالعمل ها از سطح 
مدیریت اجرایی فراتر رفته و به سطح استراتژی پایداری و بازسازی ملی رسیده است. 
در شرایطی که کشور پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه، با تهدیدات همه‌جانبه آمریکا و 
رژیم صهیونیستی روبه‌روست، مطالبه اصلی رهبری شهید، بر بازتعریف رابطه میان 
ثبات اقتصادی و امنیت ملی بنا شده است. ایشان با این نگاه، اقتصاد را نه یک حوزه 
مجزا، بلکه زیربنای اصلی قدرت و توانمندی کشور در تقابل با فشارهای خارجی 

قلمداد می کنند.

معیشت به مثابه خط مقدم دفاعی
در ادبیات اقتصاد سیاسی جنگ، معیشت مردم صرفا یک موضوع رفاهی یا اجتماعی 
تلقی نمی شود؛ بلکه یک متغیر امنیتی حیاتی محسوب می شود. تاکید ویژه رهبر 
شهید بر معیشت مردم، نشان‌دهنده درک عمیق ایشان از این واقعیت است که در 
دوران تقابل، تاب‌آوری ملی به‌طور مستقیم از قدرت خرید و امنیت غذایی مردم 

نشأت می گیرد.
 از منظر تحلیلی، وقتی دولت درگیر مدیریت تقابل های نظامی و دفاع از مرزهاست، 

گاه است که می‌تواند با استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی، شکاف میان  دشمن آ
دولت و ملت را از طریق فشار اقتصادی و ایجاد ناامیدی معیشتی تعمیق کند. 
مدیریت معیشت در دوران تقابل، به معنای حفظ پویایی ساختار اجتماعی برای 
تضمین تداوم حاکمیت است. تمرکز بر معیشت، در حقیقت راهبردی برای مدیریت 
چالش های ناشی از جنگ اقتصادی و حفظ توانمندی های تولیدی است. دولت باید 
از این منظر به موضوع نگاه کند که هرگونه نوسان در سطح معیشت، می تواند بر 
پایداری ساختارهای اقتصادی-اجتماعی اثر بگذارد؛ لذا تثبیت معیشت، راهکاری 
استراتژیک برای افزایش تاب‌آوری ملی و تضمین جریان منظم تولید و مصرف است. 
این تثبیت، با تقویت انسجام داخلی، بستری را فراهم می‌آورد که در آن، اقتدار ملی 
با قدرت اقتصادی گره خورده و توانایی کشور برای مدیریت بحران ها دوچندان 

می شود.

انضباط بازار؛ مدیریت نظم در عین آشفتگی
مطالبه انضباط بازار در سخنان ایشان، پاسخی استراتژیک به پدیده اقتصاد سایه 
و نوسانات ناشی از جنگ است. در دوران تقابل، بازارها مستعد رفتارهای هیجانی، 
احتکار و سوءاستفاده های ناشی از ترس هستند. این زمانی رخ می‌دهد که عدم 
قطعیت بر فضای تصمیم گیری حاکم شود. انضباط بازار در اینجا به معنای نظارت 
دقیق بر زنجیره تامین و کنترل قیمت هاست تا از تبدیل شدن بحران های گذرا ناشی 

از جنگ به بحران های ساختاری و تورم مزمن جلوگیری شود.
دولت در این مقطع نباید تنها به رویکردهای دستوری، سنتی و بازرسی های سطحی 
اکتفا کند؛ بلکه از طریق مدیریت هوشمند زنجیره تامین و شفافیت در توزیع منابع، 

اعتماد عمومی را نسبت به نظام حفظ کند. انضباط بازار در واقع ابزاری برای ایجاد 
پیش‌بینی پذیری اقتصادی است. وقتی بازار با نظم و شفافیت اداره شود، اثرات 
شوک های ناشی از تنش های بین‌المللی و نوسانات ارزی، به جای تبدیل شدن به 
انفجار قیمتی، به صورت ضربات کوچک و قابل مدیریت در ساختار اقتصادی پخش 
می شود. انضباط بازار، در واقع پیشگیری از فرار سرمایه و جلوگیری از تمرکز ثروت در 
دست نهادهای غیررسمی است که در دوران جنگ، تهدیدی برای نظارت دولت بر 

اقتصاد ملی محسوب می شوند.

گذار از فضای »نه جنگ، نه صلح« به فضای کار و امید
یکی از عمیق‌ترین و راهبردی‌ترین بخش های دستورالعمل رهبری، تاکید بر غلبه 
فضای کار و امید بر فضای مصلحت‌آمیز و ایستاگرایانه نه جنگ، نه صلح است. 
اصطلاح نه جنگ، نه صلح بیانگر نوعی ایستایی یا رکود استراتژیک است که در آن 
کشور در انتظار وقوع یا پایان بحران می ماند. این حالت ایستایی، بزرگ‌ترین دشمن 
توسعه و روحیه ملی است؛ چرا که در این وضعیت، سرمایه گذاران از فعالیت باز 

می مانند، نیروی کار دچار فرسایش و اقتصاد دچار انقباض می شود.
از منظر روان شناسی سیاسی، امید، محرک اصلی فعالیت اقتصادی و پایداری ملی 
است. اگر دولت اجازه دهد فضای ترس، احتکار و انتظار برای وقوع بحران بر فضای 
فعالیت جاری چیره شود، چرخه تولید متوقف شده و اقتصاد ناتوان می شود. رهبر 
شهید با تاکید بر کار، دولت را به سمت تولیدمحوری در دل بحران سوق می‌دهند. 
پیام این است: دولت نباید در حالت انتظار برای پایان جنگ باشد؛ بلکه باید در همان 
حال که با تهدیدات مقابله می کند، موتورهای اقتصادی را برای آینده‌ای پساجنگ 
به حرکت درآورد. ایجاد فضای کار، راهکاری است برای تبدیل زمان جنگ به زمان 
بازسازی و تقویت ساختارها. این یعنی حرکت به سمت اقتصاد پویای پساجنگ 

پیش از آنکه جنگ تمام شود.
بنابراین، مطالبات رهبری، فراخوانی برای پیوند میان اقتدار دفاعی و پایداری 
اقتصادی است. با تبدیل معیشت و نظم بازار به ابزارهای مدیریت پیش‌دستانه، 
مقاومت از یک حالت دفاعی، به یک پویایی توسعه‌محور تبدیل می شود که مسیر 

تعالی ملی را در میانه تقابل های جهانی تثبیت می کند.

فاطمه حسین پور
گاه مسائل سیاسی آ

هفته دولت فقط زمان ارائه گزارش عملکرد نیست؛ فرصتی است برای اینکه 
دولت و مردم یکدیگر را بی‌تعارف تر ببینند. دولتی که در یکی از سخت‌ترین مقاطع 
سال های اخیر کار خود را ادامه داده، با مشکلات انباشته اقتصادی، ناترازی ها، 
فشارهای خارجی و در نهایت جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده است، طبیعتا نمی تواند 
کارنامه‌ای بی نقص داشته باشد. اما همین شرایط سخت، اهمیت یک سوال را 
بیشتر می کند: دولت در این وضعیت چقدر توانسته برای مردم »اطمینان« بسازد 

و برای آینده »امید« ایجاد کند؟
در آخرین دیدار رئیس جمهور و هیات دولت با رهبر شهید در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، چند 
مطالبه اقتصادی و مدیریتی با صراحت مطرح شد؛ از توجه جدی به معیشت مردم 
و انضباط بازار گرفته تا احیای واحدهای تولیدی و ضرورت غلبه فضای کار و امید بر 
وضعیت »نه جنگ و نه صلح.« در میان این توصیه‌ها، تاکید بر تولید شاید بیش از 
همه یک پیام روشن داشت: اقتصاد کشور با تصمیم های کوتاه مدت و مسکن های 
مقطعی نجات پیدا نمی کند. وقتی واحد تولیدی تعطیل است، هم اشتغال از 
بین می‌رود، هم قدرت خرید کاهش پیدا می کند و هم وابستگی به واردات بیشتر 
می شود. بنابراین احیای تولید باید از یک شعار اقتصادی به یک برنامه روزمره دولت 
تبدیل شود. از این منظر، دولت وفاق ملی را می توان یکی از نقاط قوت دانست. 
تلاش برای کم کردن فضای دوقطبی و استفاده از نیروهای با گرایش های مختلف، 
در شرایطی که کشور بیش از همیشه به همدلی نیاز دارد، اقدام قابل دفاعی است. 
در حوزه سیاست خارجی نیز فعال تر شدن ارتباطات منطقه‌ای و شرقی، از جمله 
سفر رئیس جمهور به چین و حضور در اجلاس شانگهای، نشان می‌دهد دولت 
تلاش کرده سیاست خارجی را از حالت انتظار خارج کند و از ظرفیت های چندجانبه 

استفاده کند.
اما انصاف اقتضا می کند در کنار این نقاط قوت، ضعف ها هم دیده شوند. مهم‌ترین 
ضعف را شاید بتوان در »زبان ارتباط با مردم« جست‌وجو کرد. مردم فقط آمار و 
گزارش نمی خواهند؛ می‌خواهند بدانند فردا چه خواهد شد. اگر قیمت ها بالا 

می‌رود، دولت باید دقیق و صادقانه بگوید چرا، چه اقدامی در حال انجام است و 
نتیجه آن چه زمانی قابل مشاهده خواهد بود. صداقت با مردم به معنای انتقال 
دائمی نگرانی نیست؛ صداقت زمانی کامل می شود که در کنار بیان مشکل، راه حل 

و افق آینده هم ارائه شود.
به همین دلیل، فاصله میان »زبان گلایه« و »زبان مسئولیت پذیری« اهمیت زیادی 
دارد. مردم از مسئول دولتی انتظار ندارند مشکلات را انکار کند، اما انتظار دارند او 
در برابر مشکل بایستد، نه اینکه فقط درباره دشواری آن توضیح بدهد. توصیه به 
روایت قدرت و توانایی های کشور نیز دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می کند. روایت 
قدرت به معنای پنهان کردن ضعف ها نیست؛ یعنی در کنار مشکلات، ظرفیت های 
واقعی کشور، تولیدکنندگان، نخبگان، نیروهای جوان و توان داخلی هم دیده 
شوند. جنگ ۱۲ روزه نیز یک درس مهم مدیریتی داشت: در شرایط بحران، کشور 
بیش از هر چیز به هماهنگی، تصمیم گیری سریع و تقسیم روشن مسئولیت ها نیاز 
دارد. اینکه دولت از ماه های ابتدایی برای شرایط جنگی برنامه اقتصادی تدوین 
کرده بود، اگرچه اقدام مثبتی است، اما ارزش واقعی چنین برنامه‌ای زمانی 
ثار آن را در ثبات بازار و تامین کالاهای اساسی ببینند.  مشخص می شود که مردم آ

گزارش هایی از دولت نیز از تدوین این برنامه از آذر سال گذشته حکایت دارد.
برای دوره پساجنگ، به نظرم سه کار باید در اولویت باشد: اول، حمایت هدفمند 
و شفاف از اقشار آسیب پذیر، نه حمایت های پراکنده و مبهم؛ دوم، بازگرداندن 
واحدهای تولیدی راکد به چرخه اقتصاد و کاهش موانع تولید؛ سوم، ایجاد یک 
نظام ارتباطی منظم با مردم که در آن دولت فقط هنگام بحران سخن نگوید، بلکه 

به صورت مستمر درباره تصمیم ها، نتایج و حتی خطاهای خود توضیح بدهد.
هفته دولت اگر قرار است فرصتی برای بازخوانی رابطه دولت و ملت باشد، بهترین 
نتیجه آن نه یک کارنامه کاملا سفید است و نه سیاه نمایی. دولت باید بپذیرد که هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله دارد، اما همزمان باید نشان دهد که برای پیمودن این فاصله 
برنامه دارد. امروز بیش از هر چیز به دولتی نیاز داریم که هم مشکلات را ببیند و هم 
توان عبور از آنها را به مردم نشان دهد؛ دولتی که به جای وعده های بزرگ، نتیجه های 
ملموس بسازد. اعتماد مردم هم دقیقا از همین جا دوباره ساخته می شود: از 

صداقت، کار و امیدی که مردم بتوانند اثرش را در زندگی روزمره خود ببینند.

فاطمه شبانی آرانی
گاه مسائل سیاسی آ

در روزهـای فشـار، نبـرد و بحـران، میـدان اداره کشـور تنهـا در اتاق هـای تصمیـم یـا 
پشـت درهای بسـته شـکل نمی‌گیـرد؛ بخـش مهمـی از آن در ذهـن و زبـان جامعه 
ثار یک تصمیم اقتصادی یا اجرایی را در بازار  ساخته می شـود. مردم، پیش از آنکه آ
و زندگـی روزانه تجربـه کننـد، آن را از لحن، دقت و افـق کلام مسـئولان می فهمند. 
زبان رسـمی در روزهای دشـوار، صرفا ابزار انتقال خبـر یا شرح فعالیت دسـتگاه ها 
نیسـت، بلکـه بخشـی از تجهیـزات دفاعـی کشـور اسـت. همان گونـه کـه تدبیـر 
اقتصـادی بر معیشـت اثر می گـذارد، کلام مسـئول نیز می‌توانـد آرامش یـا التهاب، 

اعتمـاد یـا تردیـد و حرکت یـا توقـف در جبهـه داخلـی بیافریند.
نخسـتین آسـیب در سـازوکار ارتباطی دولت، غلبه »گزارش عجز« بر »روایت اقتدار« 
است. وقتی مسئول اجرایی تنها به بیان مشـکلات، کمبودها و فشارهای بیرونی 
بسـنده می کنـد، ناخواسـته بـذر ناامیـدی در اذهان مـی کارد. ایـن رویکـرد، انتقال 
اضطـراب مدیریـت بـه بطـن جامعـه اسـت. صداقـت بـا مـردم ضروری اسـت، امـا 
صداقـت بـدون تبییـن راهـکار، مخاطـب را در وضعیتـی از احسـاس بی پناهـی رهـا 
می کند. آسـیب دیگـر، پراکندگـی صداهاسـت. هنگامی کـه دسـتگاه های مختلف، 
آمار و روایت هـای متفاوتی عرضـه می کنند و وعده هـا زمان بندی مشـترک ندارند، 
مـردم بـا انبوهـی از پیام هـای متناقـض روبـه‌رو می‌شـوند. در شـرایط نبـرد، ایـن 
آشفتگی رسانه‌ای میدان را برای شایعه و فرسـایش اعتماد عمومی باز می گذارد 
و زبانی که باید لنگرگاه آرامش باشـد، به عاملی برای سـردرگمی تبدیل می شـود.

چرخش به سوی زبان اقناعی و روایت قدرت
در برابـر ایـن وضعیـت، نـگاه راهبـردی رهبـر انـقلاب، ترسـیم کننده افـق گذار اسـت. 
نخسـتین ضرورت، بهره‌گـیری از »زبـان اقناعـی« اسـت؛ زبانـی کـه نـه بـا کتمـان 
حقیقـت، بلکه بـا تبییـن عالمانـه و اقناع افـکار عمومـی محقـق می‌شـود. جامعه 
زمانـی همراهی می کند کـه چرایی تصمیمات و مسـیر عبـور از تنگناها را به‌روشـنی 
بداند. زبـان اقناعی اقتضا می کند در کنار بیان هر دشـواری، ظرفیـت موجود برای 

حـل آن و برنامـه زمان بندی شـده دسـتگاه اجرایـی نیـز بـرای مردم ترسـیم شـود تا 
اعتمـاد عمومـی بـه توانایـی دولـت مخدوش نشـود.

تاکید رهبری بـر »روایت قـدرت، قوت و امکانـات فراوان کشـور« یک دسـتورالعمل 
صریح بـرای پرهیز از ترویج ضعف اسـت. زبان دولـت نباید به فهرسـت‌بندی موانع 
تقلیـل یابـد، بی‌آنکـه نشـانه‌ای از ظرفیت هـای فعـال بـرای عبـور از آنهـا بـه جامعـه 
عرضه شـود. زبان مقتدر، سـختی‌ها را در ذیـل »نقشـه راه پیروزی« تبییـن می کند 
تا ملـت به جای اضطـراب ناشـی از کمبودها، افق روشـن عبور را پیش چشـم ببیند 
و در مسـیر حل مسـائل هم‌نـوا شـود. زبـان مقتـدر، سـختی ها را در افق نقشـه راه 
پیروزی قـرار می‌دهد تا ملـت به جای گرفتار شـدن در اضطـراب ناشـی از کمبودها، 
توانایی هـای کشـور و مسـیر عبـور را پیـش چشـم ببینـد و در رونـد حـل مسـائل 
همنـوا شـود. صداقـت در بیـان مشـکلات و ارائـه راهـکار و امیـد، دو مؤلفه جـدا از 
هم نیسـتند بلکـه بایـد همزمـان در زبان دولـت و روایـت رسـانه های کشـور حضور 

داشـته باشـند.

گذار به روایت اقتدار
بـرای خروج از ایـن بن بسـت بیانـی و عبـور از گـزارش عجـز، سـه راهبـرد عملیاتـی 
ضروری است: نخست، انتشـار همزمان هر تصمیم حسـاس با »پیوست راهکار« تا 
اعلام مشـکل بدون ارائه برنامه مشـخص پایان یابد؛ دوم، »یکپارچگی در روایت« 
بـرای جلوگـیری از تشـتت کلام دسـتگاه ها؛ سـوم، »تمرکـز بـر ظرفیت‌هـا« بـه جـای 

انفعـال و گلایـه، انفـال و بازگویـی مـدام موانع.
کلمـات در روزگار بحـران، تنهـا ابـزار اطلاع‌رسـانی نیسـتند، بلکـه بخشـی از سـازوکار 
دفاعـی و حکمرانـی کشـورند. روایـت اقتـدار هرگـز بـه معنـای انـکار دشـواری ها 
نیسـت؛ بلکـه قـرار دادن رنج هـا در افـق یـک نقشـه راه روشـن، زمان منـد و 
گره گشاسـت. جامعـه بیـش از شـنیدن شرح تنگناهـا، نیازمنـد درک ایـن حقیقـت 
اسـت کـه سـکان‌داران میـدان، افـق عبـور را می شناسـند و اراده چیـره شـدن بـر 
بحـران را دارنـد؛ بنابرایـن زبـان رسـمی بایـد از بازتولیـد اضطـراب و بازتـاب انفعـال 
فاصلـه بگیـرد و بـه سرچشـمه تولیـد آرامـش، اقتـدار ملـی و حرکـت همگانـی بدل 

شـود.

بازخوانی مطالبات رهبری در تقابل با چالش های حکمرانی دوران جنگ

اقتصاد تاب آوری

از کارنامه امروز تا اعتماد فردا

دولت ایران اسلامی
آسیب شناسی ارتباطات در مدیریت بحران

چرا زبان رسمی دولت ناکارآمد است؟

اسما لطف آبادی
گاه مسائل سیاسی آ

هفته دولت زمانی می تواند معنای واقعی خود را پیدا کند که از یک مناسبت 
تشریفاتی برای ارائه گزارش اقدامات فراتر برود و به فرصتی برای ارزیابی صادقانه 
عملکرد دولت تبدیل شود. این ارزیابی با نادیده گرفتن دشواری های کشور و 
چشم پوشی از ضعف های اجرایی منصفانه نیست. معیار اصلی، فاصله میان تصمیم، 
اجرا و نتیجه است؛ آنچه دولت تصمیم گرفته و هرچه در میدان اجرا اتفاق افتاده و 
آنچه مردم در زندگی خود احساس کرده‌اند. در دولت چهاردهم، جنگ ۱۲ روزه شرایط 
اداره کشور را پیچیده تر کرد. در چنین وضعیتی، حفظ استمرار خدمات، تامین نیازهای 
ضروری و جلوگیری از بی ثباتی اقتصادی اهمیت دوچندان دارد. با این حال، جنگ نباید 
به توضیحی برای همه مشکلات تبدیل شود؛ زیرا معیشت، تولید، بازار و مسکن، 
مسائلی هستند که حتی در شرایط بحران نیز باید در مرکز سیاست‌گذاری باقی بمانند.

در کارنامه دولت، تلاش برای شکل دادن به وفاق سیاسی و کاهش تنش های 
داخلی، فعال نگه داشتن مسیر دیپلماسی و تلاش برای اداره امور در شرایط بحرانی 
را می توان به عنوان نقاط قابل توجه ثبت کرد؛ اما این اقدامات به تنهایی برای ارزیابی 
کارآمدی دولت کافی نیستند. وفاق وقتی ارزشمند است که به هماهنگی در حل 
مسائل منجر شود و دیپلماسی زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می کند که آثار آن به 
منافع اقتصادی و ثبات کشور منتقل شود. رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار ۱۶ 
شهریور ۱۴۰۴ با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، معیشت مردم را مورد تاکید قرار 
دادند و در کنار آن بر انضباط بازار، تامین کالاهای اساسی، احیای واحدهای تولیدی، 
مسئله مسکن و پیگیری تصمیمات تا رسیدن به نتیجه تاکید کردند. همچنین بر 

ضرورت غلبه فضای کار و تلاش و امید بر وضعیت نه جنگ و نه صلح تاکید شد.
این توصیه ها را می توان به معیارهای روشن ارزیابی دولت تبدیل کرد. در معیشت، 
نتیجه سیاست گذاری باید در ثبات بازار و کاهش فشار بر خانوارها دیده شود. در 
تولید، احیای واحدهای تولیدی زمانی معنا دارد که تولید واقعا ادامه پیدا کند و 
اشتغال حفظ شود. در حوزه کالاهای اساسی، تامین پایدار و جلوگیری از اختلال در 

بازار اهمیت دارد و در مسکن نیز سیاست ها باید از سطح طرح و وعده فراتر بروند.
مشکل مهم در این میان، فاصله میان تصمیم و اجرا است. اقتصاد ایران کمبود 

تصمیم و بخشنامه ندارد؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیگیری تصمیم تا رسیدن 
به نتیجه است. وقتی بر احیای تولید تاکید می شود، باید موانع واقعی تولید از 
جمله مشکلات تامین مالی، انرژی، مواد اولیه و مقررات دست‌وپاگیر نیز همزمان 
مورد توجه قرار گیرد. اگر از انضباط بازار سخن گفته می شود، نتیجه باید در ثبات و 
پیش‌بینی پذیری بازار، نه فقط در گزارش دستگاه های اجرایی دیده شود. در زمینه 
جنگ نیز اصل آمادگی دولت قابل توجه است. طبق گزارش رسمی منتشرشده، 
برنامه اداره اقتصاد در شرایط جنگی در آذر ۱۴۰۳ تصویب شده بود. این اقدام را 
می توان نشانه‌ای از توجه به ضرورت آمادگی پیشینی دانست؛ اما وجود برنامه 
به تنهایی کارنامه نیست. ارزش برنامه در زمان اجرا و در میزان توانایی آن برای حفظ 

تامین کالا، استمرار فعالیت اقتصادی و حمایت از مردم مشخص می شود.
در کنار عملکرد اجرایی، زبان ارتباطی دولت با مردم نیز نیازمند اصلاح است. صداقت 
درباره مشکلات ضروری است، اما گفتن مشکل بدون ارائه مسیر حل آن، امید ایجاد 
نمی کند. از سوی دیگر، بیان موفقیت ها بدون توجه به مشکلاتی که مردم هر روز با 
آن روبه‌رو هستند، فاصله میان روایت رسمی و تجربه جامعه را افزایش می‌دهد. 
روایت قدرت به معنای پنهان کردن ضعف نیست؛ بلکه نشان دادن توان واقعی 
کشور برای عبور از ضعف هاست. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز باید به یک درس مدیریتی 
تبدیل شود: هماهنگی دستگاه ها، سرعت تصمیم گیری و روشن بودن مسئولیت ها 

در شرایط بحران ضروری است. همین منطق باید در اقتصاد نیز دنبال شود. معیشت، 
تولید، بازار و تامین کالاهای اساسی، نیازمند اولویت مشخص، مسئول معین، 
زمان بندی روشن و پیگیری تا حصول نتیجه هستند. البته بسیاری از مشکلات 
اقتصادی کشور ریشه چندین ساله دارند و نمی توان همه آنها را محصول عملکرد 
دولت چهاردهم دانست؛ اما این واقعیت، مسئولیت دولت در برابر نتایج عملکرد خود 
را از بین نمی برد. منصفانه نیست که همه مشکلات را به دولت نسبت دهیم و تمام 

کاستی های امروز را به گذشته واگذار کنیم.
دولت برای اصلاح مسیر فرصت دارد؛ اما این اصلاح بیش از هر چیز به تصمیم های 
کمتر و دقیق تر، اجرای منسجم تر، حمایت هدفمند از معیشت، رفع موانع تولید و 
ارتباط صادقانه تر با مردم نیازمند است. هفته دولت باید فرصتی برای عبور از گزارش 
اقدامات به ارزیابی نتایج باشد. مردم انتظار ندارند مشکلات چندین ساله، یک شبه 
حل شود؛ توقع دارند دولت مسئله را درست تشخیص دهد، برای آن برنامه داشته 
باشد، تصمیم بگیرد، اجرا کند و تا رسیدن به نتیجه مسئولیت خود را رها نکند. بهترین 
روایت از کارنامه دولت نه در تریبون ها، که در بازار، سفره مردم، کارخانه، اشتغال، 
مسکن و چشم‌انداز آینده زندگی آنان شکل می گیرد. هرچه فاصله میان تصمیم 
دولت و نتیجه آن در زندگی مردم کمتر شود، همان اندازه می توان از کارآمدی دولت 

سخن گفت.

فاصله میان تصمیم و نتیجه

دولت در تله روایت
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علی آبادی، وزیر نیرو:
امکان از کار افتادن شبکه برق ایران وجود ندارد
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سردار رادان، فرمانده فراجا:
هفته وحدت نماد برادری و همدلی مسلمانان است

احمد صادقی 
 مدرس دانشگاه تهران

هفته دولت فرصتی است برای سنجش نسبت دولت با مردم، فاصله تصمیم ها 
تا اجرا و میزان تبدیل وعده ها به نتیجه. دولت چهاردهم در شرایطی مسئولیت 
اداره کشور را بر عهده دارد که فشارهای اقتصادی، ناترازی انرژی، خشکسالی، 
تحریم و تجربه جنگ با آمریکا و رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، میدان 
سیاست گذاری را پیچیده تر کرده است. در چنین وضعی، ارزیابی عملکرد دولت باید 
هم منصفانه باشد و هم مطالبه گر؛ نه چشم بر دشواری ها ببندد و نه دشواری ها را 

بهانه ای برای تعویق خدمت رسانی قرار دهد.
بیانات رهبر شهید در آخرین دیدار با هیات دولت )۱۶ شهریور ۱۴۰۴(، نقشه‌ای روشن 
برای ارزیابی دولت ارائه می کند. در نگاه رهبر شهید انقلاب، نخستین وظیفه دولت 
تقویت مؤلفه های قدرت ملی است؛ اما قدرت فقط در تجهیزات و شاخص های 
سخت خلاصه نمی شود. روحیه، انگیزه، یکپارچگی و امید مردم نیز بخشی از قدرت 
کشورند. دولتی که مردم را در برابر آینده نگران و در برابر بازار بی پناه رها کند، حتی 
اگر برنامه های گسترده‌ای روی کاغذ داشته باشد، از سرمایه اجتماعی لازم برای 

پیشبرد آن برنامه ها برخوردار نخواهد بود.
از همین رو، تاکید بر معیشت مردم و انضباط بازار، یک توصیه فرعی یا کوتاه مدت 
نیست؛ بلکه در منطق حکیمانه اسلام، مسئله‌ای اخلاقی، اجتماعی و از اصول 
حْْسََانِِ«؛ خداوند  ِ

�
عََدْْلِِ وََالْإِ

ْ
مُُرُُ بِِالْ

ْ
حکمرانی است. قرآن کریم می فرماید: »إِِنََّ الَلَّهَ یََأْ

به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. )سوره مبارکه نحل، آیه ۹۰( عدالت در عرصه 
اقتصاد پیشگیری از رانت، مقابله با انحصار، شفافیت در واردات و ایجاد امکان 
دسترسی مطمئن مردم به کالاهای ضروری است. وقتی قیمت کالاهای اساسی 
در فاصله کوتاه، احیانا چند برابر می شود، مسئله فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ 
احساس بی پناهی و بی‌اعتمادی نیز در جامعه گسترش می یابد. تاکید بر تامین به 
موقع کالاهای اساسی، رقابتی کردن واردات و استفاده هدفمند از کالابرگ، باید 
در قالب یک سیاست منسجم دنبال شود. مردم بیش از گزارش های متعدد، ثبات 

و امکان برنامه ریزی برای زندگی روزمره را مطالبه می کنند.
در کنار معیشت، تولید باید در مرکز سیاست اقتصادی قرار گیرد. احیای واحدهای 
تولیدی، جلوگیری از قطع برق و گاز آنها و بهره گیری از دانش جوانان، به معنای 
بازگرداندن ظرفیت های خاموش اقتصاد است. تولید، هم اشتغال می سازد، هم 
درآمد ایجاد می کند و هم وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. البته حمایت از 
تولید نباید به تخصیص امتیازهای بی ضابطه بینجامد؛ حمایت واقعی، با اصلاح 
محیط کسب و کار، تامین انرژی، دسترسی عادلانه به منابع و نظارت بر نتیجه معنا 

پیدا می کند.
در منطق قرآنی، ارزش ادعاها و تصمیم‌ها در میدان عمل آشکار می شود؛ چنان 
مِِنُُونََ«؛ بگو عمل 

ْ
مُُؤْ

ْ
هُُ وََالْ

ُ
مْْ وََرََسُُولُ

ُ
کُ

َ
سََیََرََی الُلَّهُ عََمََلَ

َ
وا فَ

ُ
لِِ اعْْمََلُ

ُ
که می‌فرماید: »وََقُ

کنید که خداوند و پیامبر او و مؤمنان، عملکرد شما را خواهند دید. )توبه، آیه ۱۰۵( 
تاکید این آیه کریمه بر »عمل« و دیده شدن آن از سوی جامعه ایمانی، می تواند 
مبنایی برای مسئولیت پذیری، نظارت پذیری و پاسخگویی مدیران باشد. در 
حکمرانی تصمیم زمانی اعتبار می یابد که از سطح سخن و بخشنامه عبور کند و اثر 
آن در زندگی مردم دیده و سنجیده شود. یکی از آسیب های نظام اداری، فرسایش 
تصمیم در زنجیره اجراست؛ چه بسا تصمیمی در سطوح عالی با قوت تصویب شود، 
اما در میانه راه، میان موازی کاری، ابهام مسئولیت و فقدان نظارت، رنگ ببازد. از 
این‌رو، دولت باید برای هر اولویت، متولی مشخص، زمان بندی روشن، شاخص 
سنجش پذیر و سازوکار گزارش‌دهی عمومی تعیین کند تا فاصله »تصمیم تا تاثیر« 

کوتاه و امکان ارزیابی کارنامه مدیران برای مردم فراهم شود.
در حوزه عفاف و حجاب، انتظار می‌رود دولت به جای سکوت یا پیام های دوپهلو، 
تکلیف قانونی و فرهنگی خود را شفاف، منسجم و مسئولانه انجام دهد. اجرای 
قانون، البته نباید به برخوردهای سلیقه‌ای و تنش‌آفرین تبدیل شود؛ بلکه باید 
با اقناع عمومی، حمایت از خانواده، سامان‌دهی فضای رسانه‌ای و نظارت بر 
دستگاه های مسئول همراه باشد. تعلل اجرایی و فقدان سیاستی واحد، هم اعتبار 
قانون را فرسوده می کند و هم زمینه عادی سازی هنجارشکنی و ولنگاری را فراهم 
می سازد. دولت باید بر محور ارزش های دینی، قدردان عملی خون شهیدانی باشد 

که جانشان را برای آن ارزش ها فدا کردند.
کلام آخر؛ توصیه به روایت قدرت و امید نباید با 
پنهان کردن ضعف ها اشتباه گرفته شود. امید 
حقیقی از صداقت، ارائه راه حل و نشان دادن 
ظرفیت های واقعی کشور پدید می‌آید، نه از 
انکار مسئله. جامعه امروز به دولتی نیاز دارد که 
هم نارسایی ها را دقیق و شجاعانه بیان کند و 
هم توانایی‌های ملی را به میدان آورد. غلبه بر 
وضعیت »نه جنگ، نه صلح« نیز با انتظار منفعلانه 
برای تحولات بیرونی ممکن نیست؛ راه آن، کار 
مستمر، تولید، انسجام، انضباط و امید سازمان 
یافته است. هفته دولت، اگر به چنین بازخوانی 
صادقانه‌ای بینجامد، از یک مراسم تشریفاتی 
به پیمانی تازه میان دولت و ملت تبدیل خواهد 
شد: پیمان خدمت، پاسخگویی و ساختن آینده 

در متن دشواری ها.

آرمین جعفراوغلی 
دانشجوی علوم قضایی و پژوهشگر حقوق عمومی

هفته دولت، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بررسی 
عملکرد قوه مجریه از منظر حقوق عمومی و اصول قانون اساسی. بر اساس 
اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از 
رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است. این مسئولیت، ابعاد حقوقی، اداری 
و عمومی دارد و در شرایط جنگی و پساجنگ، اهمیت آن دوچندان می‌شود. 
بنابراین ارزیابی عملکرد دولت، یک مطالبه حقوقی از سوی شهروندان و نهادهای 

نظارتی است.
مقام رهبری )حفظه‌الله( در دیدار با هیات دولت )۱۶ شهریور ۱۴۰۴( بر موضوعاتی 
چون معیشت مردم، انضباط بازار، احیای واحدهای تولیدی و غلبه بر فضای »نه 
جنگ نه صلح« تاکید کردند. این توصیه ها در چارچوب سیاست های کلی نظام 
)بند ۱ اصل ۱۱۰( و رهنمودهای حاکمیتی با توجه به شأن و جایگاه رهبری، شرعا و 
قانونا برای قوه مجریه الزام‌آور است. از منظر حقوق اداری، تبدیل این سیاست ها 
به برنامه های عملی و گزارش‌دهی مستمر درباره پیشرفت آنها، از الزامات 
بنیادین پاسخگویی دولت است. در بررسی کارنامه اخیر قوه مجریه، می‌توان به 
اقداماتی اشاره کرد که با اصول حکمرانی مطلوب همسو بوده است؛ از جمله 
تلاش برای کاهش دوقطبی های سیاسی، پیگیری دیپلماسی فعال و تدوین 
برنامه اقتصادی برای شرایط جنگی. این اقدامات نشان می‌دهد قوه مجریه 
درک درستی از شرایط بحرانی داشته و در مسیر انجام وظایف قانونی خود گام 
برداشته است. با این حال، از منظر حقوق عمومی، موفقیت این اقدامات مشروط 
به شفافیت در گزارش‌دهی، ارائه نتایج ملموس به مردم و پاسخگویی در برابر 

نهادهای نظارتی است.
یکی از خلأهای قابل توجه، فقدان زبان اقناعی و اطمینان بخش در ارتباط با 
مردم است. دولت به عنوان نماینده حاکمیت، موظف به حفظ امید و انسجام 
ملی است و بر اساس اصل سه قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطلاعات، باید اطلاعات دقیق، به موقع و شفاف در اختیار شهروندان قرار دهد. 

رسانه ملی نیز به عنوان نهاد عمومی، وظیفه تبیین عملکرد و تقویت سرمایه 
اجتماعی را بر عهده دارد و در عین حال باید فضای نقد منصفانه را نیز فراهم 
کند. همچنین مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صداوسیما موظف است با 
پرهیز از افراط و تفریط، بستری برای گفت‌وگوی ملی و انعکاس مطالبات عمومی 
فراهم آورد؛ وظیفه‌ای که در شرایط جنگ و پساجنگ اهمیتی دوچندان می یابد. 
دوگانگی میان وعده ها و عملکردها، از منظر اصل شفافیت و اصل پاسخگویی، 
قابل تأمل است و می تواند اعتماد عمومی را که پایه اصلی حقوق اساسی است، 
خدشه‌دار کند. در حقوق اداری، اصل تناظر و ارائه دلایل تصمیمات اقتضا می کند 
که دولت هنگام اعلام سیاست ها، مبانی کارشناسی و محدودیت های اجرایی 
گاهی شکل گیرد،  را نیز برای شهروندان تبیین کند تا اعتماد عمومی مبتنی بر آ

نه صرفا بر وعده های کلی.
مسئله مهم دیگر، مدیریت معیشت و ترسیم افق روشن برای دوران پساجنگ 
است. بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف به تامین نیازهای 
اساسی، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی است. در شرایط جنگی، این تکالیف 
اهمیت بیشتری می یابد و غفلت از آنها می تواند آثار حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای 
داشته باشد. راهکارهای حقوقی و اجرایی مانند تقویت تولید ملی، طراحی 
شبکه های حمایتی شفاف و هدفمند، مدیریت انتظارات تورمی از طریق ارتباط 
مستمر با فعالان اقتصادی و بازاریان و گزارش‌دهی دوره‌ای به مردم، می تواند 

به تحقق این وظایف کمک کند.
در نهایت، ارزیابی عملکرد دولت نباید به هفته دولت محدود شود. در نظام 
حقوقی ایران، اصل پاسخگویی و شفافیت از اصول بنیادین حقوق اداری و 
عمومی است و قوه مجریه موظف است در تمام طول سال در برابر ملت، 
مجلس شورای اسلامی )بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی( و سایر 
نهادهای نظارتی پاسخگو باشد. این رویکرد، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک 
الزام قانونی است که به تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی نظام کمک می کند. 
از این رو، دولت باید با ارائه گزارش های دقیق، پذیرش نقدها و ارائه برنامه های 
 عملی، مسیر تحقق مطالبات عمومی، فرمایشات رهبری شهید و منویات

مقام رهبری )حفظه الله( را هموار کند.

پاسخگویی و ساختن آینده در متن دشواری ها

دولت، میانِِ وعده و میدان
هفته دولت؛ ارزیابی عملکرد، بازخوانی مطالبات و ترسیم مسیر آینده

وظیفه حفظ امید و انسجام ملی

سجاد میرزائی
گاه مسائل سیاسی آ

سال 1403 دولت پرافتخار و ماندگار سیزدهم 
با حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش 
به پایان رسید و دولت چهاردهم به ریاست 
دکتر پزشکیان از صندوق های رأی انتخابات 
آن سال برآمد و در این دو سال تحولاتی رخ 
واپسین  در  خورد؛  رقم  عملکردهایی  و  داد 
روزهای سال دوم این دولت، نگاهی به زوایای 

آن می افکنیم.

امسال در هفته دولت گرامیداشت دولتمردان شهید 
از سوی نهادهای دولتی برگزار می شود. تاریخ انقلاب 
تاکنون شهدای بسیاری را در اقشار مختلف از جمله 
اعضای قوه مجریه »اعم از سابق یا متصدی« تقدیم 
کرده است. از رجایی و باهنر تا رئیسی و امیر عبداللهیان، 
از چمران و فکوری و نامجو تا نصیرزاده و شمخانی، از 
فیاض بخش و سلیمی جهرمی تا فریدون عباسی، از 
نیلی‌احمدآبادی و تندگویان تا لاریجانی و خطیب، از 
کلانتری و عباسپور و قندی تا رحمان دادمان و کمال 
خرازی. نام های آشنایی که پیوند میان صدر انقلاب 
و حال حاضر شدند و برخی از آنها در همین ایام دفاع 
مقدس دوم و سوم به شهادت رسیده و همسفر امام 
بر  انقلاب سیدعلی خامنه‌ای شدند. مروری  شهید 
همین اسامی گویای این است که شهادت دسته و گروه 
نمی‌شناسد و هر کسی که تعلق خاطر به مسیر ولایت 
داشته باشد و مورد رضایت او، می تواند در این وادی 

پربلا قدم بنهد.

دولت جنگ
با وجود تمامی انتقادات وارد به برخی رویکردها و 
شاهد  اولیه  تصورات  برخلاف  و  دولت  عملکردهای 
یک روحیه مقاومت حاکم بر دولت هستیم، شاهدش 
مواردی است از این قبیل که در جریان دو جنگ و با وجود 
تهدیدها و تطمیع ها هیچ مقام و مسئول دولتی‌ای 
حاضر به فرار یا پناهندگی و مواردی از این دست نشد. 
همچنین غیر از شهادت دو وزیر اطلاعات و دفاع و دبیر 
شعام و دبیر شورای دفاع، شاهد تلاش های ناموفق 
برای ترور دیگر مقامات از جمله سران قوا بودیم. به 

رغم انتقادات وارد به عملکرد مدیریتی دولت در شرایط 
فعلی، اهمیت همین میزان اداره حداقلی و به اصطلاح 
بدانیم در  زمانی متوجه می شویم که  را  بروکراتیک 
کشورهای دیگر وقتی روسای کشور را زدند فضا رسما 
به هرج و مرج کشیده شد و نظام اداری عملا فروپاشید. 
همچنین در این دوره شاهد سنگ‌اندازی ها در عملکرد 
نیروهای نظامی آنچنان که در برخی دولت ها شاهدش 
بودیم، نبودیم و مواضع دولت و دولتمردان –ولو در 
حد بضاعت شان- به کمک میدان آمد. در این میان 
سخنگوی وزارت خارجه و سفارت های ایران عملکرد 
رسانه‌ای متفاوت و منحصربه فردی را رقم زدند. سازمان 
انرژی اتمی هم با وجود حملات به تاسیسات هسته‌ای در 
روند پیشبرد پروژه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران متوقف نشد.

ملاحظات و افق پیش رو
و  رویکردها  به  نسبت  ملاحظاتی  حال  عین  در 
عملکردهای دولت وجود دارد. ضعف در امر اطلاع‌رسانی 
و برخی موضع گیری ها به خصوص از جهت طرح علنی 
مشکلات کشور، بروکراسی‌ای که منجر به اختلال در 
اراده ها و اجراهاست، تاثیرپذیری از برخی محافل 
در برخی تصمیمات و انتصابات، برخی تعارضات در 
برداشت از مفهوم وفاق و چگونگی پیاده سازی آن 
در حکمرانی، بضاعت محدود فکری و اجرایی برخی 
مدیران، توقف برخی پروژه‌ها و نهادسازی ها، کمبود 
توجه به ظرفیت های مردمی و حکمرانی مردمی و در 
کل فاصله‌ای که میان عملکرد دولت با مطالبات رهبری 
و سیاست های کلی نظام وجود دارد به خصوص با توجه 
به اینکه تجربه رئیس جمهور تراز، شهید رئیسی را داریم. 
با این حال در بیانات امام شهید انقلاب در این دو سال 
–در دو دیدار با هیات دولت و همچنین برخی بیانات 
دیگر- و همچنین در بیانات امام رشید انقلاب در 6 ماه 
اخیر در مواجهه با دولت هم نقاط قوت آمده و هم نقاط 
ضعف و برای آن نقاط ضعف هم راهکار بیان شده است. 
به نظر می‌رسد پیام متوقع رهبر انقلاب به مناسبت هفته 
دولت هم در همین راستا باشد و انتقادات را در مسیر 
سازنده آورده و برآیند روایت فتح را ارائه بدهد برخلاف 
برخی رویکردها که در آن انتقاد تبدیل به وسیله یأس یا 
ابزار سوءاستفاده دشمن می شود. ما در راستای تبعیت 
از منویات رهبران انقلاب در آزمون بزرگی قرار داریم 
که ان شاءالله از آن سربلند بیرون بیاییم و آن آزمون 
نقش‌آفرینی در پیشبرد امور کشور است در زمان دولتی 

که بدان رأی نداده ایم.

مصطفی یزدان پناه
گاه مسائل اندیشه آ

هفته دولت، تنها یک مناسبت تقویمی برای سیاهه 
کردن اقدامات و ارائه گزارش های خشک اداری نیست؛ 
بلکه در منظومه حکمرانی دینی، ایستگاه تجدید عهد 
و ارزیابی منصفانه پیوند حاکمیت با ولی نعمتان اصلی 

انقلاب به شمار می رود.
شرایط  با  اجرایی  دستگاه  خطیر  مسئولیت  تقارن 
پیچیده ناشی از تحولات نظامی، امنیتی و تقابل 
همه جانبه با جبهه استکبار، کارنامه دولتمردان را 
زیر ذره‌بین دقیق‌تری قرار داده است. در این آوردگاه 
تامین  به  تنها  مجریه  قوه  وظیفه  سرنوشت ساز، 
نیازهای زیستی، معیشتی و ساماندهی زیرساخت ها 
عنوان  به  مجموعه  این  بلکه  نمی شود؛  خلاصه 
پیشانی اجرایی نظام، ماموریت دارد تا دژ استوار 
عمومی  اعتماد  ضامن  و  جامعه  روانی  پایداری 
باشد. بازخوانی تحلیلی رخدادهای ماه های گذشته 
آشکار می سازد که جدای از همه تنگناهای مادی و 
ناترازی های انباشته شده، یکی از آسیب پذیرترین 
در  نارسایی  کشور،  اهداف  پیشبرد  در  بخش ها 
شیوه سخن گفتن با جامعه و نبود الگویی اثرگذار و 

دلگرم کننده در اقناع توده ها بوده است.
تجربه تاریخی تصمیم گیری‌های کلان در ایران اثبات 
کرده که حتی دقیق‌ترین و علمی‌ترین سیاست های 
اقتصادی، اگر بدون پیوست اندیشیده افکار عمومی 
و پیش از آماده سازی روانی جامعه اجرا شوند، در 
طوفان عملیات روانی بدخواهان اثر خود را از دست 
می‌دهند و به ضد خود بدل می شوند. شوربختانه در 
مواردی از شیوه مدیریت ماه های سپری شده، دستگاه 
اجرایی به جای آنکه صحنه گردان میدان باشد و ابعاد 
طرح ها را پیشاپیش با حوصله برای آحاد ملت بازگو 
کند، موضع انفعال به خود گرفت و پس از بروز تنش ها، 
به توجیه دیرهنگام پناه برد. هنگامی که مردم در برابر 
تصمیم های غافلگیرکننده قرار بگیرند و از ریشه ها و 
پیامدهای مثبت آن بی خبر بمانند، راه برای القای یأس 
از سوی رسانه های بیگانه باز می شود و حس ناامنی 

روانی در کوچه و بازار دامن گسترده تر خواهد کرد.
یکی دیگر از نقدهای دلسوزانه به بدنه اجرایی، کاربرد 
فراوان واژه ها و سخنانی است که بوی ناتوانی، 
بن بست و گله گزاری مداوم از شرایط تحویل گرفته 
می‌دهد. تکرار این دست جملات بیش از آنکه گرهی 

از کارها بگشاید، روان عمومی را فرسوده می سازد. 
بر پایه دیدگاه های روشن و پرتکرار رهبر انقلاب، دولت 
در هر برهه‌ای از تاریخ مظهر سرزندگی، توانمندی و 
شکستن موانع تلقی می شود؛ از این رو، تریبون های 
رسمی نباید بازتاب‌دهنده سخنان حاکی از تسلیم، 
واماندگی و کمبود منابع باشند. بیان چنین مطالبی 
دو پیامد خسارت بار در پی دارد؛ نخست آنکه در داخل 
به ناامیدی و سستی انگیزه ها دامن می‌زند و دوم 
اینکه دشمن را به موثر بودن ابزار فشار و تشدید 
تهدیدها امیدوارتر می سازد. زبان دولتمردان باید 
جوشان از انگیزه کار، باور به استعدادهای شگرف 

درونی و نشان دهنده اقتدار ملی باشد.
در این میان، پرسش مهم این است که مرز میان 
راستگویی با جامعه و دمیدن روح امید کجاست؟ 
برخی چنین می پندارند که برای زنده نگه داشتن امید 
در دل‌ها، باید بر واقعیت های تلخ، ناترازی های موجود 
و دشواری های نبرد اقتصادی چشم پوشید و تنها از 
پیروزی ها سخن راند؛ حال آنکه سانسور واقعیت و 
پنهان ساختن مسائل، ریشه اعتماد را می خشکاند. 
امروزه روابط  عمومی های وزارتخانه‌ها بیشتر درگیر 
شیوه‌های تکراری و صدور اطلاعیه های کم‌اثر هستند 
و رسانه ملی نیز تا حد زیادی از قالب گزارش های رسمی 
فراتر نمی‌رود. این چرخه سنتی نمی تواند در برابر 
هجمه های پرشمار دشمن کارساز بیفتد. صداوسیما و 
بخش های رسانه‌ای دولت باید با کنار نهادن تشریفات 
پاسخ  زنده،  گفت‌وگوهای  وارد  محافظه کاری،  و 
به ابهام ها، مناظره های گره گشا و نمایش ایثار و 
تلاش گمنامانه کارگزاران شوند تا تصویری واقعی از 

مجاهدت های سنگر خدمت به تصویر کشیده شود.
برای گذر سرافرازانه از پیچ های تند پیش‌رو، دستگاه 
اجرایی چاره‌ای جز بازنگری بنیادین در روش های 
ارتباطی خود ندارد. باید جایگزینی منطقی شکل 
گیرد که در آن »اقناع صبورانه پیش از عمل« جای 
»توجیه پرعجله پس از اقدام« بنشیند و گفتار استوار، 

امیدوارکننده و مقتدرانه بر زبان گله و شکوه چیره 
قشرهای  میان  در  واسطه  بدون  حضور  شود. 
گوناگون، پرهیز از وعده‌های مبهم، اعلام جدول 
زمان بندی برای اجرای طرح‌ها و گزارش‌دهی روشن 
و صادقانه به صاحبان اصلی این کشور، مهم‌ترین 
ابزارها برای ترمیم سرمایه اجتماعی و تبدیل کلام 
مسئولان به تکیه گاهی آرامش بخش برای همه مردم 

ایران خواهد بود.

سعید سپاهی 
 تحلیلگر امنیت شناختی

هفته دولت امسال در شرایطی فرا رسیده که 
سپهر سیاسی و اجتماعی ایران، یکی از خطیرترین 
و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر خود را 
تجربه می کند. عبور سرافرازانه از کارزار تحمیلی و 
تمام عیار جنگ 40روزه که با شهادت مظلومانه 
رهبر حکیم انقلاب و جمعی از ارشدترین ارکان 
تش بس بر  دفاعی کشور همراه شد و با تحمیل آ
دشمن و اثبات ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در تغییر نظم سیاسی ایران به فرجام رسید، کشور 
را وارد مختصات نوینی از دوران پساجنگ کرده 
است. این تحول بنیادین، بیش از هر زمان دیگری 
ضرورت بازخوانی منظومه توصیه های راهبردی 
رهبر شهید و ارزیابی منطق حکمرانی قوه مجریه 
را پیش روی ما قرار می‌دهد، رویکردی که باید از 
مرز ارزیابی های آماری فراتر رفته و به ریشه‌یابی 
شیوه ارتباط دولت با جامعه و الگوی مواجهه با 

بحران ها بپردازد.
اگر به واپسین بیانات و مطالبات رهبر شهید در 
آخرین دیدار با هیات دولت )۱۶ شهریور ۱۴۰۴( 
بازگردیم، درمی یابیم که هندسه فکری ایشان 
بر یک اصل محوری استوار بود: شکستن فضای 
تعلیق و جایگزینی روایت قدرت به جای روایت 

ضعف.
روانی  تله  به  نسبت  خاصی  تیزبینی  با  ایشان 
دشمن هشدار داده و تاکید فرمودند که نباید 
کشور در وضعیت فرسایشی نه جنگ، نه صلح و 
چشم‌انتظاری برای تحولات بیرونی معطل بماند، 
بلکه روحیه کار، ابتکار و حل درون‌زای مسائل باید 
بر تمام ارکان اجرایی حاکم شود. )دیدار هیات 
دولت، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴( تجربه نبرد 40روزه نشان 
داد غلبه بر اراده دشمنی که آشکارا به‌دنبال 
بلعیدن منابع و شکستن استقلال ایران است، 
پیش از هرچیز مرهون انسجام درونی و اراده ملی 
بوده و شرط حفظ این دستاورد در دوره پس از 

جنگ نیز تداوم همین رویکرد فعالانه است.
در چنین شرایطی، جدی‌ترین آسیب شناسی ناظر 
بر رفتار مدیریتی، در لکنت زبان ارتباطی و رسانه‌ای 

دولت با افکار عمومی نمایان می شود. زبان 
اقناعی دولت در ماه های اخیر نتوانسته است 
همپای اقتدار میدانی و شکوه مقاومت ملی 
حرکت کند. رهبر شهید با صراحت دستگاه های 
اجرایی و اصحاب قلم را به روایت توانایی ها، 
امکانات و قوت های کشور فراخواندند و از لغزش 
به سمت زبان گلایه و بازگویی مداوم کاستی ها 
نهی کردند )دیدار هیات دولت، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴(. 
حقیقت آن است که صداقت در بیان تنگناها، 
زمانی برای جامعه آرامش بخش و اعتمادآفرین 
خواهد بود که توأم با ارائه راهکارهای عملیاتی و 
افق گشایی روشن باشد. جامعه‌ای که حماسه‌ای 
کم نظیر در ایستادگی خلق کرده، شایسته آن 
است که در گفتمان رسمی پاستور نیز نشانه های 
روشن ابتکار، تسلط بر بحران ها و اراده شکستن 
بن بست ها را مشاهده کند، نه پژواک انفعال و 

سردرگمی را.
مدیریت  گرانبهای  تجارب  دیگر،  سوی  از 
اداره  که  کرد  اثبات  اخیر  ماه های  در  بحران 
کشور در زیست بوم جنگ و پساجنگ، نیازمند 
است.  اقتصاد  در  شجاعانه  تصمیم گیری های 
تاکیدات مکرر رهبر شهید بر سه پایه اساسی: 
تثبیت چتر حمایتی مطمئن برای کالاهای اساسی 
و رهایی سفره مردم از حس رهاشدگی بازار، 
واردات  شبکه  در  مخرب  انحصارات  شکستن 
و محوریت بخشی قطعی به احیای واحدهای 
تولیدی )دیدار هیات دولت، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴(، 
دقیقا همان نسخه علاج بخشی است که مانع 
بر زندگی روزمره  اثرگذاری شوک های خارجی 

مردم می شود.
و  قوا  سران  میان  موجود  همدلی  و  وفاق 
ساختارهای حاکمیتی - که همواره مورد تقدیر 
و تاکید رهبری بوده است - اکنون باید از مرحله 
تعارفات سیاسی عبور کرده و خود را در قامت 
یک آرایش جنگی و سازندگی در سفره و معیشت 
جامعه نشان دهد. خروج پایدار از شرایط پس 
از بحران و پاسداشت خون شهیدان این معرکه 
بزرگ، مستلزم آن است که دولت محترم زبان 
ارتباطی خود را با روحیه خودباوری ملت هم تراز 
سازد؛ چراکه اقتدار سیاسی و نظامی در عرصه 
بین‌الملل، تنها با حفظ امید، انضباط اقتصادی و 
پویایی چرخه تولید در داخل امتداد خواهد یافت.

نگرشی به دو سال نخست دولت چهاردهم

وفاق با مقاومت
بازمهندسی پیوند دولت و ملت در کارزار نبرد ترکیبی

از »روایت انفعال« تا »زبان اقتدار«
بازخوانی وصایای رهبر شهید و تکالیف دولت در دوران پساجنگ

حکمرانی در تراز اقتدار ملی



ساعتساعتساعتساعت

علی اکبر احمدی
گاه مسائل سیاسی آ

هفته دولت امسال با اکثر سال های گذشته یک تفاوت اساسی دارد: این 
نخستین  بار است که کارنامه یک دولت را در بحبوحه یک جنگ واقعی و تمام عیار 
ارزیابی می کنیم، نه در فضای عادی سیاست‌ورزی داخلی. این تفاوت، معیار 
قضاوت را نیز باید تغییر دهد. دولتی که از همان ماه های نخست فعالیت خود، 
اداره کشور را در یکی از پیچیده‌ترین بزنگاه های تاریخ معاصر ایران بر عهده 
گرفت. نمی توان با همان چارچوب همیشگی کارنامه دولت ها را بررسی کرد، 
اما این به معنای معافیت از نقد هم نیست. دقیقا برعکس؛ در شرایط جنگی، 
هر تصمیم نادرست هزینه‌ای چند برابر دارد و هر تاخیر در تصمیم گیری درست، 

دیرتر جبران می شود.

در آخرین دیدار هیات دولت با رهبری شهیددر شانزدهم شهریور1404، محورهای 
مشخصی برجسته شد که می توان آنها را نقشه‌ راه دولت برای دوران پیش ‌رو دانست. 
تاکید بر »معیشت مردم« و »انضباط بازار« نشان می‌دهد که کانون توجه رهبری، فاصله‌ 
گرفتن از نوسانات قیمتی و بازگرداندن ثبات به سبد هزینه خانوار است؛ مطالبه‌ای که 
با احساس روزمره مردم گره خورده و هیچ توجیه اقتصادی نمی تواند جای آن را در 
اولویت های دولت بگیرد. در کنار آن، هشدار درباره ضرورت غلبه فضای »کار و امید« 
بر وضعیت خاکستری »نه جنگ، نه صلح« را باید نوعی فراخوان صریح برای بازتعریف 
اولویت های اجرایی دولت تلقی کرد؛ فضایی که در آن نه بلاتکلیفی جنگی حاکم باشد 
و نه غفلت از آمادگی های لازم. »احیای واحدهای تولیدی« نیز به عنوان مسئله نخست 
اقتصاد کشور مطرح شده است، مسئله‌ای که فراتر از شعار، نیازمند تسهیل مالی واقعی، 
رفع موانع بروکراتیک تولید و تضمین امنیت سرمایه گذاری داخلی است. هشدار درباره 
انحصار در واردات کالاهای اساسی نیز بخش دیگری از همین دغدغه معیشتی است که 

اگر جدی گرفته نشود، هر برنامه حمایتی دیگری را نیز خنثی خواهد کرد.

دیپلماسی فعال، اما با ثمره ای که هنوز به سفره مردم نرسیده
نمی توان انکار کرد که دولت در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه در تعامل با شرق و 
همسایگان، فعالیت قابل توجهی داشته است. اما پرسش اصلی مردم این است: این 
فعالیت دیپلماتیک، چه زمانی به کاهش ملموس تورم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی 
قابل رویت یا رونق صادرات غیرنفتی منجر می‌شود؟ دیپلماسی فعال شرط لازم است، 
اما شرط کافی نیست. تا زمانی که دستاوردهای سیاست خارجی به شاخص های 
ملموس اقتصادی در سطح خرد ترجمه نشود، برای بخش بزرگی از مردم صرفا خبری در 

رسانه ها باقی می ماند، نه تغییری در زندگی شان.

پیشنهادهایی عملی برای عبور از فضای »نه جنگ، نه صلح«
فراتر از کلی گویی، می توان چند اقدام مشخص را برای دوران پساجنگ پیشنهاد داد. 
نخست، ایجاد سامانه‌ای شفاف و عمومی برای رصد وضعیت واحدهای تولیدی راکد 
یا نیمه فعال، به گونه‌ای که مردم و رسانه ها نیز بتوانند روند احیای آنها را پیگیری کنند؛ 
شفافیت در این حوزه، خود عاملی برای بازسازی اعتماد است. دوم، هدفمندسازی 
واقعی یارانه ها بر مبنای پایگاه اطلاعات درآمدی خانوار، نه توزیع یکسان که نه 
عدالت محور است و نه اقتصادی. سوم، تدوین تقویم زمانی مشخص و قابل پیگیری 
برای اجرای برنامه اقتصادی دوران جنگ، به جای معرفی آن صرفا به عنوان یک سند 
کلی؛ مردم نیازمند دیدن نقاط عطف مشخص و قابل سنجش‌اند، نه فقط عنوان یک 
برنامه. چهارم، ایجاد کانال‌های ارتباطی منظم و دوسویه میان مسئولان اقتصادی 
و رسانه های مستقل، به جای اکتفا به گزارش های یک طرفه در مناسبت هایی مانند 

هفته دولت.

اعتماد، سرمایه ای که با شعار بازسازی نمی شود
بحران اصلی پیش ‌روی دولت، فراتر از بحران اقتصادی، بحران اعتماد است. اعتماد 
عمومی سرمایه‌ای است که با یک سخنرانی یا یک کمپین رسانه‌ای بازسازی نمی شود؛ 
بلکه محصول تراکم اقدامات کوچک و پیوسته‌ای است که در طول زمان، وعده و عمل 
را به هم نزدیک می کند. دولتی که در دوران جنگ توانست بخشی از انسجام ملی را حفظ 
کند، اکنون باید نشان دهد که این انسجام در دوران پساجنگ نیز، نه با سکوت در برابر 

مشکلات، بلکه با شفافیت و اقدام مستمر، قابل تداوم است.
نکته مهم دیگر آن است که بازسازی اعتماد، مسیری یک طرفه از دولت به مردم نیست. 
بخشی از این مسیر، در گرو صداقت رسانه های حامی دولت در بازتاب انتقادهاست، نه 
صرفا تکرار دستاوردها. رسانه‌ای که فقط موفقیت ها را برجسته می کند و از کاستی ها 
می گذرد، هرچند به ظاهر در خدمت دولت است، اما در عمل به بی‌اعتمادی عمومی 
دامن می‌زند؛ زیرا مخاطب امروز، با دسترسی گسترده به منابع اطلاعاتی متعدد، 
به سادگی فاصله میان روایت رسمی و واقعیت میدانی را تشخیص می‌دهد. رسانه‌ای 
که همزمان با بیان دستاوردها، به نقد سازنده کاستی ها نیز میدان دهد، در بلندمدت 

اعتبار بیشتری برای دولت می سازد تا رسانه ای که صرفا نقش سخنگو را ایفا می کند.

نقاط قوت کارنامه دولت؛ آنچه نباید نادیده گرفت
در کارنامه 6 ماهه دولت، نقاط قوتی قابل ذکر است که انصاف حکم می کند در کنار 
نقدها دیده شود. تلاش برای شکل‌دهی به دولتی با گرایش وفاق ملی و کاهش فضای 
دوقطبی سیاسی، گامی مهم در جهت انسجام داخلی در شرایط جنگی بود. رویکرد 
فعال دیپلماتیک، از جمله سفرهای موثر به کشورهایی چون چین، نشان از تلاش برای 
بازتعریف جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در دوران پساجنگ دارد. روحیه پرکاری 

اعضای دولت که حتی مورد تقدیر مستقیم رهبری قرار گرفت، نباید صرفا یک تعارف 
تشریفاتی تلقی شود، بلکه نشانه‌ای از انگیزه واقعی برای خدمت در شرایط دشوار است. 
تدوین اولیه برنامه اقتصادی دوران جنگ از همان ماه‌های ابتدایی نیز گامی رو به جلو 
بود، هرچند فاصله میان تدوین این برنامه و اجرای عملیاتی آن در سطح استان ها و 

دستگاه های اجرایی، هنوز محل پرسش جدی است.

نقاط ضعف؛ از دوگانگی گفتمانی تا ناترازی‌های باقی مانده
در کنار این نقاط قوت، ضعف هایی نیز به چشم می خورد که کتمان آنها به هیچ روی به 
نفع دولت و مردم نیست. مهم‌ترین آن، فقدان زبانی اقناعی و اطمینان بخش در ارتباط 
با افکار عمومی است؛ زبانی که بتواند در عین صداقت درباره دشواری ها، افق روشنی 
از آینده ترسیم کند. این خلأ گاه به شکل دوگانگی گفتمانی میان دستگاه های مختلف 
دولت بروز می یابد و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. تداوم ناترازی های اقتصادی، 
از انرژی گرفته تا ارز و بودجه، با وجود وعده های اولیه دولت برای حل تدریجی آنها، 
همچنان دغدغه جدی خانوارهاست. این وضعیت نشان می‌دهد میان توصیه های 
راهبردی رهبری و اجرای عملیاتی آن در سطح دستگاه‌ها، فاصله‌ای باقی مانده که باید 

با شفافیت و بدون توجیه تراشی مورد بازبینی قرار گیرد.

آسیب شناسی زبان ارتباطی؛ حلقه مفقوده رابطه دولت و ملت
شاید مهم‌ترین حلقه مفقوده در عملکرد 6 ماهه دولت، نه در حوزه اقتصاد که در حوزه 
ارتباطات باشد. رهبری بارها بر لزوم روایت »قدرت، قوت و امکانات فراوان کشور« تاکید 
کرده‌اند، در برابر روایتی که ناخواسته بر ضعف و ناتوانی انگشت می گذارد. این تاکید به 
معنای کتمان مشکلات نیست، بلکه به معنای جایگزینی زبان گلایه و انفعال با زبان 
امید و توانمندی است؛ زبانی که هم صادقانه از دشواری ها بگوید و هم راهکار و افق 
روشن ارائه دهد. رسانه ملی و دستگاه های تبلیغاتی دولت در این مسیر وظیفه سنگینی 

بر عهده دارند که تاکنون به طور کامل ایفا نشده است. تجربه نشان داده مردمی که در 
بحران های بزرگ همراهی کرده‌اند، بیش از آنکه به وعده های بزرگ نیاز داشته باشند، به 
شفافیت در بیان واقعیت و اطمینان از وجود برنامه نیاز دارند؛ چیزی که صداقت در بیان 

مشکلات و ارائه همزمان راهکار را دو روی جدانشدنی یک سکه می کند.

استراتژی اداره کشور در دوران پساجنگ
تجربه مدیریتی جنگ 12 روزه درس های مهمی برای اداره کشور در دوران پساجنگ به جا 
گذاشته است؛ از جمله ضرورت هماهنگی میان شئون مختلف حاکمیت و سرعت در 
تصمیم گیری های حیاتی، درس هایی که نباید صرفا به دوران جنگ محدود بماند. گذار 
از فضای »نه جنگ، نه صلح« به فضای »کار، تلاش و امید« نیازمند برنامه‌ای عملیاتی 
و زمان بندی  شده است که در آن، تقویت تولید ملی به‌عنوان محور اصلی اقتصاد 
مقاومتی، طراحی شبکه های حمایتی شفاف و هدفمند برای اقشار آسیب پذیر و مهار 
انحصار در واردات کالاهای اساسی در کانون توجه قرار گیرد. اجرای این برنامه بدون 
همراهی افکار عمومی ممکن نیست و همراهی افکار عمومی نیز بدون بازسازی اعتماد 

از طریق زبان صادقانه و امیدبخش به دست نمی آید.

نگاه واقع بینانه برای مسیر پیش  رو
هفته دولت فرصتی است تا نه با نگاه ستایش گرانه و نه با رویکرد تخریب گرایانه، بلکه 
با نگاهی واقع‌بینانه، مسیر پیش‌ رو ترسیم شود. دولتی که در دل جنگ متولد شد و در 
همان بحبوحه، آزمون سختی را از سر گذراند، اکنون در آزمونی حتی دشوارتر قرار دارد: 
بازسازی اعتماد عمومی از طریق کار مستمر، صداقت در بیان واقعیت ها و امید مبتنی 
بر برنامه. این آزمونی است که موفقیت در آن نه با شعار، که با اقدام عملی، انضباط 
اجرایی و زبانی صادقانه و امیدبخش به دست می‌آید؛ همان مسیری که رهبر شهید 

بارها بر آن تاکید کرده بودند.

کارنامه‌ای که باید با واقعیت، نه با شعار، سنجیده شود

هفته دولت در سایه جنگ
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پرونده
ویژه

سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
۱۰۰ مسیر قاچاق سوخت شناسایی شد

نفیسه محمدی
گاه مسائل اندیشه آ

اعتماد عمومی با سخنرانی، اطلاعیه و تکرار واژه هایی مانند »مردم« و »خدمت« 
ساخته نمی شود. اعتماد زمانی شکل می گیرد که شهروند میان آنچه دولت 
درباره عملکرد خود می گوید و آنچه در زندگی روزمره تجربه می کند، فاصله‌ای 
جدی نبیند. به همین دلیل، اعتماد را نمی‌توان صرفا مسئله‌ای ارتباطی دانست. 
پیش ‌از آنکه دولت بتواند اعتماد را در زبان خود روایت کند، باید آن را در تجربه 

شهروندان ایجاد کرده باشد.
گاه، دولت را از خلال مواجهه با نهادها و  گاهانه یا ناخودآ شهروند هر روز، آ
تصمیم های آن ارزیابی می کند. وقتی برای دریافت یک خدمت به یک اداره مراجعه 
می کند، وقتی برای حل یک مسئله میان چند دستگاه سرگردان می شود، وقتی 
مقرراتی بدون توضیح روشن تغییر می کند یا زمانی که برای یک تصمیم عمومی 
امکان پیگیری و اعتراض مشخصی نمی‌یابد، در واقع با تصویری عینی از دولت 
مواجه است. برای او دولت فقط مجموعه‌ای از سخنرانی ها و سیاست ها نیست؛ 
دولت همان نهادی است که در یک موقعیت مشخص، پاسخ او را می‌دهد یا 

نمی دهد.
از این منظر، اعتماد عمومی را می توان حاصل انباشت تجربه های روزمره دانست. 
یک تجربه مثبت به تنهایی اعتماد پایدار ایجاد نمی کند و یک تجربه منفی نیز لزوما 
آن را از میان نمی برد. مسئله زمانی جدی می شود که تجربه های مشابه بارها 
تکرار شوند و شهروند به یک الگوی پایدار برسد و به این نتیجه می‌رسد که ساختار 
حکمرانی برای او پیش‌بینی پذیر و قابل ‌اتکا نیست. اینجاست که باید میان اعتماد، 
رضایت و ارزیابی عملکرد تفاوت گذاشت. ممکن است شهروند از یک تصمیم دولت 
ناراضی باشد، اما همچنان به سازوکار تصمیم گیری اعتماد داشته باشد؛ زیرا 
می‌داند تصمیم براساس قاعده‌ای روشن گرفته شده و امکان توضیح، اعتراض یا 
اصلاح آن وجود دارد. برعکس، ممکن است یک خدمت در مقطعی رضایت بخش 
باشد، اما اگر شهروند نداند تصمیم ها چگونه گرفته می‌شوند یا در صورت بروز 
خطا چه نهادی مسئول است، این رضایت لزوما به اعتماد تبدیل نمی شود. 
اعتماد بیش ‌از آنکه به نتیجه مطلوب هر تصمیم وابسته باشد، به کیفیت رابطه‌ای 
وابسته است که میان شهروند و نهاد عمومی شکل می گیرد. یکی از پایه های این 
رابطه، پیش‌بینی پذیری است. شهروند انتظار ندارد همه مسائل بدون خطا و در 
کوتاه‌ترین زمان حل شوند؛ اما انتظار دارد بداند برای یک مسئله مشخص چه 
مسیری وجود دارد، چه نهادی مسئول است و تصمیم گیری بر اساس چه قواعدی 
انجام می شود. فرض کنید فردی برای دریافت یک مجوز، ابتدا به یک دستگاه و 
سپس به چند نهاد دیگر ارجاع داده شود و هرکدام مسئولیت تصمیم نهایی را به 
دیگری واگذار کنند. حتی اگر در نهایت مشکل او حل شود، تجربه‌ای که از این فرآیند 
به دست آورده، ممکن است تصویری از یک دولت نامنسجم و پیش‌بینی ناپذیر در 
ذهن او بسازد. بنابراین، پیش‌بینی پذیری صرفا یک ویژگی اداری نیست؛ بخشی از 

بنیان اعتماد عمومی است.
پاسخگویی نیز معنایی فراتر از پاسخ دادن دارد. پاسخگویی زمانی محقق می‌شود 
که شهروند بداند چه نهادی مسئول یک تصمیم است و در برابر پیامدهای آن چه 
کسی باید توضیح دهد. اگر یک تصمیم ناموفق گرفته شود، صرفا اعلام اینکه 
»شرایط چنین اقتضا می کرد« مسئله را حل نمی کند. شهروند می خواهد بداند چه 

کسی تصمیم گرفته، بر چه مبنایی تصمیم گرفته شده، چه نتایجی حاصل شده و 
در صورت ناکارآمدی، چه امکانی برای اصلاح وجود دارد. پذیرش مسئولیت، حتی 
در شرایطی که نتیجه تصمیم مطلوب نبوده، می تواند اعتمادآفرین تر از تلاش 

برای نمایش بی خطایی باشد.

به همین دلیل، پذیرش خطا لزوما نشانه ضعف دولت نیست. دولتی که بتواند 
درباره یک تصمیم ناموفق یا یک فرآیند ناکارآمد صریح سخن بگوید و مسیر اصلاح 
آن را توضیح دهد، به شهروند نشان می‌دهد که تجربه او را نادیده نمی گیرد. 
اعتماد لزوما از این تصور شکل نمی گیرد که دولت همیشه درست عمل می کند؛ 
بلکه می‌تواند از این اطمینان ناشی شود که اگر خطایی رخ دهد، امکان شناسایی، 

پذیرش و اصلاح آن وجود دارد.
این مسئله در سیاست گذاری عمومی اهمیت بیشتری پیدا می کند. مردم ممکن 
است با یک تصمیم دشوار یا حتی محدودکننده موافق نباشند، اما اگر منطق 
تصمیم، محدودیت های موجود و پیامدهای احتمالی آن به‌روشنی توضیح داده 
شود، امکان شکل‌گیری یک رابطه عقلانی میان دولت و جامعه بیشتر است. 
در مقابل، هنگامی که ناکامی ها به طور مداوم به عوامل بیرونی نسبت داده 
می شوند و سهم مسئولیت داخلی نادیده گرفته می‌شود، حتی توضیحات درست 
نیز ممکن است به تدریج اثر خود را از دست بدهند. مسئله فقط درست یا نادرست 
بودن یک توضیح نیست؛ مسئله این است که آیا شهروند احساس می کند دولت 

در برابر نتایج تصمیم های خود نیز مسئول است.
از همین جا، صداقت نهادی اهمیت پیدا می کند. منظور از صداقت این نیست 
که دولت همه مسائل را بدون ملاحظه و در هر شرایطی بیان کند؛ بلکه به این 
معناست که میان آنچه درباره یک سیاست، خدمت یا عملکرد اعلام می شود و 
آنچه شهروند در واقعیت مشاهده می کند، شکاف دائمی ایجاد نشود. اگر از بهبود 
یک خدمت سخن گفته می شود، شهروند باید بتواند نشانه‌ای از آن را در کیفیت 
همان خدمت ببیند. اگر از پاسخگویی سخن گفته می‌شود، باید بتواند مسئول 
ثار آن باید در تجربه  پاسخ را پیدا کند و اگر از اصلاح یک رویه صحبت می شود، آ

بعدی او قابل مشاهده باشد.
در این معنا، تجربه مردم نوعی راستی‌آزمایی دائمی گفتار رسمی است. شهروند 
لازم نیست کارشناس سیاست عمومی باشد تا درباره اعتبار یک ادعا قضاوت کند. 
تجربه چندباره او از یک اداره، یک خدمت، یک سامانه یا یک فرآیند تصمیم گیری 
می تواند به او نشان دهد که آیا وعده‌ها با واقعیت سازگارند یا نه. به همین دلیل، 
فاصله میان روایت رسمی و تجربه زیسته، اگر به یک الگوی تکرارشونده تبدیل 
شود، می تواند به فرسایش اعتماد بینجامد؛ حتی اگر در سطح ارتباطات رسمی، 
تصویر دیگری ارائه شود. در نهایت، اعتماد چیزی نیست که بتوان آن را از مردم 
مطالبه کرد. نمی توان از شهروند خواست اعتماد کند، بی‌آنکه شرایط لازم برای 
اعتماد کردن فراهم شده باشد. آنچه دولت می تواند انجام دهد، ایجاد محیطی 
است که در آن اعتماد امکان شکل گیری داشته باشد: تصمیم های قابل فهم، 
رویه های نسبتا باثبات، مسئولیت های روشن، امکان پیگیری، پاسخگویی واقعی 
و پذیرش خطا. اعتماد از جایی آغاز می شود که دولت دیگر فقط درباره مردم سخن 

نگوید، بلکه در تجربه روزمره آنان قابل فهم، قابل پیش بینی و قابل اتکا باشد.

علیرضا احمدی قره زاغ
گاه مسائل سیاسی آ

هفته دولت همواره مجالی برای سنجش نسبت میان وعده ها و واقعیت ها، 
ارزیابی کارنامه قوه مجریه و بازخوانی رابطه دولت و ملت بوده است. اما اهمیت 
این مقطع زمانی فراتر از آیین های تقویمی مرسوم است؛ چراکه دستگاه اجرایی 
در شرایطی ویژه و پس از تجربه پرفرازونشیب »نبرد ۱۲ روزه«، سکان اداره کشور را 
تحویل گرفت و بلافاصله با تشدید تنش‌های امنیتی و نبردی ترکیبی و همه جانبه 
روبه‌رو شد. این یادداشت با تکیه بر واقعیت های میدانی و منظومه رهنمودهای 
حاکمیتی، به واکاوی کارنامه ماه های اخیر، آسیب‌شناسی زبان ارتباطی با افکار 

عمومی و ترسیم راهکارهای عبور از تنگناهای دوران جنگ و پساجنگ می پردازد.
تجربه فشرده نبرد ۱۲ روزه و بعد از آن جنگ 40 روزه، نشان داد که ساختار 
بروکراتیک سنتی، کند و غیرمنعطف در مواجهه با شرایط متغیر کارایی لازم را ندارد 
زیرا در آن، امور بر اساس سلسله‌ مراتب، مقررات ثابت، تقسیم وظایف و فرمان‌بری 
از مقام بالاتر اداره می شود؛ اما شیوه های مدیریتی آن عمدتا قدیمی، متمرکز و 
کم‌انعطاف است. نخستین درس مدیریتی آن رویداد، لزوم »همگرایی ساختاری« 
میان تمام شئون تصمیم گیری کشور بود؛ تجربه‌ای که اثبات کرد هرگاه میان 
میدان، دستگاه دیپلماسی، رسانه و ستاد اقتصادی انسجام برقرار شود، ضریب 

آسیب پذیری کشور به حداقل می رسد.
نقطه قوت دولت در ماه‌های گذشته، حفظ آرامش دستگاه های اجرایی و قطع 
 نشدن خدمات حیاتی و روزمره به مردم در اوج تنش ها و بحران ها بود. با این 
حال، نقد مهمی که به شیوه مدیریت کشور وارد است، کندی در تغییر شیوه کار 
از »وضعیت عادی« به »شرایط ویژه و اضطراری« است. تصمیم گیری در شرایط 
بحران نیازمند شکستن قالب های اداری خشک و دست‌وپاگیر، پرهیز از کارهای 
موازی میان سازمان ها و دادن اختیارات واقعی به استانداران و مدیران محلی در 
خط مقدم خدمت‌رسانی است؛ تا اگر ارتباطات مختل شد یا مشکلی ناگهانی رخ 
داد، ارائه خدمات به مردم حتی یک لحظه هم متوقف نشود. ساده سازی کارهای 
اداری، سرعت در تصمیم گیری و هماهنگی کامل دستگاه ها، مهم‌ترین درسی 

است که باید در شیوه اداره کشور برای همیشه ماندگار شود.
اگرچه از نخستین ماه های روی کار آمدن دولت سخن از تدوین »بسته جامع 
اقتصاد در شرایط اضطرار و جنگ« مطرح بود، اما بررسی میدانی و شواهد 
اقتصادی نشان می‌دهد که این سند همچنان میان ساحت نظریه پردازی و عمل 
در نوسان است. برنامه اقتصادی دوران بحران نباید صرفا واکنشی به نوسانات 
ارزی یا کمبودهای مقطعی باشد؛ بلکه نیازمند بازتعریف اولویت های بودجه‌ای، 
جیره بندی هوشمند منابع، صیانت سخت گیرانه از ذخایر ارزی و حذف رانت های 

وارداتی است.
نقطه قوت این حوزه، کنترل نسبی شوک های تامین کالاهای پایه و عدم رخداد 
قحطی در بازار بود؛ اما پاشنه آشیل آن، فقدان یک پنجره واحد برای فرماندهی 
اقتصاد است. چندصدایی میان نهادهای مسئول ارز و توزیع کالا، علامت‌های 
متناقضی به بازار فرستاد. برنامه اقتصادی دوران جنگ زمانی اثرگذار است که 
شفاف، غیرقابل تفسیر و متکی بر سناریونویسی دقیق برای بدترین شرایط 
تحریمی و اختلالات زنجیره تامین باشد؛ سازوکاری که دولت باید بدون درنگ 

نسخه نهایی و الزام آور آن را با ضمانت اجرایی قوی روی میز بگذارد.
یکی از محوری‌ترین مطالبات و هشدارهای راهبردی رهبر شهید، پرهیز از شرطی 
 شدن اقتصاد و جامعه در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی بود. رکود ناشی از فضای 

روانی »نه جنگ، نه صلح« می‌تواند بیش از خود تخریب های فیزیکی، شریان های 
تولید و سرمایه گذاری را بخشکاند. دولت اگرچه کوشید تا پروژه های عمرانی 
اصلی را متوقف نسازد، اما لکنت در گفتمان سازی و زبان ارتباطی آن با توده های 

مردم مشهود است.
جامعه زمانی روحیه امید و کارایی خود را حفظ می کند که دولت ادبیات »صداقت 
مسئولانه« را جایگزین »کلی‌گویی« کند. برای تبدیل فضای بلاتکلیفی به موتور 
محرکه کار، بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق تبیین شفاف واقعیت ها و درگیر 
کردن اصناف، کارآفرینان و تشکل های مردمی در فرآیند تصمیم گیری یک ضرورت 
است. مردم باید احساس کنند اگر فداکاری می کنند، این هزینه با انضباط سخت 
مالی در هزینه کردهای دستگاه های حاکمیتی و مقابله عملی با ویژه خواری پاسخ 

داده می شود.
مدیریت معیشت در دوران بحران و سپس بازسازی پساجنگ، نیازمند دو بازوی 
همزمان است: »صیانت از تولید داخل« و »توزیع هوشمند حمایت ها.« تزریق 
مستقیم منابع بدون هدف گیری دقیق تنها به تورم دامن می‌زند؛ بنابراین دولت 
باید با بهره گیری از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، یارانه را مستقیما به انتهای زنجیره 

مصرف و سفره طبقات فرودست هدایت کند.
مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عملیات تلاقی میدان و تدبیر عبارتند از: انتقال 
حمایت های معیشتی از تخصیص ارزهای مبهم وارداتی به سمت کارت های 
اعتباری الکترونیک برای خرید مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی پایه تولید 
داخل؛ ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی کوتاه مدت برای 
کارگاه ها و صنایع تولیدی وابسته به مواد اولیه داخلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی 
و صنایع غذایی؛ یکپارچه سازی سامانه انبارداری، نظارت زنجیره‌ای بر قیمت ها و 
بهره گیری از توان شرکت های فناور و توزیع مویرگی مردمی برای حذف دلالان 
در بزنگاه های کمبود کالا؛ الزام بخش عمرانی به تهیه پیوست های فنی، تامین 
مصالح بومی و جذب سرمایه‌های خرد مردمی با تضمین دولتی به منظور احیای 

زیرساخت های آسیب دیده بلافاصله پس از فروکش بحران.
بنا بر این می توان گفت: هفته دولت، فرصت بازبینی مسیر پیش ‌رو است. عبور از 
شرایط نبرد سنگین و ورود به عصر ترمیم و توسعه، با شعار و روزمرگی ناممکن 
است. حفظ اقتدار کشور تنها در ساحت نظامی خلاصه نمی شود؛ پشتوانه اصلی 
میدان، دولتی مقتدر، پاکدست، چابک و دارای تفاهم عمیق با ملت است. دستگاه 
اجرایی می تواند با درس‌آموزی از تجارب اخیر، تثبیت برنامه‌های اقتصادی مدون، 
صداقت رسانه‌ای و تدبیر معیشتی، تهدید بزرگ تحمیل شده را به رستاخیزی برای 

استقلال اقتصادی، تقویت زیرساخت ها و امید پایدار ملی تبدیل کند.

از زبان دولت تا تجربه مردم

اعتماد چگونه ساخته می شود؟
راهبرد اداره کشور در تلاقی میدان و تدبیر

واقعیت های یک مسیر صعب العبور



ساعتساعتساعتساعت

بررسی آسیب شناسانه زبان ارتباطی دولت و مردم

لسان قـوم سعید توتونکار
گاه مسائل سیاسی آ

بگذار از اینجا شروع کنم. دولت وفاق نتوانسته آنچنان که باید پیام وفاق را 
به مردم برساند. انگار چیزی در اینجا کم است. آقای پزشکیان انسان صادق و 
صاف و ساده‌ای است. لااقل در ظاهر پیچیدگی زیادی ندارد. فروبستگی های 
جناحی و چندلایه بودن های سیاسی را برنمی تابد. از اول هم زیر بار نرفت، 
حتی به اندازه خواندن یک سخنرانی از روی کاغذ یا تمرین زبان بدن بر اساس 

شیوه نامه های رایج دنیای سیاست.

پزشکیان خیلی سعی کرد که مردم را زبان بگیرد. با همان رخ صمیمی پدرانه‌اش. یک 
آذری اصیل، دلسوز، وفادار اما کمی بی حوصله. بارها و بارها با رفتار و با گفتارش نشان 
داده که از تقدیرش راضی نیست. چون کارها به هیچ وجه آنطور که می خواسته پیش 
نرفته. دوست داشت حالا که اعتماد مردم را جلب کرده و به رأس قدرت اجرایی کشور 
پرافتخار ایران رسیده، فرصت بکرتر و هموارتری برای خدمت داشته باشد. فراز و فرود 
و پیچ و تاب روزگار در دوران او از همان روز اول چنان شدت گرفت که کارکشته‌ترین 
سیاستمداران را نیز به حیرت وامی‌دارد چه رسد آقای پزشکیان را که انگار دست 
قضا و قدر او را پرتاب کرده روی سکوی ریاست یک کشور استثنائی در خاص‌ترین 

برهه تاریخی اش.
مردم خیلی ساده به او اعتماد کردند و شعارش را پسندیدند و چراغ سبز را بالای 
سرش روشن کردند تا راهش به سوی پاستور هموار شود. اما تقدیر نقشه های 
فراوانی برای این پدر پیر ایرانی در آستین داشت. چالش های روزگار باعث شد 
تا سوءتفاهمات زیادی بین او و مردم به وجود آید. مردم انگار چیز زیادی از او 
نمی خواستند. وعده های او بسیار ساده بود. فقط یک چیز، اینکه همین قدر که نشان 
می‌دهی مردمی باش. مردمی بمان. ما را باور کن و ما را بپذیر. ما را تقسیم نکن. ما 
را حذف نکن. ما را در برابر هم قرار نده. ما را به جان هم نینداز. با ما همکاری کن. با 
ما همدل باش. روی ما حساب کن و به ما اعتماد کن. همانطور که ما به تو اعتماد 
کردیم. یعنی همان وفاق. آیا این خواسته زیادی است؟ شاید انتخاب آقای پزشکیان 

به یک حساب، خاص ترین انتخاب مردم بود.
وفاق یعنی آن شعار مرکزی و عهد مشترک و فضای عمومی که ارتباط دولت چهاردهم 
با همه مردم را تعریف و توصیف می کند. یعنی تخصص این دولت و جنبه برجسته 
آن برای جلب همکاری ملت و پیشبرد اهداف کلان و کارهای بزرگ که از عهده هیچ 
کس به تنهایی برنمی‌آید. ابتکار عمل پیاده سازی این شعار در دست دولتی است 
که با آن از مردم رأی گرفته است. اگر رئیس جمهور و یارانش لوازم و ضرورت های 
تحقق شعار دولت خودشان را آنچنان که باید ندانند و نتوانند یا در برخی موارد 
نخواهند، آنگاه نمی توان از مردم انتظار داشت این خلأ را برای دولت پر کنند. البته 
که مردم بزرگ ایران از داشته های معنوی خود و سرمایه های رشد انقلابی خود در 
طول چند دهه اخیر بارها برای جبران ضعف دولت‌ها استفاده کرده‌اند و هر بار که 
مسئولی نتوانسته ماموریت‌های محوله را به درستی انجام دهد، خود به میدان 
آمده و بار را از زمین برداشته‌اند و کار را به اینجا و امروز رسانده‌اند که ایران عزیز و 
مقتدر در زمره شگفتی‌آفرینان تاریخ معاصر سر برآورده و در حال بازنویسی معادله 
قدرت در منطقه و جهان است. بالاخره مردم مسئول را انتخاب و استخدام کرده‌اند 
و انتظار دارند به ادعاهای خود عمل کند و اگر درباره چیزی سخن گفته که از عهده 
آن برنمی‌آمده پاسخگو باشد. اعتبارزدایی از دولت و اعتمادزدایی از ملت نتیجه 
شعارهایی است که در طول دوره‌های مختلف هنگام تلاش برای رسیدن به صندلی 
خدمت سر داده شده؛ اما پس از برآورده شدن خواهش و قبول واگذاری مسئولیت، 
یا شعارها صورت پوچ و دروغین خود را آشکار کرده‌اند و معنای ضد خود را در عمل 
نشان داده‌اند یا شعاردهندگان از کفایت عمل به شعارها برخوردار نبوده‌اند و 
نتوانسته‌اند صداقت و توان اجرای خود را اثبات کنند. البته که همیشه چنین نبوده 
و دولت های قوی و ضعیف وجود داشته و هر دولت نقاط قوت و ضعفی داشته و 
همه دولت ها تلاش های زیادی برای برآوردن خواسته مردم و تامین نیازهای آنان و 
تحقق شعارهایشان داشته‌اند. در شرایط همواره پیچیده جمهوری اسلامی ایران 
به واسطه نوع رفتار ناجوانمردانه‌ای که قدرت های استکباری و طاغوتی با او داشته 
و دارند، مسئولیت بسیار سنگین است. می توان گفت هوشمندترین و مبتکرترین و 
چابک‌ترین و خلاق‌ترین ها مسئولان نظامی اسلامی ایران هستند. زیرا هیچ مسئولی 
در هیچ کشوری در جهان مجبور نیست با این همه شگفتانه و حوادث پیش‌بینی 
نشده و غیرطبیعی و خراب کاری های عمدی و شیطنت های عجیب و غریب روبه‌رو 

شود و بخواهد تصمیم بگیرد. توجه به این نکته ضروری است.
در حالی که ما درگیر یک جنگ ترکیبی بزرگ هستیم و یکی از وجوه اصلی این جبهه 
گسترده تقابل و نزاع شناختی ما و دشمن است، برخی مسئولان ما نتوانسته‌اند 
نقش جهادی خویش را در این میدان به درستی بازی کنند. دلایل مختلفی برای این 
نقطه ضعف وجود دارد. در میان مسئولان هستند کسانی که فاصله شان با باور 
دشمن به مراتب کمتر است از فاصله شان با باور انقلابی و ایرانی و اسلامی مردم. 

اگر مسئولی از لحاظ نظری و اندیشه‌ای در چارچوب فهم دشمن قرار داشته باشد، 
نمی تواند از عهده مواجهه تمدنی و تقابل وجودی بین ما و آنان برآید. مسئولی که 
هنوز مبانی انقلاب اسلامی را آنچنان که هست و آنچنان که قائد راحل و قائد شهید 
رضوان‌الله علیهما تبیین و تفسیر و تأویل فرموده‌اند، نشناسد و نپذیرد و به آن ایمان 
نداشته باشد، نمی تواند در دشواری های جنگ همه جانبه از سرزمین تحقق آن 

معانی فاخر و مبانی محکم و آرمان های بلند محافظت و پاسداری کند.
هر چه ایمان یک مسئول با باورهای چهارگانه امامین انقلاب فاصله بیشتری داشته 
باشد، توان او در انجام تعهداتش کمتر و کمتر خواهد شد. این یک واقعیت انکارناپذیر 
است که رفتار برخی از مسئولین طی چند دهه اخیر بیش از اینکه خدمت به انقلاب 
و اسلام و ایران و مردم را نشان دهد، پیشبرد ایده دیگران را تسهیل کرده است. اگر 
مسئولی نتواند از عهده عهد مشترک انقلابی مردم ایران برآید و به جای آن تحت تاثیر 
فضایی قرار بگیرد که دشمن متجاوز به میهن و ملت، تولید می کند تا بر فهم و اراده 
و تصمیم و اقدام و عمل مسئول ما تاثیر بگذارد، ناگزیر اختلالات ارتباطی جدی با 
مردم پیدا خواهد کرد و زبان مشترک خود با جامعه را گم می کند و نمی تواند با آن 
به تفاهم و توافق و اتحاد و وفاق برسد. اگر به درست یا غلط چنین به نظر برسد که 
مسئولی دشمن را بهتر از دوست، درک می کند و گفتار و رفتار و افکار او به جای برآوردن 
خواست و نیاز ملت و اعتبار دادن به ظرفیت و استعداد خودی ها متاثر و منفعل در 
برابر خواست و نیاز دشمنان ملت است، چرا باید انتظار داشت که عزم و اراده ملی 

حول چنین مسئولی شکل بگیرد یا اگر قبلا شکل گرفته همچنان باقی بماند؟!
یکی از بازوهای مهم جنگ شناختی، عملیات روانی و تاثیر بر افکار عمومی ذیل 
چارچوب دیپلماسی عمومی است. با بررسی رسانه ها در طول زمان می توان به این 

نکته اعتراف کرد که دشمن مهارت بسیار بالایی در برقراری ارتباط با مردم و سخن 
گفتن با آنان و رساندن ایده و پیام خویش به آنان دارد. البته نباید جنبه فناورانه 
بحث را نیز نادیده گرفت. یکی از زمینه سازی های جدی غرب در تحمیل اراده خود بر 
مردم جهان، پشت پرده ارتقای فناورانه زندگی در میان ملت هاست. توسعه و تعمیق 
ارتباطات یکی از جنبه های تحول یافته فناورانه در زندگی بشر امروز است. ارتباطات 
بر خلاف نامی که بر آن گذاشته‌اند، یک عملیات جراحی بزرگ معرفتی و شناختی 
برای باز طراحی ساختار ارتباطی مردم با خود و یکدیگر است. بیش از اینکه ارتباطات 
باشد، تحمیل نقشه روابط مطلوب صاحبان فناوری بر زیست بوم انسان هاست. 
چندی پیش یک خیابان از وسط محله‌ای که چند دهه در آن زندگی کرده‌ام گذشت 
و دسترسی های شهری بسیار خوبی فراهم کرد؛ اما یک اتفاق مهم نامرئی نیز در این 
میان اتفاق افتاد. ارتباطات محلگی بین دو سوی خیابان دچار یک اختلال بسیار جدی 
شد. نوعی ناشناختگی و سرگردانی و گمگشتگی بر ساکنان اصیل این محله تحمیل 
شد که سازگاری با آن زمان خواهد برد. خانه ها و کوچه ها و فروشگاه ها و فضاهایی 
گم شدند و به جای آن یک فضای غریبه تقدیرات خود را بر محله تحمیل کرد. این 
مثال را زدم تا بگویم که ارتباطات چگونه فضای زیست خودمانی ما را دگرگون 
می کند و راه های برآوردن خواست ها و نیازهای ما را تغییر می‌دهد. به خصوص 
اگر مسیرهای ارتباطی را یک بیگانه با یک تمدن مهاجم و ایده و آینده ستیزه جویانه 
طراحی و پیاده کرده باشد. به هر حال واقعیت این است که غرب توانسته نقشه 
ارتباطی خود را بر نقشه زندگی شهری و روستایی و شبانه و روزانه و کلان و روزمره ما 
بنشاند و بافت های عرفی و خودمانی ما را دستخوش تغییرات گسترده کند و زبان 
زندگی را بین ما زیر و رو کند و چیزی را بر ما تحمیل کند که گاه نمی شناختیم و گاه منکر 
آن بودیم. به هر حال منکر را بر معروف غلبه می‌دهد و باعث سلطه بیگانه بر دوست 
می شود. با این زمینه سازی اساسی، یک جنگ تمام‌عیار رخ داد و بزرگ‌ترین جنایتکار 
عصر حاضر هر روز خبرهای دقیق از خانه ها و خیابان‌ها و اداره ها و کارخانه‌های ما را 
رصد و جمع‌آوری کرد و به تناسب آن شروع به عملیات روانی حساب شده و روزآمد 
روی مردم و مسئولان نمود. حالا پاسخ ما به چنین هجمه نابرابر برای دفاع از ذهن 

و فکر و اراده مردم چه بود؟
مردم خود را در این موقعیت به شدت رها شده و بی پناه یافتند. حتی گاهی جامعه 
خلأ ساده‌ترین توضیحات را احساس می کرد. مسئولان نمی توانستند در برابر 
عملیات زبانی دشمن، عملیات پدافندی قابل توجهی تعریف و طراحی و اجرا کنند. 
این در حالی است که آزمون و خطاهای گاه و بیگاه نشان داد که چقدر دشمن روی 
فعالیت زبانی ایرانیان حساس است و به هر شکل ممکن سعی می کند هر صدایی را 
که بخواهد و بتواند به حملات سازمان عملیات روانی دشمن پاسخ دهد، قطع کند. با 
این حال باز هم مجموعه مسئولان امر ترجیح دادند این سنگر را خالی بگذارند و روی 
احتمالات و اتفاقات و هوش و تعهد و تاب‌آوری و مهارت های شناختی ذاتی ایرانیان 
حساب باز کنند. البته ما تلاش هایی را در این باره شاهد بودیم. برخی مسئولان ارشد 
و فعالان رسانه‌ای هوشمند، کارهای ارزشمند و قابل اعتنایی انجام دادند و ثمرات 
سازنده و مثبت آن را نیز دیدند؛ اما گویا تمرکز برخی مسئولان در این میان به جای 
خنثی کردن عملیات دشمن روی جریان های خرد و شخصی داخلی بود. برخی در 
صحنه های بزرگ پیش آمده نشان دادند که نه تنها قد و قامتی فراملی برای مواجهه 
با چالش های جهانی و تمدنی انقلاب اسلامی ندارند؛ بلکه از فهم و حل موضوعات 
ملی نیز عاجز و ناتوانند. اینکه درست در وسط جنگ یک رئیس‌جمهور را وادار کنی 
تا تمرکز فعالیت خود را صرف باز کردن یک درگاه اینترنتی متعلق به یک سلبریتی 
رسانه‌ای کند، نه تنها اعتماد مردم را جلب نمی کند و ارتباط با آنان را تقویت نمی نماید؛ 
بلکه ترس و تردید آنان را نسبت به قابلیت ها و توانمندی های مسئول تشدید 
می کند. اگر صحنه را آنقدر ضعیف و کوچک و نمایشی و ساختگی ببینی که پرداختن 
به برخی مسائل جزئی و هزینه دادن برای آن را در کارنامه عملیاتی خود برجسته 
کنی، مردم احساس خواهند کرد که با تو در دو جهان زندگی می کنند. جهانی که یک 
سوی آن جنگ چندوجهی با تمام قدرت جریان دارد و همه مردم را به شکلی به خط 
مقدم کشانده و از ظرفیت حداکثری آنان برای پیشبرد خود بهره می برد و جهانی که 
سوگلی ها ساخته و پرداخته‌اند و محافل گروهی و جناحی آن را برگزار کرده‌اند و منافع 
شخصی و خانوادگی و حزبی و گروهی جزئی خود را به حساب ملت برآورده می کنند.
اگر مسئول ارشد نظام اختیار مدیریت توجهات خود را نداشته باشد و اطرافیانش یا 
دشمنانش بتوانند مهندسی توجه او را در دست بگیرند و هر کجا و هر طور خواستند 
سرمایه عمومی توجه رئیس را خرج موضوعات و برنامه ها و پروژه های بعضا ضعیف 
و بعضا مخرب و ضد امنیت روانی مردم کنند، آنگاه نباید انتظار داشت ضعف در 
امانتداری سرمایه عمومی، اختلال ارتباط با مردم را به وجود نیاورد. این هنر یک 
مسئول است که با توزیع توجه خود به مسائل و موضوعات و جهات مختلف تعادل 

صحنه و آرامش و اطمینان مردم را جلب و تضمین کند.

مردم آدم های کوچک را در جایگاه های بزرگ به خوبی از آدم های مناسب تشخیص 
می‌دهند. این مهارتی است که طی ده ها سال تجربه مردم سالاری در جمهوری 
اسلامی ایران به دست آمده است. آنان در ده ها انتخابات شرکت کرده‌اند و 
سپس در انتظار نتایج انتخاب خود نشسته‌اند و با صبر و حوصله تمام محصول 
نهایی آنچه را که در زمین سیاست کاشته‌اند بررسی کرده‌اند. بارها و بارها افراد با 
شعارهای مختلف برای به دست آوردن موقعیت های شغلی و مسئولیتی کلان 
به مردم مراجعه کرده‌اند و با آنان به شکل های مختلف سخن گفته‌اند و آبروی 
کلمات و فرصت های نظام و سرمایه های کشور را برای جلب اعتماد ایشان هزینه 
کرده‌اند و سپس نشان داده‌اند که چقدر در شعارهای خود صادق بوده‌اند و 
چقدر دانا و توانمند. لذا با تجربه انباشته‌ای که این ملت دارد، تشخیص مسئول 
توانا از مسئول ناتوان و مسئول دانا از مسئول نادان و مسئول وفادار از مسئول 
کاهل برایشان آسان است. گاهی ضعف و قوت یک مسئول درباره شخص نیست؛ 
بلکه درباره مجموعه‌ای از افراد و تیم های استخدام شده و دوستان و نزدیکان 
و گروه های موافقی است که به منتخب مردم نزدیک می شوند و او را از محیط 
پیرامونی جدا می کنند و فرد را تبدیل به زبان خود می کنند در حالی که مردم آنها 
را انتخاب نکرده‌اند و احیانا اگر در معرض قرار می‌گرفتند در آزمون پذیرش مردم 

موفق نبودند.
خلاصه اینکه مردم ایران امروز درگیر یک جنگ بزرگ هستند. زندگی در ایران امروز یعنی 
تش خشم دشمنی هستند که  زندگی در خط مقدم. یعنی همه مردم ایران زیر بار آ
دانسته با فرد فرد ایرانیان طرف است. جنگ ترکیبی جبهه های متکثر و گسترده‌ای به 
روی ما باز کرده و از هر جهت نقاط ضعف فردی و خانوادگی و گروهی و حزبی و ملی و 
فراملی ما را جست‌وجو می کند تا بتواند با هزینه کمتر وارد شود و بقیه سنگرها را نیز 
محاصره و فتح کند. وقتی تک تک افراد یک ملت با تمام توان و استعداد و دارایی خود 
مشغول جنگیدن با شیطانی پلید و جنایتکاری بی‌رحم و خونخواری ظالمند، تمرکز 
مسئولان برای برآوردن سلاح مناسب برای خنثی کردن حمله دشمن طبیعی‌ترین و 

پیش پا افتاده‌ترین خواسته ممکن است. اگر مردم احساس 
کنند که در میدان رها شده‌اند و هیچ راهبری و فرماندهی 
کلانی در برابر عملیات حساب شده و متمرکز دشمن وجود 
ندارد، نمی توانند به شعارها و اسم ها و عنوان ها تکیه کنند 
و هستی خود را برای بازی های تحقیر شده و تضعیف کننده 
میدان فدا کنند. همین باعث تردید و تفرقه در صفوف 
می شود و اتحاد را از بین می برد و فرصت را برای دشمن 
به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی مسئول نمی تواند با 
مردم گفت‌وگو کند و اگر گفت‌وگو کند شنیده نمی شود و 
اگر شنیده شود ترتیب اثر داده نمی شود. مسئول هیچگاه 
نمی تواند به تنهایی یا به همراه چند نفر پیرامون خود 
امورات گسترده را حتی در شرایط عادی و غیر جنگی پیش 
ببرد. او باید بتواند رفاقت و صداقت و کفایت و شایستگی 
خود را به ده ها میلیون نفر ثابت کند و نشان دهد که اگر شأن 
پدرانه دارد، پدر همه مردم است و اگر شأن برادرانه دارد برادر 
همه مردم است و اگر شأن دوستانه دارد، دوست همه مردم 
است و اگر مسئولیتی پذیرفته در قبال همه مردم پذیرفته. 

مبادا بازیچه گروه هایی شود که بخشی از مردم را نمی‌بینند و 
بخشی از مردم را نمی پسندند و بخشی از مردم را نمی خواهند و طمع به استحصال 

قدرت از بخش دیگر مردم دارند.
البته این را همه می‌دانند که هنگام چالش ها قدرتمندترها در مرزها می‌ایستند و از 
آسیب پذیرترها و ضعیف ترها و آنان که دیرتر خواهند رسید در متن مراقبت می‌کنند. 
روشن است که بخشی از مردم رشد و بلوغ بیشتری در مواجهه با مسائل و مشکلات 
متناسب با شأن انقلاب اسلامی دارند و برخی مشغولیت های خردتری دارند. این را 
خود مردم نیز بین خودشان به خوبی یافته‌اند و با آن سازگارند. امام راحل فرمود: 
»مجلس عصاره فضیلت ملت است.« می‌توان این نگاه عمیق و دقیق را توسعه داد 

و بازخوانی کرد که دولت به معنی اعم آن نماینده قدرت و اقتدار یک ملت است. یک 
مسئول نباید نشانه ضعف یک جمعیت باشد. نباید ضعیف‌ترین یک جمعیت باشد. 
نباید نقطه ضعف یک جمعیت باشد. نباید نقطه شکست یک جامعه باشد. شخصیت 
مسئول، سرمایه اجتماعی و حق‌الناس و متعلق به بیت‌المال معنوی ملت است. 
سخن از شخص و روابط شخصی نیست. کسی که خود را به خط مقدم می‌رساند و در 
رأس مسئولیت قرار می گیرد باید نسبت به قوت و قدرت خود اطمینان داشته باشد. 
مسئولی که وظیفه آرایش جنگی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد باید بتواند 
توانمندها و تنومندها و هوشمندها را شناسایی کند و به آنها بها دهد و آنان را به صف 

کند و سرمایه های ذاتی و عملیاتی آنان را برای دفاع از ضعیف ترها و خسارت‌دیده ها و 
کل سرزمین و دارایی های یک ملت به کار بگیرد و اعتماد آنان را جلب کند تا از همراهی و 
همدلی آنان برخوردار باشد. مسئولی که نتواند با ملت مبعوثی همچون ملت ایران 
کار کند، چه شایستگی می تواند داشته باشد؟ کدام مسئول در طول تاریخ سرمایه‌ای 
همچون ملت ایران داشته است؟ کدام دولت روی زمین مردمی همچون مردم 
انقلابی مسلمان ایرانی داشته و چنین فرصتی را در اختیار گرفته است؟ کدام حکومت 
تا کنون اعتماد چنین مردمی را پشت سر خود داشته است؟ حکومت ها حسرت 
گاهی و احساس و عشق و وفاداری و پاکبازی مردمی، همچون  ذره‌ای از رشد و آ
مردم ایران را دارند. شعور جمعی ایرانیان آنان را به خط مقدم نزاعی کشانده که تمام 
حکومت های طاغوتی و استکباری را بی‌آبرو و رسوا می کند و تمام ساختارهای ضد 

مردمی را بی حیثیت و لجن مال کرده است.
اگر مسئولی نتواند با چنین مردم پیشرفته و بالغی کار کند، با کدام مردم می تواند؟ 
مردمی که با حضور اعجاب‌آور خود تمام فاصله ها و شکاف ها و خلأها و کاستی ها 
را جبران می کنند و می پوشانند و خود را فدای پایداری ساز و کار نظام می کنند، 
آرزوی هر مسئولی در هر جای تاریخ و هر قسمت از جغرافیای سیاسی‌اند. پیدا 
کردن زبان مشترک با چنین مردمی که سخت نیست. گفت‌وگو کردن با آنان که 
پیچیدگی ندارد. چرا برخی مسئولان خیال می کنند یا لااقل چنین نشان می‌دهند 
که گفت‌وگو کردن و به نتیجه رسیدن با دشمن این مردم برایشان آسان تر است تا 
گفت‌وگو کردن و متحد شدن با خود مردم؟ چرا برخی مسئولین نمی توانند با مردم 
همدل و همکار و همراه و متحد و موافق باشند و از انگیزه و ایمان و تعهد و توان 
و قدرت و شور و دانش و شعور آنان برای اداره جنگ ترکیبی بهترین بهره را ببرند؟ 
چرا برخی مسئولین با داشتن چنین مردمی احساس کمبود و ضعف و خلأ و ترس 
و تردید می کنند یا لااقل اینطور نشان می‌دهند که نمی توانند برای گذشتن از این 
وضعیت خطیر به اراده مردم و هوش مردم و هنر مردم و مهارت آنان و ایمانشان و 
امیدشان و عشق شان به کشور و انقلاب و اسلام و نظام و تاریخ و تمدن شان تکیه 
کنند؟ چرا برخی مسئولین بلد نیستند با مردم سخن 
بگویند و مسئله را درست با آنان در میان بگذارند و از 
آنان کمک بخواهند و با این کار زبان دشمن را کوتاه 
کنند و عملیات روانی او را با شکست مواجه کنند و 
مسیرهای ارتباطی او را با کمک خود مردم کور کنند 
و بلکه با کمک خود همین مردم عملیات تهاجمی 
طراحی کنند و با ملت های جهان گفت‌وگو کنند و آنان 
را که امروز توجه شان به سوی مردم ایران جلب شده 
در جریان واقعیت ها بگذارند و از نیروی مردمی جهانی 
علیه دشمنی ها مدد بگیرند و ظرفیت های خفته را 
فعال کنند و شایستگی های ایرانیان را به سمع و 
نظر جهانیان برسانند و سرمایه توجه مثبت و اراده 
سازنده را تدارک ببینند و ما را از محاصره آگاهی بیرون 
بکشند و تحریم ها و تحریف های شناختی را بشکنند و 
این ملت را بر قله عزت و پیروزی و سربلندی بنشانند؟ 
ملت عزیز و مقتدر ایران انتظار دارد همانطور که به 
مسئولان اعتماد کرد و آنان را بر مسند تصمیم گیری 
نشاند، مورد اعتماد خادمان خویش باشد و برای تحقق 
اهداف و آرمان ها نقش دریافت کند و مسئولیت بپذیرد و شخصیت داده شود. این 
همه مقدمه‌ای بود تا بگوییم مردم زبان ساده رئیس جمهور را می شناسند. آن را 
پذیرفته‌اند. انتظار دارند همان طور که صفای و صمیمیت ایشان را پذیرفتند، روابط 
بینابین در شرایط سخت جنگی با همان صفا و صمیمیت و اعتماد و اعتبار، دو طرفه 
باقی بماند. آقای رئیس می تواند از مردم کمک بخواهد و به آنها بگوید که چگونه 
می توانند این بار بزرگ را بین خود تقسیم کنند و بدون آنکه کمر هیچ کس زیر این 
بار بشکند همه با هم به مقصد برسند. مردم انتظار دارند آقای رئیس با آنان سخن 
بگوید و بگوید که چه طرحی دارد. تصویری از آینده داشته باشد و نسبتی که امروز 
با آن داریم و مسیری که پیش پای هر کدام از ما هست تا به آن برسیم. ایشان تجربه 
حضور در دفاع مقدس را دارند. می‌دانند گاهی رزمندگان در خط مقدم به خاطر گم 
کردن نقشه، خودی ها را گم می کنند و به یکدیگر آسیب می‌زنند. آقای رئیس جمهور 
امروز همه ایرانیان در خط مقدم هستند و این نیازمند فرماندهی قوی، با ایمان، با 
صلابت و تدبیر است که همه اعضا و اجزا را در آشتی و آشنایی و هماهنگی و همدلی 
کنار هم و پشتیبان هم نگه دارد و اجازه ندهد اختلاف ها و دعواها و طمع ها و 
سهم خواهی های ریز و درشت، یکپارچگی و اتحاد ملت در برابر دشمن را خدشه‌دار 

کند. ما روی شما حساب می کنیم. روی ما حساب کنید.
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پرونده
ویژه

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت:
صادرات نفت ایران در دل جنگ، ۱۰ درصد بالا رفت

مردم ایران امروز درگیر 
یک جنگ بزرگ هستند. 

زندگی در ایران امروز 
یعنی زندگی در خط 
مقدم. یعنی همه 

مردم ایران زیر بار آتش 
خشم دشمنی هستند 

که دانسته با فرد فرد 
ایرانیان طرف است



 #تجربه_کردم

بزرگان گفته‌ن اگه خدا ـ به دلیل حکمتش یا کاری که خودت کردی ـ بیش از دیگران 
دوستت داشته باشه، ممکنه مسیر عادی زندگی‌ت رو کج و کوله کنه... گفته‌ن این 

جور وقت ها چند چیز رو بدون:
یکی اینکه بدون »هرچه آن خسرو کند، شیرین بود«... پس حرص مون درنیاد!

دوم: صاف بهش بگیم: »خودت ببر من رو!... که من نمی فهمم چی به صلاحمه.«
سوم: اگه دومی رو گفتیم، مطمئن باشیم جدی می گیره... پس جدی بگیریم 

حرف مون رو!
چهارم: بدونیم )حتی با ظاهر عجیب پیشامدهای بعدی( در آغوش حکمتش 
خواهیم بود... و قرار نیست خدا همیشه مطابق روش های جاری ما ببره... 

»خدا«ست... همیشه شگفتانه های خودش رو داره.

پنجم: دنیای کوتاه، ارزش زندگی به شیوه ناچیز آدم های معمولی رو نداره... 
بدونیم که اگه خدا روش زندگی مون رو به هم بزنه ـ به بهترین شکل ـ »خاص« 

می شیم.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده
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مجتبی مشهدی محمد فرهنگ

مسابقات قهرمانی کشوری دراگون بوت
کاپ آزاد قهرمانی دراگون بوت عصر روز سه شنبه سوم شهریور در دریاچه ورزشگاه آزادی برگزار شد.

عکس: مسعود شهرستانی / تسنیم

دو چیز را از ذهن تان حذف کنید
چرا خوشحال نیستیم؟

ممکن است امروز هیچ اتفاق بدی برایتان نیفتاده باشد، اما باز هم حال 
خوبی نداشته باشید. دلیلش گاهی نه زندگی امروز، بلکه گذشته‌ای است 
که رها نمی کنیم و آینده‌ای که مدام از آن می ترسیم. سنکا، فیلسوف مشهور 
رواقی، معتقد بود اگر می خواهیم آرام‌تر و شادتر زندگی کنیم، باید این دو 

دشمن پنهان را بشناسیم.
صبح از خواب بیدار می شوید و ناگهان یادتان می‌آید چه حرفی را هفته 
گذشته نباید می‌زدید. هنوز چند دقیقه نگذشته، ذهنتان سراغ فردا 
می‌رود؛ اگر آن اتفاق بیفتد چه؟ اگر جواب منفی باشد چه؟ اگر نتوانم از 

پسش بربیایم چه؟
بدن شما در آشپزخانه است، اما ذهن تان کیلومترها دورتر؛ یک بار در گذشته 
و بار دیگر در آینده و شاید عجیب باشد که بدانید بخش زیادی از خستگی 

ذهنی ما دقیقا از همین رفت وآمد دائمی ناشی می شود.

دشمن اول؛ آینده ای که هنوز نیامده
نگرانی درباره آینده لزوما بد نیست. انسان باید بتواند آینده را پیش‌بینی 
و برای آن برنامه‌ریزی کند. مشکل از جایی شروع می‌شود که برنامه‌ریزی 
تبدیل به نگرانی بی پایان می شود. مثلا قبل از یک گفت‌وگوی مهم، ده ها 
بار در ذهن خودتان مکالمه را مرور می کنید. پاسخ طرف مقابل را حدس 
می‌زنید، جواب خودتان را آماده می کنید و حتی برای اتفاقاتی که احتمال 
رخ دادنشان بسیار کم است، سناریو می سازید. در پایان ممکن است آن 
گفت‌وگو فقط ۱۰ دقیقه طول بکشد، اما شما ساعت ها یا حتی روزها قبل از 

آن، اضطرابش را زندگی کرده اید.
یک راه ساده برای متوقف کردن این چرخه وجود دارد: از خودتان بپرسید: 
»الان واقعا چه اتفاقی افتاده است؟« نه اینکه »چه اتفاقی ممکن است 

بیفتد؟« همین تفاوت کوچک می تواند ذهن را از حدس و گمان به واقعیت 
برگرداند.

دشمن دوم؛ گذشته ای که هنوز تمام نشده
دومین چیزی که سنکا از آن حرف می‌زند، خاطرات بد گذشته است. همه 
ما گذشته‌ای داریم که دوست داریم بعضی قسمت هایش را تغییر دهیم. 
یک تصمیم اشتباه، یک رابطه ناموفق، یک فرصت از دست‌رفته یا حرفی که 
ای کاش هرگز نزده بودیم. اما مشکل زمانی آغاز می شود که اتفاقی که یک 
بار رخ داده، در ذهن ما صدها بار تکرار شود. شما نمی توانید آن روز را تغییر 
دهید؛ اما می توانید تصمیم بگیرید امروز را هم به خاطر آن روز از دست 
ندهید. گذشته باید تبدیل به تجربه شود، نه محل اقامت. اگر از یک اشتباه 
چیزی یاد گرفته‌اید، آن اشتباه دیگر فقط یک شکست نیست؛ تبدیل به 

اطلاعاتی شده که می تواند از تکرار آن جلوگیری کند.
مغز ما عاشق »اگر« است: »اگر آن حرف را نمی‌زدم...«، »اگر آن تصمیم را 
نمی‌گرفتم...«، »اگر فردا این اتفاق بیفتد...« و کلمه ساده، »اگر« و »ای کاش«، 
می‌توانند ذهن را ساعت ها گرفتار کنند. گذشته با »ای کاش« دوباره نوشته 
نمی‌شود و آینده با »اگر« قابل کنترل نیست. آنچه واقعا در اختیار ماست، 
واکنشی است که امروز به شرایط نشان می‌دهیم. گاهی لازم نیست 
زندگی مان را عوض کنیم تا احساس آرامش بیشتری داشته باشیم؛ لازم 
است یاد بگیریم ذهن مان را هر بار که به گذشته یا آینده فرار می کند، دوباره 

به اکنون برگردانیم.
medium :منبع

سوئد از یک پهپاد رزمی بدون خلبان 
رونمایی کرد

شرکت هوافضا و صنایع دفاعی سوئدی از نمونه مفهومی تمام مقیاس 
پهپاد رزمی  A3-001رونمایی کرده است.

به گزارش ساب، پرنده‌ای بدون سرنشین که برای همکاری با جنگنده های 
سرنشین‌دار و انجام ماموریت های پرخطر طراحی شده است. ساب این پهپاد 
را در جریان نمایشگاه هوایی نیروهای مسلح سوئد در پایگاه هوایی مالمن در 
شهر لینکöping به نمایش گذاشت. A3-001 بخشی از ایده این شرکت برای 
نسل آینده سامانه های رزمی هوایی است؛ سامانه‌ای که در آن هواپیماهای 
سرنشین دار و بدون سرنشین به صورت یکپارچه با یکدیگر همکاری می کنند.

طراحی این پرنده بر سطح مقطع راداری پایین، خودمختاری بالا و قابلیت 
 001-A3 فعالیت در محیط های به شدت دفاع شده متمرکز است. ساب می گوید
می تواند برای ماموریت هایی مانند جنگ الکترونیک، سرکوب پدافند هوایی 

دشمن و حملات دقیق مورد استفاده قرار گیرد.
 Collaborative Combat( »این پهپاد در قالب مفهوم »هم‌پرواز رزمی
Aircraft( توسعه می یابد؛ به این معنا که می تواند در کنار جنگنده هایی 
مانند گریپن فعالیت کند و بخشی از ماموریت های پرخطر را بدون به خطر 

انداختن جان خلبان انجام دهد.
ساب اعلام کرده است که در حال حاضر در مرحله توسعه فناوری های نسل 
بعدی هواگردهای رزمی قرار دارد و قصد دارد پیش از سال ۲۰۳۰، نمونه های 
آزمایشی بدون سرنشین با ویژگی های مشابه جنگنده ها را به پرواز درآورد. با 
این حال، A3-001 مشخصا یک طرح مفهومی متعلق به خود ساب است که 
در صورت تصمیم سوئد برای ادامه این مسیر، می تواند مبنای یک سامانه 
عملیاتی در اواسط دهه ۲۰۳۰ قرار گیرد. گزارش‌های تخصصی درباره 
این طرح، A3-001 را یک پهپاد رزمی مافوق صوت با طراحی کم مشاهده 
توصیف کرده‌اند که برای عملیات در کنار جنگنده های سرنشین‌دار و دیگر 

سامانه های شبکه ای در نظر گرفته شده است.

ناپایداری جوی در نوار شمالی کشور
بررسی مدل های هواشناسی از تداوم رگبار در شمال و شمال غرب و وزش 

باد در مرکز کشور خبر می دهد.
جدیدترین خروجی مدل های هواشناسی نشان می‌دهد الگوی جوی ایران 
طی روزهای آینده همچنان دو چهره متفاوت خواهد داشت؛ در حالی که نوار 
شمالی و بخش هایی از شمال غرب کشور مستعد رگبارهای پراکنده هستند، 
مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی کشور همچنان با هوای گرم و در برخی 
ساعات وزش باد و گردوخاک مواجه خواهند بود. ناپایداری های جوی در نوار 
شمالی کشور طی امروز و روزهای آینده بیشتر در ارتفاعات و مناطق شمالی 
متمرکز خواهد بود. نقشه های مدل، احتمال افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق 
پراکنده را در بخش هایی از شمال غرب، سواحل خزر و ارتفاعات البرز نشان 
می‌دهد. در مقابل، بخش قابل توجهی از نیمه مرکزی، شرق و جنوب کشور 
همچنان تحت تاثیر هوای گرم قرار دارد و در مناطق مستعد، افزایش سرعت 

باد می تواند به شکل گیری گردوخاک و کاهش کیفیت هوا منجر شود.
محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه تا جمعه 
بیشترین پتانسیل ناپایداری در شمال و شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز 
روی می‌دهد، گفت: این ناپایداری ها عمدتا ماهیت محلی و رگباری دارند و 

در صورت تقویت همرفت می توانند با رعدوبرق و وزش باد همراه شوند.

آب و هوا

سبک زندگی

 اگر کلسترول بالایی دارید 
صبح تان را این طور شروع کنید

اگر کلسترول بالایی دارید، لازم نیست روزتان را با تغییرات سخت و پیچیده 
شروع کنید. چند عادت ساده صبحگاهی مثل خوردن صبحانه سرشار از فیبر، 
۲۰ دقیقه پیاده‌روی و چند دقیقه مدیریت استرس می تواند به سلامت قلب 

و کنترل چربی خون کمک کند.
اگر کلسترول خونتان بالاست، لازم نیست برای ایجاد تغییر حتما سراغ 
برنامه های سخت و پیچیده بروید. حتی چند عادت ساده که از ابتدای صبح 
شروع می شوند، می توانند در طول زمان به بهبود سبک زندگی و سلامت 
قلب کمک کنند. متخصصان تغذیه و قلب روی سه کار تاکید ویژه دارند: 

صبحانه سرشار از فیبر، فعالیت بدنی و مدیریت استرس.

1 ـ صبحانه تان را فیبردار کنید
یکی از بهترین انتخاب ها برای شروع روز، غذایی است که فیبر محلول زیادی 
داشته باشد. جو دوسر، دانه چیا، انواع توت، سیب، مرکبات، جو، لوبیا و 
پسیلیوم از گزینه های مناسب هستند. فیبر محلول در دستگاه گوارش 
می تواند به اسیدهای صفراوی حاوی کلسترول متصل شود و دفع آنها 
را افزایش دهد. در نتیجه، کبد برای تولید دوباره اسیدهای صفراوی به 
سراغ کلسترول موجود در خون می‌رود؛ فرآیندی که می تواند به کاهش 
LDL، یعنی همان »کلسترول بد«، کمک کند. بر اساس شواهدی که در 
 مقاله EatingWell به آن اشاره شده، افزایش فیبر محلول می تواند اثر 

قابل توجهی بر LDL داشته باشد.
برای یک صبحانه مناسب می توانید جو دوسر را با ماست یونانی، سیب 
یا توت ها و مقداری مغزها و دانه ها ترکیب کنید. این ترکیب علاوه بر فیبر، 
پروتئین و چربی های غیراشباع هم فراهم می کند و می تواند مدت بیشتری 

شما را سیر نگه دارد.
یک نکته مهم دیگر: فقط به اضافه کردن مواد غذایی سالم فکر نکنید؛ 
چربی های اشباع شده را هم کمتر کنید. مثلا به جای نان تست با کره، نان 

سبوس دار با آووکادو یا حمص انتخاب کنید.

2 ـ صبح کمی حرکت کنید
لازم نیست صبح زود یک تمرین سنگین انجام دهید. حتی حدود ۲۰ دقیقه 

فعالیت با شدت متوسط می تواند شروع خوبی باشد.
پیاده‌روی تند، دوچرخه سواری یا شنا از فعالیت هایی هستند که می توانند 
به سلامت قلب و بهبود وضعیت چربی های خون کمک کنند. ورزش منظم 
HDL، یعنی »کلسترول خوب« و بهبود وضعیت  می تواند به افزایش 
تری گلیسریدها کمک کند. هدف عمومی برای بزرگسالان، حدود ۱۵۰ دقیقه 
فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته است. اگر وقت کافی ندارید، 
می‌توانید روزتان را با یک پیاده‌روی ۲۰ دقیقه‌ای شروع کنید. همین عادت 
ساده باعث می شود بخشی از فعالیت هفتگی مورد نیازتان را پیش از شلوغ 

شدن روز انجام داده باشید.

3 ـ قبل از شروع شلوغی روز، استرس را مدیریت کنید
استرس مزمن فقط حال روحی شما را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ می تواند 
با تغییرات هورمونی و متابولیکی نیز همراه باشد. وقتی بدن در وضعیت 
استرس قرار می گیرد، هورمون هایی مانند کورتیزول و آدرنالین افزایش 
پیدا می کنند و استرس مزمن می تواند با افزایش تری گلیسریدها و افزایش 
خطر بیماری های قلبی‌عروقی ارتباط داشته باشد. برای شروع لازم نیست 

مدیتیشن طولانی انجام دهید.
پنج تا ۱۰ دقیقه تنفس آرام، مدیتیشن یا تمرکز ذهنی در ابتدای روز می‌تواند 
یک عادت ساده برای مدیریت استرس باشد. مثلا چند دقیقه در یک جای 
آرام بنشینید، سرعت تنفس خود را کاهش دهید و توجه تان را روی دم و 
بازدم متمرکز کنید. مدیریت استرس به تنهایی جای درمان کلسترول بالا 

را نمی گیرد، اما می تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد.
EatingWell :منبع

چگونه لکه آدامس، رنگ یا چربی را پاک کنیم؟

امان از این لکه های دل‌آزار

»کلود کوورک« اکنون چت های پیشین کاربر را به خاطر می‌آورد

لکه آدامس، رنگ یا چربی روی لباس لزوما به معنی خراب شدن آن نیست؛ اگر بدانید برای 
هر لکه چه روشی مناسب است و قبل از تثبیت آن دست به کار شوید، می توانید بسیاری 
از لباس های لک شده را در خانه نجات دهید. ترفندهای ساده‌ای وجود دارد که به شما 

کمک می کنند بدون آسیب زدن به پارچه، لکه های سرسخت را پاک کنید.
آدامس، رنگ و چربی از جمله لکه هایی هستند که ممکن است در نگاه اول باعث شوند 
فکر کنید لباس دیگر قابل استفاده نیست؛ اما واکنش درست و به موقع می تواند شانس 
نجات لباس را بسیار بیشتر کند. نکته مهم این است که برای هر لکه نمی توان از یک روش 
استفاده کرد. آدامس، رنگ و چربی ساختار متفاوتی دارند و استفاده از ماده نامناسب 
ممکن است باعث پخش شدن لکه، تغییر رنگ یا آسیب به بافت لباس شود. قبل از اینکه 
سراغ هر ماده شوینده یا روش خانگی بروید، چند نکته ساده را رعایت کنید. همین 

اقدامات می توانند جلوی آسیب بیشتر به لباس را بگیرند.

۱ ـ برچسب لباس را بررسی کنید
ابتدا دستورالعمل شست‌وشوی لباس را بخوانید. اگر روی برچسب عبارت هایی مانند 

»فقط خشکشویی« درج شده است، بهتر است روش های خانگی را امتحان نکنید.

۲ ـ لکه را نسابید
یکی از رایج‌ترین اشتباهات، کشیدن دستمال یا برس روی لکه با فشار زیاد است. این کار 

ممکن است لکه را به بخش های بیشتری از الیاف منتقل کند.

3 ـ ماده پاک کننده را آزمایش کنید
حتی اگر یک روش برای پارچه‌ای دیگر مناسب بوده، نمی توان مطمئن بود که برای لباس 
شما هم بی خطر است. مقدار بسیار کمی از ماده مورد نظر را روی قسمت پنهان لباس 
مانند داخل درز یا قسمت داخلی پایین لباس امتحان کنید و چند دقیقه منتظر بمانید.

4 ـ تا قبل از پاک شدن لکه، حرارت ندهید
اتو و خشک کن می توانند بعضی لکه ها را روی الیاف تثبیت کنند. بنابراین اگر هنوز اثری از 

لکه باقی مانده، لباس را در معرض حرارت شدید قرار ندهید.

1 ـ پاک کردن آدامس از لباس؛ اول آن را سفت کنید
آدامس یکی از لکه هایی است که اگر بلافاصله شروع به مالیدن آن کنید، احتمالا شرایط را 

بدتر خواهید کرد. هدف اولیه این است که آدامس از حالت چسبناک خارج شود.
روش یخ؛ ساده ترین راه برای جدا کردن آدامس

چند تکه یخ را داخل یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و آن را روی آدامس بگذارید. اجازه 
دهید آدامس کاملا سفت شود. سپس با استفاده از لبه یک قاشق یا وسیله‌ای غیرتیز، 
آن را به‌آرامی از روی پارچه جدا کنید. اگر آدامس به صورت کامل جدا نشد، دوباره چند 

دقیقه از یخ استفاده کنید و سپس باقی مانده آن را به آرامی بردارید.
نکته: استفاده از چاقو، قیچی یا اشیای نوک تیز برای تراشیدن آدامس می‌تواند به 

الیاف لباس آسیب بزند.

2 ـ پاک کردن لکه رنگ از لباس؛ نوع رنگ را پیدا کنید
لکه رنگ یکی از دشوارترین لکه هاست و روش پاک کردن آن به نوع رنگ و میزان خشک 
کریلیک، در  شدن آن بستگی دارد. رنگ‌های پایه آب مانند برخی رنگ های لاتکس و آ

صورت تازه بودن معمولا راحت تر از رنگ های روغنی پاک می شوند. اگر رنگ هنوز خیس 
است، در این شرایط سرعت عمل اهمیت زیادی دارد. ابتدا لباس را طوری قرار دهید که 
آب از قسمت پشت لکه عبور کند. سپس با آب مناسب برای پارچه و مقدار کمی شوینده 

ملایم، محل را تمیز کنید.
اگر رنگ خشک شده است

رنگ خشک شده ممکن است بسیار سخت‌تر پاک شود. در چنین شرایطی، ابتدا 
قسمت های برجسته و خشک شده را با احتیاط جدا کنید و سپس از یک روش مناسب با 
نوع پارچه استفاده کنید. استفاده از الکل یا حلال های قوی برای همه لباس ها مناسب 
نیست. بعضی از این مواد می توانند رنگ پارچه را تغییر دهند یا به الیاف ظریف آسیب 

بزنند؛ بنابراین آزمایش روی بخش مخفی لباس ضروری است.

3 ـ پاک کردن لکه چربی؛ قبل از شست وشو اقدام کنید
لکه روغن و چربی معمولا روی لباس به شکل یک ناحیه تیره و براق دیده می شود. اگر 

زود اقدام کنید، احتمال پاک شدن آن بیشتر است.
مرحله اول: چربی اضافه را بردارید

اگر مقدار زیادی روغن یا غذای چرب روی لباس ریخته، ابتدا با دستمال کاغذی یا پارچه 
تمیز، چربی اضافه را به آرامی جذب کنید.

مرحله دوم: استفاده از شوینده مناسب
مقدار کمی مایع ظرف شویی ملایم می تواند برای برخی پارچه های قابل شست‌وشو به 
شکستن چربی کمک کند. ابتدا آن را روی قسمت کوچکی از لباس آزمایش کنید. سپس 
مقدار کمی از آن را روی لکه قرار دهید، چند دقیقه صبر کنید و لباس را مطابق دستور 

شست وشوی روی برچسب بشویید.

4 ـ لکه روی مانتوهای کرپ، حریر و ویسکوز؛ احتیاط بیشتر لازم است
پارچه های ظریف مانند حریر، ویسکوز، کرپ های خاص و برخی پارچه های ترکیبی ممکن 

است در برابر حرارت، مالش یا مواد شیمیایی حساس باشند.
برای این پارچه ها: از برس زبر استفاده نکنید. لکه را با فشار زیاد نسابید. از آب بسیار 
داغ استفاده نکنید، مگر اینکه دستور شست‌وشوی لباس آن را مجاز بداند. استون و 
حلال های قوی را بدون آزمایش روی قسمت پنهان لباس استفاده نکنید. لباس را بیش 
از حد خیس نکنید. هنگام خشک کردن، دستورالعمل برچسب لباس را رعایت کنید. هرچه 

پارچه ظریف تر باشد، بهتر است از ملایم ترین روش ممکن شروع کنید.

5 ـ برای لباس های سفید و رنگی، یک روش را به کار نبرید
رنگ پارچه نیز در انتخاب روش پاک کردن لکه اهمیت دارد. ماده‌ای که روی یک لباس 
سفید قابل استفاده است، ممکن است روی لباس رنگی باعث ایجاد تغییر رنگ شود. 
قبل از استفاده از سفیدکننده یا محصولات لکه بر، حتما دستورالعمل محصول و برچسب 
لباس را بررسی کنید. همچنین بهتر است سفیدکننده های مختلف را با یکدیگر مخلوط 

نکنید. ترکیب برخی مواد شوینده می تواند بخارات یا واکنش های خطرناک ایجاد کند.

6 ـ چه زمانی لباس را به خشکشویی بسپاریم؟
گاهی بهترین تصمیم این است که اصلا دست به لباس نزنیم! اگر لکه روی لباس مجلسی، 
ابریشم طبیعی، مخمل، کت گران قیمت یا پارچه بسیار ظریف ایجاد شده است، بهتر 

است برای جلوگیری از آسیب بیشتر، آن را به یک خشکشویی معتبر بسپارید.

شرکت »آنتروپیک« اعلام کرد »کلود کوورک« سرانجام 
به خاطر می‌آورد که کاربر در چت چه چیزی به آن 

گفته است.
تغییر در سیستم حافظه هوش مصنوعی »کلود« 
یکی از آزاردهنده‌ترین ویژگی ها را در استفاده از 
عوامل هوش مصنوعی از بین می برد که نیاز مداوم 
به یادآوری کردن چت های پیشین به آنهاست. به 
نقل از تک کرانچ، شرکت »آنتروپیک« روز سه شنبه 
اعلام کرد که سیستم حافظه مورد استفاده در چت و 
»کلود کوورک« را ادغام می کند؛ به این معنی که کلود 

همیشه آنچه را درباره یک محتوا آموخته است حتی 

زمانی که درباره محتوای دیگری با او صحبت می شود 
به خاطر خواهد داشت.

هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک آنچه را که کلود 
در حافظه خود نگه داشته است نیز آشکار می کند و 
به کاربران امکان می‌دهد تا اطلاعات مربوط به هر 
موضوعی را بخوانند و ویرایش یا حذف کنند. این 
به‌روزرسانی، تجربه کاربران کلود را بهبود می بخشد 
زیرا به آنها امکان می‌دهد تا به طور یکپارچه‌تری بین 

مرحله تحقیق و اقدام حرکت کنند.
پیش از این ممکن بود کاربران در طول گفت‌وگو با 
کلود، به مرور زمان ایده هایی را برای پروژه ها پرورش 

دهند اما وقتی زمان اجرای تغییرات فرا می‌رسید باید 
با گفتن همه جزئیات به کوورک، از نو شروع می کردند 
و این فوق‌العاده ناامیدکننده بود. این به‌روزرسانی 
اکنون به جای دو محصول  باعث می شود کلود 

جداگانه، مانند یک دستیار دائمی به نظر برسد.
به جای خلاصه کردن  اکنون  این، کلود  بر  علاوه 
گفت‌وگو در پایان، موضوعات را هنگام چت کاربر به 
حافظه خود اضافه می کند. این امر باعث می شود که 
رفت و آمد بین چت و کوورک آسان تر شود زیرا خاطرات 
جدید سریع تر به‌روزرسانی می شوند و در هر دو بخش 
قرار می گیرند؛ حتی اگر چت در حال انجام شدن باشد.
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